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 ترامپ ترسو، باید منتظر نتیجه جنایت خود باشد

است  است انتـقام حتـمی  انتـقام حتـمی 
نامحبوب داخلی و جنایتکار خارجی

۱۸ ماه پس از آغاز دوره دوم ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ کودک کش،  حدود 
نظرسنجی های داخلی آمریکا نشان می‌دهند که محبوبیت او نزد مردم آمریکا به یکی از 
پایین‌ترین سطوح دوران ریاست جمهوری‌اش رسیده است. میانگین تایید عملکرد او در 
نظرسنجی های مختلف حدود ۳۴ تا ۳۹ درصد است و مخالفت با او بین ۵۸ تا ‌۶۶درصد 
نوسان دارد. این ارقام از بسیاری از روسای جمهور سابق در مرحله مشابه دوره دوم پایین تر 
است و حتی نسبت به نقطه مشابه دوره اول خود ترامپ نیز ضعیف تر و پایین تر است. 
دلایل این نارضایتی گسترده، بر اساس نظرسنجی ها و تحلیل های اخیر، عمدتا به چند 

محور سیاستی و عملکردی برمی گردد:

اقتصاد، تورم و هزینه زندگی
بیشتر آمریکایی ها تورم و هزینه زندگی را مهم‌ترین دغدغه خود می‌دانند. تایید عملکرد 
ترامپ در زمینه اقتصاد حدود ۳۰ درصد، تورم حدود ۲۵ درصد و قیمت بنزین حتی 
پایین تر )حدود ۲۱ درصد( گزارش شده است. بسیاری از رأی‌دهندگان حتی از حامیان 
جمهوری خواه می گویند وضعیت مالی شان نسبت به آغاز دوره دوم بدتر شده است. 
سیاست های تعرفه‌ای گسترده و درگیری نظامی وحشیانه با ایران به عنوان عوامل 
افزایش قیمت ها مطرح می شوند. تعرفه ها از سوی اکثریت مردم به عنوان عامل گرانی 
کالاها دیده می شوند و جنگ با ایران باعث جهش قیمت نفت و بنزین شده است. در 
حالی که دولت منحوس آمریکا بر قدرت زیربنایی اقتصاد و سرمایه گذاری های وعده‌ 
داده ‌شده تاکید می کند، ادراک عمومی از »گران‌تر شدن زندگی روزمره« بر رضایت کلی 

سایه افکنده است.

جنگ ایران و سیاست خارجی
درگیری نظامی با ایران که از اسفند سال گذشته شدت گرفت، یکی از عوامل مهم افت 
محبوبیت ترامپ کودک کش بوده است. تایید مدیریت این جنگ در اذهان آمریکایی ها 
حدود ۲۸ درصد است و بخش قابل ‌توجهی از مردم آمریکا می گویند هزینه های جانی و 
مالی آن ارزش نداشته و برنامه روشنی برای پایان آن وجود ندارد. افزایش قیمت انرژی 

ناشی از این جنگ، نارضایتی اقتصادی را تشدید کرده است.

اولویت بندی و فاصله با دغدغه‌های روزمره
نظرسنجی ها نشان می‌دهد حدود ۷۳ درصد آمریکایی‌ها معتقدند ترامپ به مهم‌ترین 
مشکلات کشور توجهی ندارد. بسیاری او را فارغ از مشکلات مردم عادی می‌دانند. تمرکز 
بر پروژه های شخصی، تغییرات بی فایده در نهادها و ساختارهای دولتی و برخی اقدامات 
داخلی که بخشی از رأی‌دهندگان آمریکایی آن را زیاده‌روی می‌دانند، به این ادراک دامن 
زده است. حتی در میان حامیان ترامپ، درصد قابل  توجهی از نارضایتی در مورد اقتصاد، 

بنزین و مدیریت جنگ گزارش شده است.

مهاجرت و سایر حوزه ها
اقدامات تهاجمی اولیه و برخی حوادث مرتبط با اجرای قانون مهاجرت، باعث نوسان در 
رضایت آمریکایی ها شده است. همچنین کاهش حمایت‌های اجتماعی و نگرانی از تاثیر 
آنها بر اقشار آسیب پذیر، در بخشی از مردم آمریکا نارضایتی ایجاد کرده است. با توجه به 
انتخابات پیش روی کنگره آمریکا، افت اصلی در میان مستقل ها، رأی‌دهندگان جوان تر و 
برخی گروه های جمعیتی دیگر رخ داده است. این وضعیت باعث شده ترامپ در این مرحله 
از دوره دوم، از نظر تاریخی در میان روسای‌جمهور منفور قرار گیرد.در مجموع، داده های 
نظرسنجی نشان می‌دهند که وعده های پوچ ترامپ کودک کش مبنی بر بهبود سریع هزینه 
زندگی و تمرکز بر مسائل داخلی آمریکایی ها در ادراک عمومی محقق نشده و سیاست های 

اخیر تعرفه ها، درگیری نظامی و... به جای تقویت حمایت، آن را تضعیف کرده اند.

در شرایطی که جمهوری اسلامی ایران در برابر تهدیدات و فشارهای خارجی، به‌ویژه در پی جنگ 
تحمیلی آمریکا و رژیم صهیونیستی، توان دفاعی و بازدارندگی خود را به نمایش گذاشته است، 
صیانت از بنیان های اقتصادی کشور نیز به یکی از مهم‌ترین الزامات عبور از این دوره تبدیل شده 
است. تجربه بحران های گذشته نشان داده است که جنگ تنها میدان نظامی را تحت تاثیر قرار 
ثار آن می تواند به صورت مستقیم و غیرمستقیم بر تولید، سرمایه گذاری،  نمی‌دهد، بلکه آ

اشتغال و معیشت خانوارها نیز سایه بیندازد.
در چنین شرایطی، حفظ جریان تولید و جلوگیری از توقف فعالیت واحدهای اقتصادی، اهمیتی 
همسنگ حمایت از زیرساخت های دفاعی و امنیتی دارد. هر کارگاه تولیدی که به فعالیت خود 
ادامه می‌دهد، هر بنگاه اقتصادی که نیروی کار خود را حفظ می کند و هر پروژه‌ای که به ایجاد 
یک شغل جدید منجر می شود، در واقع بخشی از مقاومت اقتصادی کشور در برابر فشارهای 
بیرونی را شکل می‌دهد. یکی از مهم‌ترین ابزارهای سیاست گذاری در این حوزه، ظرفیت های 
پیش‌بینی  شده در قانون بودجه برای حمایت از اشتغال و تولید است. تسهیلات اشتغال‌زایی 
می تواند در شرایط عادی موتور محرک ورود سرمایه به کسب‌وکارها و ایجاد فرصت های 
شغلی باشد؛ اما در شرایط جنگی، کارکرد آن فراتر از ایجاد شغل جدید است و می تواند به 
ابزاری برای تثبیت اشتغال موجود، جلوگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی و کاهش تبعات 
اقتصادی بحران تبدیل شود. بر اساس قانون بودجه سال ۱۴۰۵، حدود ۱۳۰ همت تسهیلات 
اشتغال‌زایی برای حمایت از طرح های اشتغال محور در نظر گرفته شده است؛ ظرفیتی قابل 
توجه که اکنون بیش از هر زمان دیگری نیازمند اجرای به موقع و هدفمند است. اهمیت این 
منابع زمانی بیشتر مشخص می شود که بدانیم بخش قابل توجهی از بنگاه های کوچک و 
متوسط، در برابر شوک های اقتصادی و اختلال در زنجیره تولید، توان مالی محدودی برای 
ادامه فعالیت دارند و تاخیر در تامین سرمایه در گردش یا منابع مورد نیاز برای تکمیل طرح های 

تولیدی می تواند به کاهش ظرفیت تولید یا حتی تعدیل نیروی انسانی منجر شود.

جنگ و ضرورت فعال سازی منابع اشتغال
بروز جنگ و نااطمینانی ناشی از آن، طبیعی است که روند اجرای بخشی از برنامه های اقتصادی 
را با اختلال مواجه کند. در چنین شرایطی ممکن است بانک ها، دستگاه های اجرایی و حتی 
متقاضیان تسهیلات با مشکلاتی در مسیر پرداخت، تخصیص یا اجرای طرح ها مواجه شوند. با 
این حال، تداوم این وقفه ها می تواند آثار ثانویه‌ای ایجاد کند که در نهایت هزینه‌های اقتصادی 
بحران را افزایش دهد. از سوی دیگر تسهیلات اشتغال‌زایی زمانی اثرگذار خواهد بود که منابع 
آن از مرحله تصویب و ابلاغ عبور کرده و در کوتاه‌ترین زمان ممکن به دست واحدهای تولیدی، 
کارگاه ها، تعاونی ها و طرح های اشتغال‌زا برسد. منابعی که صرفا در ردیف های بودجه باقی 
بماند یا در فرآیندهای اداری طولانی گرفتار شود، نمی تواند نقش خود را در حمایت از اقتصاد 
ایفا کند. از این منظر، سرعت در پرداخت تسهیلات اشتغال‌زایی باید به یکی از اولویت های 
سیاست اقتصادی کشور در شرایط فعلی تبدیل شود. به‌خصوص طرح هایی که آماده اجرا 
هستند، واحدهایی که با تزریق منابع می توانند ظرفیت تولید خود را حفظ کنند و بنگاه هایی 

که برای جلوگیری از تعدیل نیرو نیازمند سرمایه در گردش هستند، باید در اولویت قرار گیرند.
با این حال، برخی نمایندگان مجلس نسبت به نحوه تخصیص و توزیع این منابع میان 
استان ها و همچنین روند پرداخت تسهیلات اشتغال‌زایی انتقاد دارند و معتقدند ظرفیت 
پیش‌بینی  شده در بودجه هنوز به شکل مطلوب در اختیار بخش تولید و طرح های اشتغال‌زا 
قرار نگرفته است. از نگاه این نمایندگان، صرف اختصاص اعتبار در قانون بودجه نمی تواند 
به تنهایی به ایجاد اشتغال منجر شود و آنچه اهمیت دارد، توزیع عادلانه، هدفمند و متناسب 
منابع با ظرفیت های هر استان و پرداخت به موقع تسهیلات به متقاضیان واجد شرایط است. 
آنها بر این باورند که برخی استان ها با وجود ظرفیت های بالای صنعتی، کشاورزی، خدماتی و 
گردشگری، همچنان در دریافت سهم مناسب از تسهیلات با مشکل مواجهند و طولانی شدن 
ثار حمایتی این منابع را کاهش داده است. از این  فرآیندهای اداری و بانکی، عملا بخشی از آ
منظر، بازنگری در سازوکار تخصیص اعتبارات، شفاف سازی سهم استان ها، تسریع در پرداخت و 
نظارت مستمر بر عملکرد بانک های عامل می تواند زمینه را برای بهره گیری موثرتر از این ظرفیت 

بودجه ای و تبدیل منابع پیش بینی  شده به اشتغال واقعی فراهم کند.

گاه« در  عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با »آ
ارزیابی منابع پیش‌بینی  شده برای پرداخت تسهیلات اشتغال‌زایی پیرو بودجه سال ۱۴۰۵، 
گفت: رقم تسهیلات پرداختی اشتغال‌زایی بسیار محدود است و اثرگذاری لازم را برای ایجاد 
اشتغال و حمایت از تولید ندارد. بیت‌الله عبداللهی با اشاره به برخی طرح های حمایتی اخیر 
وزارت امور اقتصادی و دارایی، افزود: چندی پیش وزارت اقتصاد تسهیلاتی را برای کارگاه های 
دارای بیمه در نظر گرفت، اما این تسهیلات نیز نتوانست تاثیر قابل توجهی بر رونق اشتغال 
داشته باشد. متاسفانه در بسیاری از موارد، افراد خاص و کسانی که راهکارهای دریافت این 
تسهیلات را می‌دانند، موفق به استفاده از آنها می شوند. عضو کمیسیون برنامه و بودجه 
مجلس ادامه داد: فلسفه پرداخت این تسهیلات، حمایت از سرمایه گذاران و فعالان واقعی 
بخش تولید است، اما در عمل بسیاری از سرمایه گذاران به دلیل نداشتن ارتباطات یا نفوذ لازم، 
امکان بهره مندی از این منابع را پیدا نمی کنند و تسهیلات به دست افراد واجد شرایط واقعی 
نمی‌رسد. عبداللهی با بیان اینکه هنوز گزارش های جامعی از سوی دولت پیرو پرداخت تسهیلات 
اشتغال‌زایی ارائه نشده است، تصریح کرد: با این حال، شواهد نشان می‌دهد که روند پرداخت 
این تسهیلات بسیار ضعیف بوده و نتوانسته اهداف مورد انتظار را محقق کند. وی با اشاره به 
توزیع نامتوازن منابع اشتغال‌زایی در استان های کشور، اظهار کرد: بررسی ها نشان می‌دهد 
تنها یکی، دو استان توانسته‌اند سهم قابل توجهی از این تسهیلات را دریافت کنند و سایر 
استان ها از ارقام بسیار محدودی برخوردار شده‌اند؛ موضوعی که بیانگر نبود توزیع عادلانه 
منابع است. این نماینده مجلس با تاکید بر کاهش اثرگذاری تسهیلات اشتغال‌زایی، گفت: از 
سوی دیگر، دستگاه های اجرایی نیز از کمبود اعتبارات گلایه دارند؛ به عنوان نمونه، برخی 
دستگاه ها اعلام می کنند که با منابعی در حدود ۶۰ تا ۷۰ میلیارد تومان، امکان اجرای طرح های 
موثر و اشتغال‌آفرین وجود ندارد. عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در پایان 
خاطرنشان کرد: امروز بسیاری از واحدهای تولیدی و سرمایه گذاران به شدت نیازمند دریافت 
تسهیلات هستند، اما به دلیل محدودیت منابع و ضعف در نظام پرداخت، امکان دسترسی 
به این تسهیلات را ندارند؛ بنابراین لازم است سازوکار پرداخت تسهیلات اشتغال‌زایی اصلاح 

شود تا منابع به صورت هدفمند در اختیار تولیدکنندگان و سرمایه گذاران واقعی قرار گیرد.
با این حال، برخی دیگر از نمایندگان مجلس معتقدند در شرایط فعلی باید در رویکرد پرداخت 
تسهیلات بانکی بازنگری شود و منابع به جای تمرکز صرف بر ایجاد اشتغال، بیش از گذشته 
در مسیر تقویت تولید قرار گیرد. به عنوان نمونه، سیدجواد نیک‌بین، عضو کمیسیون برنامه 
و بودجه مجلس شورای اسلامی، تاکید دارد که تسهیلات بانکی باید از »اشتغال محوری« به 
»تولیدمحوری« تغییر مسیر دهد؛ رویکردی که بر اساس آن، حمایت از واحدهای تولیدی، 

تامین سرمایه در گردش، تکمیل طرح های نیمه تمام و افزایش ظرفیت بنگاه های اقتصادی 
در اولویت قرار می گیرد. از این منظر، تقویت تولید می‌تواند به شکل طبیعی و پایدار به حفظ 
و حتی افزایش اشتغال منجر شود؛ چرا که بنگاه تولیدی فعال و برخوردار از نقدینگی، علاوه 

بر حفظ نیروی کار موجود، امکان توسعه فعالیت و جذب نیروی جدید را نیز خواهد داشت.
گاه« گفت: به اعتقاد بنده، این تسهیلات تاکنون  سید جواد نیک‌بین در همین زمینه به »آ
اثرگذاری مطلوبی نداشته و نتوانسته به اهداف مورد انتظار در حوزه اشتغال و تولید دست 
یابد. نماینده مردم کاشمر در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه یکی از مهم‌ترین اشکالات 
این شیوه پرداخت، ایجاد زمینه برای رانت است، افزود: مبنای پرداخت این تسهیلات، میزان 
اشتغال یا تعداد افراد تحت پوشش بیمه است، نه میزان تولید. همین موضوع موجب شده 
است که اشکالات و آسیب های متعددی در اجرای این سیاست به وجود آید. عضو کمیسیون 
برنامه، بودجه و محاسبات مجلس ادامه داد: وقتی تسهیلات اشتغال‌زایی بر مبنای اشتغال 
تعریف می شود و نه تولید، برخی افراد با ایجاد اشتغال صوری یا بیمه کردن افراد به صورت 
غیرواقعی، موفق به دریافت تسهیلات می شوند، در حالی که عملا تولیدی شکل نمی گیرد 
و ارزش افزوده‌ای برای اقتصاد ایجاد نمی شود. نیک‌بین تصریح کرد: در چنین شرایطی 
نه اشتغال واقعی ایجاد می شود و نه تولید رونق می‌گیرد؛ بلکه تنها منابع مالی در قالب 
تسهیلات پرداخت می شود، بدون آنکه نتیجه موثری برای اقتصاد کشور به همراه داشته 
باشد. وی با تاکید بر ضرورت اصلاح سازوکار پرداخت تسهیلات اشتغال‌زایی، خاطرنشان کرد: 
این تسهیلات باید به جای اشتغال محور بودن، تولیدمحور شود؛ چرا که تنها در این صورت 

می توان ضمن جلوگیری از رانت و سوءاستفاده، به رونق تولید، ایجاد اشتغال پایدار و تحقق 
اهداف پیش بینی‌ شده در بودجه دست یافت.

جلوگیری از تعدیل نیرو؛ اولویت مهم تر از ایجاد شغل جدید
اما در شرایط جنگی، سیاست اشتغال تنها نباید بر ایجاد فرصت های شغلی جدید متمرکز 
باشد. حفظ فرصت های شغلی موجود نیز باید به همان اندازه اهمیت داشته باشد. اگر یک 
بنگاه تولیدی به دلیل کمبود نقدینگی ناچار به کاهش فعالیت یا تعدیل نیرو شود، بازگرداندن 
آن نیروی انسانی به بازار کار در آینده، هزینه و زمان بیشتری نیاز خواهد داشت. به همین دلیل، 
بخشی از تسهیلات اشتغال‌زایی می تواند با رویکرد »حفظ اشتغال« هدایت شود؛ به این معنا 
که واحدهایی که در اثر شرایط جنگی، کاهش تقاضا، اختلال در زنجیره تامین یا مشکلات 
نقدینگی با خطر کاهش نیروی انسانی مواجه شده‌اند، بتوانند از منابع حمایتی برای عبور از 
دوره بحران استفاده کنند. چنین رویکردی از یک سو مانع افزایش بیکاری و فشار بر خانوارها 
می شود و از سوی دیگر، ظرفیت های تولیدی کشور را حفظ می کند. در واقع، حفظ یک کارگاه 
فعال بسیار کم‌هزینه تر از احیای کارگاهی است که به دلیل کمبود نقدینگی تعطیل شده است.

تزریق منابع به تولید، به جای رسوب منابع در شبکه بانکی
علاوه بر آن یکی از موضوعات مهم در اجرای سیاست های حمایتی، فاصله میان منابع 
مصوب و منابعی است که عملا به دست تولیدکننده می‌رسد. در شرایطی که اقتصاد با 
یک شوک جدی مواجه است، طولانی شدن فرآیند معرفی، اعتبارسنجی، وثایق و پرداخت 
می تواند اثربخشی سیاست حمایتی را کاهش دهد. بنابراین لازم است دستگاه های اجرایی و 
شبکه بانکی، سازوکارهای ویژه‌ای برای تسریع پرداخت تسهیلات اشتغال‌زایی در نظر بگیرند. 
اولویت بندی طرح ها، کاهش فرآیندهای زائد اداری، استفاده از ظرفیت ضمانت های معتبر 
و نظارت دقیق بر مصرف منابع می تواند هم سرعت پرداخت را افزایش دهد و هم از انحراف 
منابع جلوگیری کند. این نکته البته به معنای پرداخت بدون نظارت نیست. اتفاقا در شرایط 
محدودیت منابع، نظارت بر تسهیلات اهمیت بیشتری پیدا می کند. منابع باید به سمت 
طرح هایی هدایت شوند که بیشترین ظرفیت را برای حفظ یا ایجاد اشتغال، افزایش تولید و 

تقویت زنجیره های داخلی دارند.
همچنین اقتصاد مقاوم و تاب‌آور اقتصادی است که در زمان بحران بتواند تولید و اشتغال 
خود را حفظ کند. از این منظر، تسهیلات اشتغال‌زایی را نباید صرفا یک برنامه بانکی یا یک ردیف 
بودجه‌ای دانست؛ بلکه این تسهیلات بخشی از سیاست کلان کشور برای افزایش تاب‌آوری 
اقتصادی محسوب می شود. تولیدکننده‌ای که بتواند مواد اولیه تهیه کند، دستمزد کارکنان 
خود را بپردازد و خط تولید را فعال نگه دارد، در کنار حفظ یک بنگاه اقتصادی، به استمرار 
فعالیت ده ها و گاه صدها کسب‌وکار دیگر در زنجیره تامین کمک می کند. به همین ترتیب، 
ایجاد یک فرصت شغلی جدید نیز تنها به درآمد یک فرد محدود نمی شود و آثار آن به خانواده 
و شبکه اقتصادی پیرامون او منتقل خواهد شد. از همین رو، در شرایط کنونی باید نگاه به 

تسهیلات اشتغال زایی از »پرداخت وام« به »سرمایه گذاری برای تاب آوری اقتصاد« تغییر کند.
مجلس شورای اسلامی نیز می تواند در این مرحله نقش مهمی در نظارت بر اجرای صحیح 
منابع اشتغال‌زایی ایفا کند. تصویب اعتبار، نخستین گام است و پس از آن، نظارت بر نحوه 
تخصیص و پرداخت منابع اهمیت ویژه‌ای پیدا می کند. نمایندگان مجلس می توانند با مطالبه 
گزارش های منظم از دستگاه های مسئول و بانک های عامل، میزان پرداخت واقعی تسهیلات، 
تعداد طرح های بهره مند، میزان اشتغال ایجادشده و همچنین میزان منابع اختصاص یافته به 
حفظ اشتغال موجود را رصد کنند. چنین نظارتی کمک می کند تا منابع ۱۳۰ همتی اشتغال‌زایی 
از یک ظرفیت روی کاغذ به یک ابزار واقعی برای تقویت اقتصاد تبدیل شود. در نهایت، جنگ 
تحمیلی و فشارهای خارجی نباید به عاملی برای توقف سیاست های تولید و اشتغال تبدیل 
شود. برعکس، شرایط بحرانی می تواند ضرورت فعال سازی سریع تر ظرفیت های اقتصادی 
کشور را بیش از گذشته نمایان کند. امروز همان گونه که قدرت دفاعی کشور وظیفه مقابله با 
تهدیدات خارجی را بر عهده دارد، اقتصاد تولیدمحور و اشتغال‌زا نیز باید نقش خود را در جبهه 
اقتصادی ایفا کند. پرداخت به موقع و هدفمند تسهیلات اشتغال‌زایی، حمایت از بنگاه های 
در معرض آسیب، تامین سرمایه در گردش و جلوگیری از تعدیل نیروی انسانی، مجموعه 
اقداماتی است که می تواند هزینه های اقتصادی جنگ را کاهش دهد. اگر منابع پیش‌بینی‌ 
شده در بودجه سال ۱۴۰۵ با سرعت، دقت و اولویت‌بندی مناسب به کارگاه ها و پروژه های 
اشتغال‌زا تزریق شود، این منابع می توانند از یک سو به حفظ اشتغال موجود و از سوی 
دیگر به ایجاد فرصت های شغلی جدید کمک کنند؛ اقدامی که در نهایت، علاوه بر حمایت 
از معیشت مردم، به تقویت تولید ملی و افزایش تاب‌آوری اقتصاد ایران در برابر فشارهای 

خارجی منجر خواهد شد.

وام اشتغال‌زایی بیش از هر زمان دیگری نیازمند اجرای به‌موقع و هدفمند است

تسهیلات در تنگنا
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پاسخ قاطع و ضربات حساب شده انصارالله
 جنگ بر سر شبکه های تدارکاتی 

در شرق یمن

محمدعلی حسن نیا
گاه مسائل سیاست خارجی  آ

تحولات میدانی اخیر در شرق یمن، به‌ویژه در استان‌های مأرب و حضرموت، 
نشان‌دهنده تغییر ماهیت درگیری از نبردهای خط‌ مقدمی کلاسیک به جنگی 
پیچیده و راهبردی بر سر شبکه های تدارکاتی و مسیرهای تامین است. آنچه از 
۶ تا ۱۰ اوت ۲۰۲۶ در این منطقه رخ داده، فراتر از یک پاسخ نظامی متقابل بوده 

و ابعاد تازه ای از منازعه را آشکار می سازد.
۱. عملیات پیش‌دستانه مزدوران سعودی و هدف آن: چهارشنبه پنجم اوت، 
نیروهای وابسته به ائتلاف سعودی، به‌ویژه فرقه اول طواری، عملیات 
گسترده‌ای را در صحرای حضرموت، مأرب، شبوه و بخشی از جوف آغاز کردند. 
هدف اصلی این عملیات، قطع مسیرهای قاچاق اسلحه و مواد مخدری بود که 
از مرزهای شرقی )عمان( وارد شده و از طریق شبکه‌ای از جاده های صحرایی 
مخفی، به مراکز فرماندهی و کارگاه های ساخت سلاح انصارالله در شمال و 
مرکز یمن می‌رسد. این منطقه به عنوان »ریه لجستیکی« حیات بخش جریان 

مقاومت شناخته می شود.
نیروهای مزدور در این عملیات موفق شدند با یورش به مقر شیخ علی الهفتری، 
یک کارگاه کامل تولید مین های صخره‌ای و انبارهای عظیم سلاح را کشف و 
منهدم کنند. این ضربه، استراتژی »جنگ جاده‌ای« برای مختل کردن پیشروی 
نیروهای مقاومت را هدف گرفت و با انتشار چهار تیپ و بیش از ۲۰۰ خودروی 

نظامی در بیابان، کنترل نسبی بر مسیرهای تدارکاتی برقرار شد.
۲. پاسخ قاطع و ضربات حساب شده انصارالله: در واکنش به این عملیات 
تهاجمی، جنبش انصارالله با استفاده از ۱۷ موشک بالستیک و پنج تا هفت پهپاد 
انتحاری، حملات سنگینی را علیه معسکرهای مزدوران در مناطق »الثنیه« و 
»العبر« )مأرب و حضرموت( ترتیب داد. این حملات که با حضور سربازان تازه کار 
در حال تمرین صبحگاهی رخ داد، ضربات سنگینی بر پیکره نیروهای مهاجم 
وارد و تاکید کرد که انصارالله به‌رغم ضربات به شبکه تدارکاتی، از توان موشکی 
و پهپادی قابل  توجهی برای پاسخ‌دهی و دفاع از تمامیت ارضی برخوردار است.

۳. تاکتیک فرار و استقرار؛ عاملی برای کاهش تلفات مزدوران: نکته قابل‌ تأمل، 
برنامه‌ریزی تاکتیکی نیروهای مهاجم بود. بر اساس اظهارات فرماندهان آنها، 
قرار گرفتن بیشتر نیروها و فرماندهان در صحرا )حدود ۴۰۰ کیلومتر دورتر از 
معسکرها( برای ماموریت های میدانی، از وقوع یک »فاجعه بزرگ تر« جلوگیری 
کرد و شمار تلفات را به ۱۷ کشته و ۶۱ زخمی محدود ساخت. این نشان می‌دهد 

که هر دو طرف به اهمیت بقای نیروها در جنگ شبکه های تامین آگاهند.
۴. تشدید دامنه درگیری و افشای اهداف توسعه طلبانه: دامنه درگیری فراتر از 
اهداف نظامی رفت و در روز جمعه، حملات انصارالله به مناطقی که به عنوان 
اردوگاه های آوارگان شناخته می شوند، پیام روشنی درباره پایان یافتن 
امنیت مناطق تحت کنترل مزدوران داشت. این اقدام، نگرانی های جدی 
درباره ناتوانی نیروهای اشغالگر در تامین امنیت غیرنظامیان را برانگیخت 
و نشان داد که جنگ برای شبکه های تامین، معادلات امنیتی جدیدی را در 

منطقه رقم زده است.
۵. چشم‌انداز و پیامدهای راهبردی: کارشناسان معتقدند که این درگیری ها، 
ماهیت جنگ را به »نبرد شبکه ها و مسیرهای تامین« تغییر داده است. پیروزی 
در این نبرد به معنای تسلط بر شریان های حیاتی است که می تواند موازنه قوا 
را در کل کشور تغییر دهد. از یک سو، انصارالله با استفاده از توان موشکی خود، 
به‌دنبال تلافی و بازدارندگی مشروع در برابر تجاوزات است و از سوی دیگر، 
نیروهای مزدور با گسترش نفوذ خود در عمق هضبه شرقی، در تلاش‌اند تا 
پایگاه لجستیکی جریان مقاومت را برای همیشه تضعیف کنند، اما با واکنش 
هوشمندانه انصارالله مواجه شده‌اند. در نهایت، این تحولات نشان می‌دهد 
که یمن وارد مرحله‌ای جدید و حساس از منازعه شده است که در آن، کنترل 
بر مسیرهای پنهان تامین، به اندازه کنترل بر شهرها و خطوط مقدم حیاتی 
است. میدان نبرد همچنان برای هرگونه تشدید احتمالی باز است و نتیجه آن، 
سرنوشت معادلات قدرت را در منطقه رقم خواهد زد. انصارالله با اتکا به توان 
دفاعی و مردمی خود، ثابت کرده است که هرگونه تغییر در معادلات میدانی، 

بدون در نظر گرفتن نقش محوری این جنبش، امکان پذیر نخواهد بود.

هادی رضایی، دبیرگروه سیاسی: تنگه هرمز که برای دهه ها بر اساس یک 
رویه سنتی و تحت تاثیر الگوی ناوبری تحمیل‌شده از سوی قدرت های 
فرامنطقه‌ای اداره می شد، اکنون در آستانه عمیق‌ترین تحول ژئوپلیتیک 
و حقوقی خود طی نیم قرن اخیر قرار گرفته است. آنچه طی ماه های اخیر 
در گفت‌وگوهای پشت درهای بسته و رایزنی های فشرده میان تهران و 
مسقط رقم می خورد، صرفا یک هماهنگی فنی ساده یا تنظیم مجدد 
حرکت شناورها نیست؛ بلکه بازآرایی بنیادین توازن قدرت، بازتعریف 
حقوق حاکمیتی و گذار از رژیم عبور سنتی به مدلی مبتنی بر »حاکمیت 

مدیریت شده« توسط دو کشور ساحلی است.

تحولات نظامی و دیپلماتیک شتابان در اسفند ۱۴۰۴ و بهار و تابستان سال جاری، 
بستر سازمانی این تغییر بزرگ را فراهم آورد. بند پنجم یادداشت تفاهم اسلام‌آباد 
که تلاشی برای پایان درگیری های حاد منطقه‌ای بود، نقطه‌ای عطف در تاریخ 
حقوقی این آبراهه به شمار می‌رود. بر اساس این بند، جمهوری اسلامی ایران 
متعهد شد ترتیبات عبور ایمن کشتی های تجاری را برای یک دوره انتقالی و محدود 
۶۰ روزه، بدون دریافت هیچ گونه هزینه‌ای تضمین کند. اما جهت گیری اصلی و 
ساختاری این بند، ارجاع آینده مدیریت تنگه به گفت‌وگوهای مستقیم میان ایران 

و سلطنت عمان بود.
سفر همزمان محمدباقر قالیباف و سیدعباس عراقچی به مسقط در اوایل تیر، 
پیام صریحی به جامعه بین‌المللی ارسال کرد: پایان دادن به دوره‌ای که اختیارات 
امنیتی و ترانزیتی آبراهه خارج از چارچوب کشورهای ساحلی تعریف می شد. بیانیه 
مشترک پایانی این سفر، محوریت حاکمیت ملی و حقوق حاکمه ایران و عمان 
تی اعلام و نقشه راه تشکیل کمیته های  را به عنوان شالوده هرگونه ترتیبات آ
حقوقی، فنی و امنیتی مشترک میان دستگاه های دیپلماتیک و دفاعی دو کشور 

را ترسیم کرد.
مذاکرات فشرده‌ای که پس از آن با محوریت معاونت حقوقی و بین‌المللی وزارت 
امور خارجه به مدیریت کاظم غریب‌آبادی و با پشتیبانی اطلاعاتی و تخصصی ارکان 
دفاعی ایران دنبال شد، ابعاد عملیاتی این تغییر را روشن تر ساخت. مهم‌ترین بعد 
فنی این توافقات، بازترسیم »طرح تفکیک ترافیک دریایی« )TSS( در تنگه هرمز 

است. برای بیش از نیم قرن، الگوی تردد به گونه‌ای طراحی شده بود که هر دو 
کریدور ورودی و خروجی عمدتا از آب های سرزمینی عمان عبور می کردند. الگوی 
جدیدی که سخنگوی دستگاه دیپلماسی، اسماعیل بقایی، نیز بر پیشرفت های 

ملموس آن تاکید کرده، این الگوی 60 ‌ساله را دگرگون می کند.
در این طرح جدید، مسیرهای شمالی قدیمی در نزدیکی جزیره لارک و کریدور 
جنوبی وابسته به عمان دستخوش تغییرات ساختاری شده و مسیری بینابینی 
جایگزین می شود که بخش عمده‌ای از مسیر ورود و بخش‌هایی از مسیر خروج 
شناورها را به طور مستقیم از آب های سرزمینی ایران عبور می‌دهد. این جابه جایی 
جغرافیایی صرفا یک اصلاح رویه در نقشه های ناوبری نیست؛ بلکه سطح اشراف 
نظارتی و آگاهی از حوزه دریایی )MDA( را برای ایران به شدت ارتقا می‌دهد. عبور 
شناورهای تجاری و نفتکش ها از آب های سرزمینی ایران، حق بازرسی پروتکلی، 
کنترل مدارک، پایش سیگنالی و اعمال اختیارات حاکمیتی را از حالت پدافندی به 

یک رویه استاندارد و تثبیت شده تبدیل می کند.
یکی از پیچیده‌ترین گره های مذاکراتی، نحوه مواجهه با مسئله هزینه های ناوبری 
و تعاریف حقوق بین‌الملل است. طبق کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها - اگرچه 
ایران عضو رسمی آن نیست اما بخش هایی از آن را به عنوان عرف بین‌الملل 
می پذیرد - دریافت عوارض صرفا به دلیل عبور از تنگه های بین‌المللی مجاز نیست. 
با این حال، دریافت هزینه در قبال »خدمات واقعی ارائه شده« کاملا مشروعیت 
حقوقی دارد. ایران و عمان در حال طراحی یک مرکز هماهنگی مشترک ناوبری 
هستند که وظایف متعددی از جمله هدایت ترافیک دریایی، اعلام پیام های ناوبری، 
لودگی های زیست‌محیطی  ارائه خدمات ایمنی و جست‌وجو و نجات، پایش آ
و بازرسی های فنی را بر عهده خواهد داشت. موضع رسمی تهران این است که 
در دوره موقت اولیه هیچ هزینه‌ای دریافت نمی شود؛ اما در فاز اجرایی نهایی، 
هزینه های ارائه شده در قالب چارچوب های استاندارد بین‌المللی از شناورها اخذ 

و میان دو کشور تقسیم خواهد شد.
این مدل، که شباهت هایی به الگوی تنگه مالاکا )میان اندونزی، مالزی و سنگاپور( 
دارد، مرز میان »دریافت حق عبور غیرقانونی« و »کسب درآمد از ارائه خدمات 
راهبردی ناوبری« را روشن نگه می‌دارد. دیپلماسی عمان در این میان خصلتی 
دوگانه و احتیاط‌آمیز دارد. سلطنت عمان از یک سو مایل نیست متهم به تضعیف 
اصل آزادی ناوبری بین‌المللی شود و تحت فشار واشنگتن و پایتخت های اروپایی 
قرار گیرد؛ از سوی دیگر، توان نادیده گرفتن واقعیت‌های میدانی و قدرت عملیاتی 

همسایه شمالی خود را ندارد. مسقط دریافته است که ثبات تنگه هرمز بدون 
جلب رضایت امنیتی و حقوقی تهران غیرممکن است. پیشنهادهای مسقط برای 
منطقه‌ای‌سازی برخی سازوکارها، در واقع تلاشی است برای کاهش فشارهای 
غربی؛ اما موضع ایران قاطع بوده است: هرگونه دخالت قدرت های فرامنطقه‌ای 
یا واگذاری مسئولیت های امنیتی به نیروهای خارجی خط قرمز است و امنیت هرمز 

باید کاملا بومی و منحصرا بر عهده دو کشور ساحلی باشد.
تبعات این تغییر رژیم برای اقتصاد جهانی نیز بسیار عمیق خواهد بود. تنگه هرمز 
شریان حیاتی انتقال بخش مهمی از نفت خام و LNG جهان است و هرگونه تغییر 
در قوانین عبور، مستقیما بر هزینه های بیمه، کرایه حمل و قیمت تمام شده انرژی 
تاثیر می گذارد. با این حال، بازارهای جهانی انرژی و شرکت های بزرگ کشتیرانی 
بیش از آنکه با ذات »پرداخت هزینه خدمات« مشکل داشته باشند، از نااطمینانی 
و بی ثباتی امنیتی بیم دارند. اگر شفافیت مقرراتی در مرکز هماهنگی مشترک 
ایجاد شود و تضمین های عملیاتی لازم برای امنیت عبور داده شود، شرکت های 
ناوبری به سرعت خود را با رژیم جدید تطبیق خواهند داد؛ چرا که پذیرش حاکمیت 
مدیریت شده دو کشور ساحلی، بسیار ارزان تر از پرداخت حق بیمه های هنگفت 
جنگی در شرایط بلاتکلیفی است. آینده این گذرگاه راهبردی به تحولات فراتقویمی 
وابستگی مستقیم دارد. توافق دوجانبه ایران و عمان، شرط لازم برای ثبات در تنگه 
هرمز است، اما شرط کافی محسوب نمی شود. مقامات ارشد سیاسی و نظامی 
ایران به‌روشنی اشاره کرده‌اند که بازگشایی کامل و عادی سازی ترددهای دریایی 
منوط به تحقق کامل سایر مفاد یادداشت تفاهم اسلام‌آباد، از جمله رفع کامل 
موانع و محاصره های پنهان تجاری، پاکسازی کامل مین های احتمالی و عدم 

مداخله بازیگران فرامنطقه ای است.
در نهایت، تنگه هرمز در حال ورود به دورانی جدید است که در آن دوران عبور 
مطلقا آزاد و بدون پاسخگویی، جای خود را به انضباط حاکمیتی و مدیریت بومی 
داده است. اگرچه مسیر تحقق کامل این الگوی جدید با چالش های حقوقی، 
فشارهای سیاسی غربی ها و پیچیدگی های فنی همراه است، اما واقعیت های 
میدانی ثابت کرد که دیگر نمی توان با الگوهای قدیمی دهه ۱۹۷۰ به مدیریت یکی 
از حساس‌ترین نقاط گلوگاهی جهان پرداخت. مذاکرات تهران و مسقط، سنگ 
بنای رژیمی را می گذارد که اگر به نتیجه نهایی برسد، نه تنها الگویی نو برای مدیریت 
تنگه های استراتژیک جهان خواهد بود، بلکه موازنه قدرت در خلیج فارس را برای 

دهه های آینده به نفع بازیگران ساحلی سنگین تر خواهد کرد.

انضباط حاکمیتی و مدیریت بومی در مهم‌ترین شاهراه انتقال انرژی در جهان

دوران جدید تنگه هرمز 

هرچند هنوز تاریخ دقیق برگزاری انتخابات شوراهای شهر و روستا 
تعیین نشده تا احزاب و نامزدها فضا را انتخاباتی کنند، اما هرازگاهی 
فضای سیاسی با مواضع و اظهارات برخی کنشگران داغ می شود. به 
تازگی رئیس جبهه اصلاحات ایران و دبیرکل حزب اتحاد ملت ـ بخوانید 
بدل جبهه منحل شده مشارکت ـ در گفت‌وگویی نکاتی را بیان کرده 

که قابل تأمل است.
آذر منصوری در گفت‌وگویی با یک رسانه دولتی با تاکید بر اینکه 
اصلاحات و اصلاح طلبی دو تعریف متفاوت پیدا کرده‌اند، تصریح کرد: 
»شاهد دیدگاه‌ها و سوگیری هایی از مجموعه اصلاح‌طلبان هستیم 

که لزوما در یک مسیر حرکت نمی کنند و ممکن است به لحاظ راهبردی 
دچار اختلافات راهبردی در بزنگاه های مختلف باشند. پس اصلاحات 
باید یک تعریف مشخص داشته باشد که اگر چنین نباشد هرکس 

می تواند ادعا کند نماینده این جریان است.«

چرا اصلاحات تعریف نشد؟
در همین گذار باید به دو نکته اشاره کرد. نخست تعریف دقیق از 
اصلاحات است! از سال ۷۶ و با پیروزی سیدمحمد خاتمی در انتخابات 
ریاست جمهوری، یک نقد اساسی به یاران سیاسی او مطرح می شد 
و آن اینکه اصلاحات، تعریف نشده است. حتی این موضوع توسط 
چهره های اصلاح طلبی همچون رسول منتجب نیا تایید شده بود، 
اما گویا اصلاحاتی ها تمایلی برای تعریف جریان متبوعشان در سپهر 
سیاست ایران نداشتند و خط امامی های دیروز فقط خود را مدافع 
جریانی می‌دانستند که در دوم خرداد ۷۶ متولد شد. به طوری که 
گفته می شد جریان اصلاحات »بین‌العباسین« هستند، یعنی از عباس 
دوزدوزانی تا عباس عبدی در آن حضور دارند. پس چرا با گذشت زمان 
هیچ اقدامی برای بازتعریف جریان اصلاحات صورت نگرفت؟ چه کسی 
و کسانی باید دست به این اقدام می‌زدند؟ عدم تعریف از »اصلاحات« 
منجر شد، در مقاطع مختلف مانند انتخابات جنجال برانگیز ۸۸ و سایر 
انتخابات دیگر مواضع و صداهای مختلف از جریان مذکور بیرون بیاید.
نکته دوم؛ اختلاف‌افکنی در جریان اصلاحات. زیاد تاریخ را ورق 
نمی‌زنیم. انتخابات ۱۴۰۲ )دوازدهمین دوره مجلس( جبهه اصلاحات 
و خاتمی هیچ تحرکی برای نقش‌آفرینی در آوردگاه ۱1 اسفند آن سال 

نشان نداند، به عبارتی قهر پیشه کردند و پای رقابت های انتخاباتی 
ظاهر نشدند. اما اختلافی که منصوری در جدیدترین مصاحبه‌اش 
شاخص  حزب  چهار  و  گرفت  شکل  مقطع  همان  در  کرد  اشاره 
اصلاح طلب مسیرشان را از نهاد اجماع ساز )جبهه اصلاحات( جدا 
کردند و به عنوان بازیگران فعال وارد میدان رقابت شدند. کارگزاران، 
ندای ایرانیان، اعتماد ملی و اعتدال و توسعه جلساتی را برگزار 
می کردند و می خواستند بختشان را برای رسیدن به کرسی های سبز 

بهارستان بیازمایند.

انتخابات و اختلاف افکنی اصلاحاتی ها
۱۶ بهمن ۱۴۰۲ جواد امام، سخنگوی جبهه اصلاحات در فضای 
مجازی ایکس نوشت: »با توجه به شرایط موجود و به استناد راهبرد 
انتخاباتی و مصوبه مجمع عمومی مورخ پانزدهم بهمن، جبهه 
اصلاحات ایران در انتخابات اسفند در تهران امکان ارائه لیست ندارد.«
یک روز قبل از این توییت سخنگوی جبهه اصلاحات، حسین مرعشی، 
دبیرکل حزب کارگزاران سازندگی در نشست شورای مرکزی این حزب 
گفته بود: »در این شرایط از ما به عنوان کارگزاران سازندگی ایران تنها 
در درون حاکمیت امکان هایی برای اثرگذاری جهت بهبود وضعیت 
کنونی وجود دارد. از این جهت انتخابات در هر شرایطی امکان مهمی 

محسوب می شود.«
اظهارات مرعشی به وضوح نشان می‌داد که کارگزاران نمی خواست در 
ریل تندروهای اصلاح طلب که دست بالا را در جبهه اصلاحات داشتند 
و همچنان دارند، حرکت کند. حدود یک ماه پیش از خبر منتشر شده، 
نخستین نت سمفونی اختلاف در جبهه اصلاحات به صدا درآمده بود؛ 
در اواسط دی همان سال »مرعشی« دبیرکل کارگزاران در گفت‌وگو با 
»هم میهن« گفت: »مشارکت مشروط در انتخابات در جبهه اصلاحات 

در دستور کار است و ما به‌عنوان حزب کارگزاران طرفدار این نظر 
هستیم«؛ هنوز ساعتی از این اظهارات دبیرکل کارگزاران نگذشته بود 
که آذر منصوری، رئیس جبهه اصلاحات در واکنشی توییتری اعلام 
کرد که »مواضع جبهه اصلاحات ایران از طریق سخنگو یا بیانیه های 
رسمی منتشر می شود و نظرات دیگری که از طرف برخی از احزاب یا 
فعالان سیاسی منتشر می شود، نظر و موضع این تشکیلات نیست.«

سیاسی  فعال  وکیلی،  محمدعلی   ۱۴۰۲ اسفند  سرانجام پنجم 
اصلاح طلب در گفت‌وگویی با ارگان رسمی دولت گفت: اصلاح طلبان 
در امتداد سیاست »قهر« که از سال ۹۸ انتخاب شده، همچنان 
)بدون هیچ تغییری و بدون ارائه دستاورد خاصی در ظرف چهار سال 
گذشته( بر قهر اصرار دارند. این گروه از اصلاح طلبان که در قالب جبهه 
اصلاح طلبان و حزب اتحاد ملت تعریف می شوند با ارائه بیانیه و 
توجیهات تکراری و لفاظی های بی‌اثر، مسیر خود را از سیاست‌ورزی 
صندوق محور جدا کردند. وی با بیان اینکه بخشی از احزاب همچون 
کارگزاران، اعتماد ملی و ندای ایرانیان، رسما راه خود را از جبهه 
اصلاحات جدا کردند و اکنون حول آقای علی مطهری برای ارائه لیست 
تهران جمع شده‌اند، گفت: این جدایی با بیانیه ۱۱۰ فعال اصلاح طلب 
مورد تایید قرار گرفت و با این تحولات جریان اصلاح طلب عملا به 
تکثر غیرقابل اجماع رسیده و امکان سیاست‌ورزی ذیل عنوان جبهه 

 اصلاحات را از دست داده است.

سیاست یکی به نعل و یکی به میخ
و  ارائه نشد، مخاطب اصلی منصوری  از اصلاحات  اگر تعریفی 
همفکرانش هستند که به اختلافات دامن می‌زدند؛ هنوز که هنوز 
است تکلیف شان با صندوق رأی مشخص نیست. نه به عدم حضور در 
انتخابات دوازدهمین دوره مجلس و نه به مشارکت در سیزدهمین 
دوره ریاست جمهوری، ضمن آنکه مرزبندی با فتنه و عوامل فتنه 
انجام نشده، نه تنها مرزبندی نکرده‌اند بلکه کما فی‌السابق سنگ 
عوامل فتنه را به سینه می‌زنند و »در بر روی همان پاشنه می چرخد.« 
فتنه‌ای که رهبر شهید به صراحت درباره آن در جلسات داخلی و 

خصوصی صحبت کرده بودند.
اسحاق جهانگیری، معاون اول دولت های یازدهم و دوازدهم و نامزد 
انتخابات سال ۹۶ روایت جالبی از دیدارش با آقای شهید ایران را در 
کتابش آورده و نوشته است: »پس از صحبت های من رهبری گفتند 
که من نه به شما و نه به هیچ کس آری یا نه نمی گویم. با کاندیداتوری 
شما هم هیچ مخالفتی ندارم. اگر رأی هم بیاورید با شما کار کردن 
برای من سخت نیست، فردی منطقی هستید و مسائل کشور را هم 
خوب می فهمید. در نهایت هم گفتند شما با دوستان تان مشورت 

کنید و از رأی‌آوری مطمئن شوید؛ خوب نیست که بیایید و رأی کمی 
بیاورید. درباره جریان اصلاح طلبی هم گفتند من جریان اصلاح طلبی 
را قبول دارم اما جریان فتنه را از بن دندان قبول ندارم، اینها کاری 
کردند که دشمن با کشور خودش نمی کند. اگر معتقد به تقلب 
بودند باید درخواست بازشماری می کردند. وقتی به پایگاه بسیج 
حمله شد، باید واکنش نشان می‌دادند و صریحا محکوم می کردند. 
ایشان گفتند با کسانی که در فتنه دخیل بودند، نه آشتی می کنم و 
نه شکایتم را از خدا پس می‌گیرم. آنها هم که اصلاح طلب هستند، اما 

با فتنه همکاری نکرده اند، مانند خود شما، حساب شان جداست.«

باز فرار رو به جلو
اما دومین نکته در مصاحبه رئیس جبهه اصلاحات به پایان دوره 
سوت‌زنی اصلاح طلبان برای مشارکت در انتخابات اختصاص پیدا 
می کند. وی می گوید: »قرار نیست عاملیت اصلاح طلبان فقط این 
باشد که با یک سوت ‌زدن، همه در انتخابات شرکت کنند؛ دوره سوت‌ 
زدن ها تمام شده است. جامعه ایران آنجایی از اصلاحات ناامید شد 
که اصلاح طلبان نتوانستند وعده های خود را در زمانش محقق کنند.«

این بخش از اظهارات او را می توان فرار رو به جلو ارزیابی کرد به دلیل 
آنکه لیدر جریان اصلاحات در چندین دوره )۹۲، ۹۶ و ۱۴۰۳( مردم 

را برای مشارکت و حضور در پای صندوق رأی دعوت کرد. بخواهیم 
منصفانه نگاه کنیم، دعوت او توانست بخشی را پای صندوق رأی 
بکشاند، اما سوال اساسی این است: چرا اکنون یک نیروی کاملا 
نزدیک و همسو با خاتمی، چنین صحبت کرده و مدعی شده دوره 
سوت‌زنی پایان یافته است؟! بهتر نیست به جای قبول پذیرش و 
سهمی که در پیروزی افراد در انتخابات برعهده داشتید، بهانه تراشی 
نکنید! بالاخره نمی توان حضور اصلاحاتی ها در دولت هفتم و هشتم، 
شورای اول و پنجم تهران و مجلس یازدهم )فراکسیون امید( را 
نادیده انگاشت. در آن دوره نیز تحلیل هایی در رسانه ها مبنی بر اینکه، 
اصلاحاتی ها پاسخگو نیستند و فرار رو به جلو می کنند نوشته می شد. 
ظاهرا چشم ها بسته بود و نمی خواستند هیچ چیز ببینند و امروز 

اینگونه در موضع رئیس جبهه اصلاحات سخن می گویند!

حرف آخر
کاش رئیس جبهه اصلاحات به جای مواضعی که اتخاذ کرد، می گفت 
جبهه و حزب متبوعش برای آینده چه برنامه هایی تدارک دیده؟ حال 
که اعتراف کرده در تحقق وعده ها موفق نبودیم اعلام کند: در عصر 
وفاق ملی برای موفقیت هرچه بیشتر دولت پزشیکان که در رأی‌آوری 

او سهیم بودند، چه پیشنهاداتی می خواهند روی میز بگذارند؟

گزارش تحلیلی »آگاه« درباره مواضع جدید »آذر منصوری« را بخوانید

جبهه اصلاحات و سیاست های نمایشی و تکراری

قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی:
در آخرین حمله‌ای که به ضاحیه شد، مذاکرات را متوقف کردم
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تپه ای که پرچم حزب‌الله در آن برافراشته است
علی الطاهر؛ نماد مقاومت

این روزها چشم همه دوستداران و محبان محور مقاومت به یک تپه 
استراتژیک در جنوب لبنان است؛ تپه علی‌الطاهر که دشمن صهیونیستی 
با کمک دولتمردان خائن لبنانی در پی اشغال آن است؛ تپه‌ای استراتژیک 
که استحکامات و تجهیزات نظامی حزب‌الله در دل آن جای دارد و اشغال 

آن توسط دشمن صهیونیستی، یک آرزو برای این فرزندان ابلیس است.
کانون توجه جبهه مقاومت اینک بر تپه استراتژیک علی‌الطاهر متمرکز شده 
است؛ جایی که اشغال آن، طرحی دیرینه در سر اشغالگران صهیونیست 
است و این منطقه، قلب مواضع دفاعی رزمندگان را در خود جای داده 
است. نگاه های مومنان به محور مقاومت، اکنون به تپه علی‌الطاهر در 
خاک لبنان دوخته شده است؛ تپه‌ای کلیدی که دشمن صهیونیستی، با 
همراهی عناصر خودفروخته داخلی، در تلاش برای تسلط بر آن است؛ مکانی 
که نماد پایداری رزمندگان مقاومت و کابوس دشمنان استقلال و عزت 
لبنان است. جمعه شب رژیم صهیونیستی حملات سنگین کم سابقه‌ای 
به ارتفاعات علی‌الطاهر انجام داد. رسانه عبری حدشوت بزمان نوشت: 
گزارش ها حاکی از تلاش نیروهای نظامی اشغالگر برای پیشروی در برخی 
تش توپخانه و بمباران هوایی و  نقاط منطقه علی‌الطاهر بود. همچنین آ
تجاوزات جنگنده‌ها و پهپادها نیز بر فراز ارتفاعات علی‌الطاهر در جریان بود. 
علاوه بر اینها، هلیکوپترهای آپاچی دشمن صهیونیستی بر فراز منطقه با 

تیراندازی تلاش بر نابودی هرگونه مقاومت داشتند.
طبق گزارش های واصله، دشمن هنوز نتوانسته پیشروی کند و مقاومت 
جانانه رزمندگان حزب‌الله سبب شکست و هزیمت دشمن صهیونیستی در 
ارتفاعات علی‌الطاهر شده است. بر همین اساس، دشمن صهیونیستی که 
از مقابله با رزمندگان حزب‌الله ناتوان بود، به شیوه مألوف، به سراغ بمباران 
منازل مسکونی مردم رفت و روستاهای اطراف ارتفاعات علی‌الطاهر را به 
شدت بمباران کرد. صهیونیست های کودک کش در روستای انصار واقع در 
جنوب لبنان در جنب ارتفاعات علی‌الطاهر منزلی را بمباران کردند که این 

بمباران، تعدادی شهید و زخمی به دنبال داشت.
رسانه الجدید به نقل از مقامات رسمی مدعی شد ایران تهدید کرده در 
صورت حمله رژیم صهیونیستی به علی‌الطاهر وارد معرکه خواهد شد. 
یکی از مخالفان حزب‌الله در توییتی مدعی شد که این آخرین نقطه امنیتی 
حزب‌الله در جنوب لبنان است. ممکن است در آنجا مسئولین سپاه وجود 
داشته باشند! ایران به دنبال راه حل سیاسی است اما اسرائیل دنبال 

راه نظامی.

تحت  نظرترین نقطه دنیا

در هفته های اخیر، تپه علی‌الطاهر به تحت‌ نظرترین نقطه از نظر سیاسی، 
نظامی و اطلاعاتی در سطح منطقه‌ای تبدیل شده است؛ تپه‌ای که در زیر 
آن تاسیسات گسترده زیرزمینی قرار دارد و رژیم صهیونیستی آن را مرکز 
فرماندهی نظامی جنوب حزب‌الله و شامل تونل های موشکی و زاغه های 
مهمات می‌داند؛ در کنار روایاتی که معتقدند تاسیسات معروف عماد ۴ 
حزب‌الله در واقع در زیر این تپه قرار دارد. رژیم همچنین تخمین می‌زند که 
بین ۳۰ تا ۴۰ نفر از رزمندگان حزب‌الله به همراه برخی از مستشاران جمهوری 
اسلامی ایران در این تاسیسات حضور دارند، امری که باعث شده رژیم 

دستیابی به آن را به عنوان یک هدف استراتژیک ترسیم کند.
البته توجه اسرائیل به این منطقه با تجاوزات اخیر آغاز نشده است؛ چرا که 
تش بس در سال ۱۴۰۳، این منطقه به هدفی تکرارشونده برای  از زمان آ
شناسایی و پرواز مداوم پهپادها و کوادکوپترهای دشمن تبدیل شده بود. 
حتی اسرائیل در یک نوبت تلاش کرد با استفاده از مزدوران روی زمین به این 
تاسیسات دست یابد و ورودی‌ها و ماهیت استحکامات اطراف آن را کشف 
کند، اما مقاومت توانست این گروه را شناسایی و تلاش آنان را ناکام بگذارد.

تش بس فعلی، دشمن اسرائیلی این منطقه را در زمره  با برقراری توافق آ
مناطق امنیتی قرار داد که باید تحت کنترل امنیتی‌اش باقی بماند اما چالش 
واقعی پیش ‌روی ارتش اسرائیل این است که با وجود محاصره شدید 
آتشباری و اطلاعاتی، رزمندگان مقاومت همچنان در داخل شبکه تونل ها 

و استحکامات زیر این ارتفاعات حضور دارند.
طبق روایت رژیم، قرار بود سرنوشت کسانی که در داخل تاسیسات باقی 
مانده‌اند بر اثر محاصره مداوم حدودا سه هفته‌ای و قطع آذوقه و آب، با 
مرگ یا تسلیم یکسره شود. با این حال، این سناریو محقق نشد و ارتش 
اسرائیل را در برابر یک معضل تحلیلی قرار داد: چگونه همچنان حضور 
مقاومت در مکانی که فرض بر محاصره کامل آن است ادامه دارد؟ خود 
روایت های اسرائیلی در پاسخ به این پرسش دچار تناقض می شوند؛ گاه 
از عناصری سخن می گویند که شبانه از میان شکاف های محاصره نفوذ 
می کنند؛ گاه از امدادرسانی با پهپادهای کوچک خبر می‌دهند و گاهی نیز 
اعلام می کنند که تاسیسات از نظر نظامی سقوط کرده و آنچه باقی مانده 

صرفا بقایای نمادین مقاومت است.
تش توپخانه  در میدان، این منطقه شاهد تنش‌زایی روزانه است که از آ
تش زدن  و حملات هوایی آغاز شده و به استفاده از فسفر سوزان برای آ
پوشش گیاهی و کشف ورودی های تونل می‌رسد. چند روز پیش، در پی 
عملیات رصد و پایش، درگیری مستقیمی در یکی از نقاط میان چند تن 
از مجاهدان حزب‌الله و یک نیروی متجاوز اسرائیلی از یگان نخبه ایگوز 
درگرفت. منابع مطلع اشاره می کنند که یکی از اهداف این عملیات، تلاش 
اسرائیل برای اجرای کمینی به منظور به اسارت گرفتن یکی از رزمندگان بود 

تا اطلاعات مستقیمی درباره تاسیسات و شرایط داخلی آن به دست آورد.
به نظر می‌رسد اشغالگران اسرائیلی تاکنون شرط بندی بر محاصره و 
فرسایش را ترجیح می‌دهند، به این امید که تاسیسات خودبه خود زیر بار 
فشار سقوط کند. در نتیجه، تپه علی‌الطاهر امروز به نمادی برای یک معادله 
گسترده تر تبدیل شده است؛ از یکسو شرط بندی سیاسی و نظامی اسرائیل 
بر یکسره کردن پرونده پیش از کارزارهای انتخاباتی، در مقابل ایستادگی 
میدانی که مقاومت با آن به عنوان نبردی با ماهیت کربلایی برخورد می کند. 
این احتمال با توجه به مواضع ایران که امنیت لبنان را به امنیت ملی خود 
پیوند می‌دهد، بعدی منطقه‌ای نیز به خود می گیرد زیرا موضوع فوق 

مستقیما به امنیت ملی جمهوری اسلامی ارتباط پیدا می کند.
از این‌رو، هرگونه ارزیابی اسرائیل مبنی بر اینکه یک عملیات نظامی گسترده 
در علی‌الطاهر می تواند در محدوده همین تپه محصور بماند، شرط بندی 
بسیار خطرناکی است؛ چرا که چنین عملیاتی می تواند سریعا مسیر تصعیدی 
جدیدی فراتر از مرزهای منطقه بگشاید و به رویارویی وسیع‌تری بینجامد 

که در آن تهران خود را در برابر گزینه مداخله برای حمایت از حزب الله ببیند.

 ترامپ ترسو، باید منتظر نتیجه جنایت خود باشد

انتقام حتمی است

سفارت فرانسه در حال تبدیل شدن به یک لانه جاسوسی دیگر است؛ حافظه تاریخ به ما 
می گوید که ایرانی ها اساسا میانه خوبی با سفارتخانه‌ای که بخواهد پا را از گلیمش درازتر 
کند ندارند. سفارتخانه باید مسائل و موضوعات کشور متبوع را در کشور محل استقرار 
پیش ببرد؛ نه اینکه زمینه سازی نفوذ کند و مهمانی ها و قرارهای مشکوک را سامان دهد.
هر ماموریتی که از چارچوب رسمی و محدود یک سفارتخانه عبور کند، به جای 
دیپلماسی، به میدان امنیت می‌رود؛ جایی که حساسیت جامعه میزبان به طور طبیعی 
بالا می‌رود. اگر نقش یک سفارتخانه از نمایندگی سیاسی به شبکه سازی عملیاتی تغییر 
کند، آنگاه مسئله صرفا حقوقی نیست؛ مسئله، به امنیت ملی و مدیریت ریسک تبدیل 
می شود. در منطق امنیتی، سفارتخانه محل نمایش دیپلماتیک است، نه مرکز عملیات؛ 
هر تغییر کارکرد، حتی اگر با واژگان رسمی پوشانده شود، به عنوان افزایش سطح تهدید 
تلقی می شود. حافظه سیاسی جامعه معمولا به الگوهای تکرارشونده واکنش نشان 
می‌دهد؛ وقتی یک ماموریت از مرزهای کلاسیک دیپلماسی بیرون بزند، روایت عمومی 
به سمت پروژه جاسوسی یا پروژه نفوذ، میل می کند. دیپلماسی بر قواعد استوار است؛ 
اما قواعد، زمانی کارکرد دارند که طرف ها حدود را رعایت کنند. تخطی از مرزها، رقابت را 
به تقابل امنیتی نزدیک می‌کند. سفارت فرانسه در روزهای اخیر حاشیه ساز شده است؛ 
ماجرا از آنجایی شروع شد که دو مظنون و متهم به عملیات نفوذ در شرایطی توسط 
سربازان گمنام امام زمان )عج( در وزارت اطلاعات دستگیر شدند که در حال ملاقات با 

دو دیپلمات فرانسوی بودند.

هشدار وزارت اطلاعات
در همین راستا، وزارت اطلاعات در بیانیه‌ای به دولت فرانسه هشدار داد: اجازه رفتارهای 
غیرقانونی مداخله‌آمیز را به مهمانان دیپلماتیک خود نداده و در صورت تکرار، برخورد 

درخور متجاوزین را با مسببین صورت خواهد داد.
روابط عمومی وزارت اطلاعات در بیانیه‌ای اعلام کرد: سربازان گمنام امام زمان )عج( 

در فرآیند رسیدگی به یکی از پرونده های مهم نفوذ و مداخله خارجی و در 
حین اجرای دستور قضایی بازداشت دو تن از متهمان پرونده، از حضور 
غیرقانونی دو دیپلمات فرانسوی در محل قرار مخفی مطلع شدند. از آنجا که 
دیپلمات های مذکور دارای سوابق گسترده تخلفات و رفتارهای مغایر قوانین 
داخلی کشور و تعهدات دیپلماتیک بودند، پس از احراز هویت آنان، مراتب به 
وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران اعلام شد و سپس دیپلمات های 

متخلف با حضور پلیس دیپلماتیک، به سفیر فرانسه تحویل داده شدند.
در حالی که وزارت اطلاعات بدون علنی کردن موضوع تخلف، مشغول 
تحقیق از متهمین و بررسی مدارک و اسناد مکشوفه از محل قرار عناصر 
بیگانه با متهمین بود، فرانسوی ها به هیاهوی رسانه‌ای با هدف فرار به جلو 
و پوشاندن تخلفات محرز صورت گرفته پرداختند. بررسی مقدماتی اسناد 
مکشوفه در فرآیند بازرسی از محل جرم، محتوای پروژه موریانه‌ای را آشکار 
می کند که علت نگرانی زائدالوصف فرانسوی ها و آوازه‌ گریه های پس از کشف 

جرم را قابل درک می سازد.
تحقیقات اولیه از برنامه‌ریزی و طراحی پروژه‌ای گسترده با اهدافی همچون 

نفوذ، مداخله خارجی و بسترسازی برای اقدام فرانسه علیه استقلال کشور، از طریق 
شناسایی، برقراری ارتباط پنهان در داخل و خارج از کشور و شبکه سازی همراه با اصول 
پنهان کاری با برخی عناصر مورد نظر بیگانه حکایت دارد. از آنجا که در قراردادهای 
مکشوفه از این پروژه شوم، امضای سفیر سابق فرانسه در ایران مشاهده می شود، 
دولت فرانسه باید نسبت به اقدامات غیرقانونی و مداخله گرایانه خویش پاسخگو باشد 

و درباره این طراحی خام اندیشانه توضیح دهد.
با عنایت به نفوذگری و مداخله آشکار در امور داخلی ایران، آن هم در زمان جنگ، نقض 
فاحش قوانین کشور و خروج از چارچوب های دیپلماتیک که در این پروژه با قطعیت 
به اثبات رسیده است، وزارت اطلاعات هشدار می‌دهد که اجازه رفتارهای غیرقانونی 
مداخله‌آمیز را به مهمانان دیپلماتیک خود نداده و در صورت تکرار، برخورد درخور 
متجاوزین را با مسببین صورت خواهد داد. دولت فرانسه در حالی این فرآیند ضد امنیت 
ملی ایران را با جسارت در دستور کار قرار داده که خود در سال ۲۰۲۴ قانون جلوگیری از 
دخالت خارجی را متکی بر مدعیات گزارش کمیسیون تحقیق در مجلس سنا مصوب کرد 
و به روشنی با چارچوب منع مداخله خارجی آشناست. برای دولت فرانسه بهتر است 
مهارت خود در هنرنمایی سیاسی با اتلاف مالیات شهروندان فرانسوی را به جای مداخله 
غیرقانونی در امور کشورهای مستقل، معطوف رفع مشکلات داخلی و نیازمندی های 
اجتماعی شهروندان فرانسوی کند و برای ترمیم چهره ضد ایرانی خود نزد شهروندان 

ایرانی، راهی متفاوت با تحریم، مداخله و نفوذ را بجوید.

ماجرای اقدام غیرمتعارف دیپلمات های فرانسوی در تهران چه بود؟
محمد تنهایی، رئیس اداره دوم غرب اروپای وزارت امور خارجه با اشاره به گزارش مراجع 
ذی‌صلاح در رابطه با دو کارمند سفارت فرانسه، گفت: بر اساس گزارش دریافتی از 
مراجع ذی‌ربط، دو نفر فرانسوی شامگاه یک شنبه مورخ ۲۸ تیر در جلسه‌ای با چند نفر 
از متهمان امنیتی تحت‌ تعقیب شرکت داشتند که برای مدت کوتاهی از سوی ماموران 

امنیتی مورد سوال قرار گرفتند. در این مکان اسناد متعددی دال بر فعالیت های ضد 
امنیتی یافت شد که مراجع ذی‌ربط در حال بررسی آنها هستند. محمد تنهایی با رد ادعای 
کذب وزیر خارجه فرانسه مبنی بر ضرب و شتم این دو نفر، خاطرنشان کرد: ماموران به 
محض اطلاع از وابستگی این دو فرد به سفارت فرانسه در تهران، آنها را به مقر پلیس 
دیپلماتیک منتقل کردند و بعد از هماهنگی با وزارت امور خارجه و تماس آنها با سفیر 

فرانسه، تحویل سفارت شدند.
رئیس اداره دوم غرب اروپای وزارت امور خارجه با تاکید بر اینکه رفتار خلاف قانون 
دو کارمند سفارت فرانسه ناقض قوانین دولت پذیرنده و مفاد کنوانسیون روابط 
دیپلماتیک ۱۹۶۱ بوده است، تاکید کرد: وزیر خارجه فرانسه به جای فرار رو به جلو، باید 
به خاطر رفتار خلاف شئون دیپلماتیک دو کارمند سفارت این کشور در تهران، پاسخگو 
باشد. تنهایی همچنین خاطرنشان کرد: ادعای وزیر امور خارجه فرانسه مبنی بر اینکه این 
دو کارمند در زمینه کمک به جامعه مدنی فعالیت می کردند، موید رفتار مداخله جویانه 
و مغایر با ماموریت های متعارف دیپلماتیک فرانسه در ایران بوده و فرانسه باید توضیح 
بدهد که کمک به جامعه مدنی کشور پذیرنده منطبق با کدام معاهده بین‌المللی 
مرتبط با حقوق دیپلماتیک و کنسولی است؟! رئیس اداره دوم غرب اروپای وزارت امور 
خارجه تاکید کرد دولت فرانسه نباید به دنبال رفتارهای مداخله جویانه در ایران باشد و 
باید سیاست های خود در قبال ایران را طبق قواعد متعارف حاکم بر روابط میان دولت ها 

تنظیم کند.

ریاکاری شرم آور سردمداران فرانسه
چندی پیش نیز وزیر خارجه فرانسه، اتهاماتی بی‌اساس را در زمینه حقوق بشر به ایران 
وارد کرده بود که سیدعباس عراقچی، وزیر امور خارجه کشورمان در پاسخ به اتهامات 
ناروای همتای فرانسوی خود گفته بود که کشورهایی مانند فرانسه باید از موعظه 
کردن جهانیان درباره حقوق بشر و قوانین بین‌المللی دست بردارند. این یک ریاکاری 
آشکار و شرم‌آور است. حمایت شما از نسل کشی اسرائیل در غزه و حملات 
تجاوزکارانه به ایران، هرگونه برتری اخلاقی را که تصور می کردید دارید، از بین 
برده است. پیشینه سیاه استعماری فرانسه در آفریقا و دیگر نقاط جهان و نیز 
اقدامات مداخله جویانه این کشور در برخی کشورهای آفریقایی که مستقیم 
یا غیرمستقیم موجب کشتار و نقض حقوق بشر میلیون ها انسان بیگناه شده 
است، برای همه دنیا امری واضح و مبرهن است. مقامات فرانسوی به جای 
موعظه کردن دیگران، رفتارهای نژادپرستانه خود در قبال اتباع سایر کشورها 
و مهاجران را اصلاح کرده و حمایت همه جانبه، بی قید و شرط و غیر انسانی از 

رژیم نسل کش و اشغالگر صهیونیستی را متوقف کنند.
ادعاهای فرانسه در خصوص موضوع حقوق بشر در ایران در حالی مطرح 
می شود که ملت ایران سکوت شرم‌آور پاریس در برابر تجاوز غیرقانونی 
نظامی رژیم های آمریکا و صهیونیستی علیه خاک جمهوری اسلامی ایران 
و جنایاتی همانند شهادت مظلومانه ۱۶۸ انسان بیگناه در مدرسه میناب و 
چند هزار انسان بیگناه دیگر در ده ها جنایت دیگر در طول جنگ های تحمیلی 

۱۲ روزه و 40 روزه را فراموش نکرده اند.

دیپلمات های فرانسوی با متهمان امنیتی چه سر و سری دارند؟!

لانه جاسوسی فرانسوی!

اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه:
سیاست آمریکا در ارتباط با ایران، دچار دروغ محوری افراطی است

ماجرای فرار عجیب و غریب دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا از ترکیه از 
ترس ترورش توسط ایران، همچنان در صدر اخبار رسانه هاست. این ماجرا 
توسط کارولین لیویت، سخنگوی محبوب ترامپ به رسانه ها درز پیدا کرد و 
سبب رسوایی پرزیدنت آمریکا شد؛ تبعات این موضوع دامن لیویت را گرفت 

و او از کاخ سفید اخراج شد.

گاه« اگرچه اطلاعات مربوط به تلاش ایران برای ترور ترامپ در ترکیه،  به گزارش »آ
توسط نهادهای اطلاعاتی رژیم صهیونیستی به آمریکا مخابره شد، بنابراین روی آن 
باید صبر و تأمل کرد و شیطنت صهیونیست ها را از نظر دور نداشت؛ اما با تمام تفاسیر 
حتی اگر قضیه اعلام اخطار به ترامپ از سوی صهیونیست ها مبنی بر تحرکات ایران 
برای ترورش، ناشی از شیطنت اسرائیل هم باشد و ایران اساسا چنین طرحی را آماده 

نکرده باشد، باز هم چیزی از ماهیت ماجرا نمی کاهد.
ماهیت ماجرا چیزی نیست جز مستولی شدن ترس و وحشت بر ترامپ. همانطور که 
رهبر انقلاب فرمود: جنایتکاران آرزوی مرگی آرام را به گور خواهند برد. انتقام ایران 
اسلامی از ترامپ جنایتکار قطعی است. ما تقاص خون مطهر امام شهیدمان و 
شهدای مدرسه میناب و سایر شهدای گلگون کفن مان را از ترامپ جنایتکار خواهیم 
ستاند. این موضوعی است که قطعی است و تردیدی در آن نمی توان کرد. اما 
مهم تر از خود انتقام، ترس و وحشتی است که به جان ترامپ افتاده است. او در 
ترکیه ترجیح داد با ماشین حمل همبرگر جابه جا شود تا ردزنی او توسط ایران انجام 
نگیرد. ترامپ شاید مرتبه بعد مجبور شود در ماشین حمل زباله مخفی شود. او 
اکنون در زمین گلفش در فلوریدا، سامانه پدافندی مستقر کرده تا پهپادهای ایرانی 
تی، یگان پدافندی را در  جان کثیفش را نگیرند. اما شاید لازم باشد، برای روزهای آ

کنار خود مستقر کند.
ترامپ دیر یا زود به فجیع‌ترین شکل ممکن، به درک واصل خواهد شد؛ اما مهم تر 
از جان دادن این جنایتکار، ترس و اضطرابی است که سراسر وجود او را فراگرفته 
است. شاید همین ترس، قبل از پهپاد یا تک تیرانداز ایرانی، کار ترامپ را بسازد و او را 
به اسفل سافلین، بفرستد. آنچه امروز بیش از هر چیز، فرسایش نفس ترامپ را نشان 
می‌دهد، هراس از ضربتی است که از سوی ایران در راه است؛ هراسی که حتی در پناه 
حصارهای فلزی و پدافندهای پیشرفته نیز تسکین ناپذیر است. ترس، خاموش‌ترین 
اما مرگبارترین سلاحی است که اکنون بر جان ترامپ سایه افکنده؛ او که روزگاری 
با تکبر سخن می گفت، اکنون در سایه شک و تردید، به دنبال پناهگاهی برای فرار از 
تقدیر محتوم خویش است. سقوط ترامپ، تنها در یک مرگ فیزیکی نیست، بلکه در 
همین پارانویا و وحشتی است که او را از یک رئیس جمهور به انسانی در حال فرار از 

سایه ها بدل کرده است.
هیچ قدرتی در جهان، نمی تواند در برابر اراده الهی برای ستاندن خون شهدای 
مظلوم، سد ایجاد کند؛ ترامپ می تواند در میان انبوهی از محافظان پنهان شود، 
اما راه رسیدن حق به صاحبش را نخواهد بست. تقاص خون مطهر امام و شهدای 
بی گناه، در معادلی است که از آسمان ها می‌آید؛ ترامپ هر چه بگریزد، گریزی از 
روزی که حساب کارهای بزرگ و کوچک از او گرفته خواهد شد، نخواهد داشت. 
عدالت خونی که از میان خون‌های گلگون شهیدان برمی خیزد، فراتر از تمام 
سامانه های پدافندی و ترفندهای امنیتی است؛ ترامپ در جست‌وجوی امنیت، 
تنها به تعقیب سایه‌ای بی ثبات می پردازد. مسئله انتقام به عنوان یکی از عناصر 
سازنده بازدارندگی نوین ایران، جزو اولویت های مصرح و منصوص ماست. ما از 
ترامپ و دارودسته جنایتکارش انتقام خواهیم گرفت و زمان و مکان این انتقام، 
تش بر جان رئیس‌جمهور جنایتکار آمریکا و  موضوع پنهان و مکتومی است که آ

نزدیکان او انداخته است.

طعمه  شدن خبرنگاران توسط ترامپ
اما افشای جزئیات تازه درباره تغییر مخفیانه هواپیمای دونالد ترامپ هنگام 
بازگشت از ترکیه به انگلیس، در پی نگرانی از طرح احتمالی ترور رئیس جمهوری 
آمریکا از سوی ایران، اعتراض رسانه ها را برانگیخته است. چند رسانه بزرگ آمریکایی 
و بین‌المللی عنوان کرده‌اند که ترامپ ماه گذشته و در جریان سفر خود، خبرنگاران 
همراهش را بدون اطلاع آنها به طعمه‌ای برای فرار از تهدید ترور ایران بدل کرده 

است.
از زمان آغاز حملات نظامی آمریکا و اسرائیل علیه ایران در بیست‌وهشتم فوریه، 
نگرانی ها درباره امنیت رئیس جمهور آمریکا افزایش یافته و همین مسئله به تشدید 
تدابیر حفاظتی از وی منجر شده است. در این مدت، برخی تغییرات در شیوه های 
امنیتی و حفاظتی مربوط به سفرهای ترامپ و حتی استقرار سامانه های پدافندی 

در زمین گلف او به موضوع خبرساز رسانه ها تبدیل شده است.
گزارش های اولیه حاکی از آن بود که تیم امنیتی ترامپ پس از دریافت اطلاعاتی 
درباره احتمال وجود طرحی برای ترور رئیس جمهوری آمریکا، هنگام بازگشت او از 
نشست ناتو در ترکیه به انگلیس، هواپیمای وی را به‌طور ناگهانی تغییر داد. ترامپ 
ابتدا سوار بوئینگ ۷۴۷ اهدایی قطر شده بود، اما در ادامه به ایر فورس وان 
قدیمی تر، یعنی بوئینگ ۷۴۷ آبی و سفید، منتقل شد؛ هواپیمایی که گفته می‌شود 
به سامانه های پیشرفته‌تری برای حفظ جان سرنشینان و تامین امنیت مجهز 
است. با این حال، چند رسانه اخیرا جزئیات تازه‌ای از این جابه جایی منتشر کردند. بر 
اساس این گزارش ها، ترامپ ابتدا سوار ایر فورس وان قدیمی تر شده، اما سپس در 
فرودگاه و به صورت مخفیانه با یک خودروی حمل غذای فرودگاهی به هواپیمای 
نظامی کوچک‌تری منتقل شده است و در آنجا به یک جت نظامی کوچک تر انتقال 
یافته است. این هواپیما ترامپ را به انگلیس رسانده و او پس از ورود به این کشور 
مجددا سوار همان ایر فورس وان شده است؛ به گونه‌ای که این تصور ایجاد شود 

که رئیس جمهوری آمریکا در تمام طول مسیر با همان هواپیما سفر کرده است.
خبرگزاری رویترز، شبکه سی‌ان‌ان، روزنامه های واشنگتن پست و نیویورک تایمز 

از جمله رسانه هایی هستند که این اقدام را مورد انتقاد قرار داده‌اند و گفته‌اند 
چنین طرحی می توانسته جان خبرنگاران و کارکنان دولت که در هواپیمای 
ریاست جمهوری حضور داشتند را به خطر بیندازد. آرون بلیک، خبرنگار ارشد 
سی‌ان‌ان، گفت خبرنگاران احساس کرده‌اند بدون اطلاع و ناآگاهانه به طعمه هایی 
در خط آتش تبدیل شده‌اند. پس از این اعتراضات، وزارت دادگستری آمریکا تلاش 
کرده است خبرنگاران نیویورک تایمز را درباره گزارش هایشان پیرامون هواپیمای 
جدید ایر فورس وان احضار کند. پنتاگون نیز اخیرا مجوز امنیتی فرانک کندال، رئیس 
پیشین نیروی هوایی آمریکا، را لغو کرده و او را به افشای اطلاعات محرمانه درباره 

این هواپیما برای رسانه ها متهم کرده است.
پس از آنکه حمله متجاوزانه آمریکایی- اسرائیلی در آغاز جنگی تحمیلی اخیر علیه 
ایران منجر به شهادت رهبر انقلاب اسلامی ایران حضرت آیت‌الله سیدعلی خامنه‌ای 
و جمعی از اعضای خانواده ایشان شد، نگرانی های امنیتی درباره احتمال حملات 
تلافی جویانه پهپادی و موشکی تهران، به افزایش تدابیر حفاظتی پیرامون ترامپ 
منجر شده است. این نگرانی ها تنها به محل اقامت و سفرهای رئیس جمهوری 
آمریکا محدود نمانده و مکان هایی را که ترامپ به طور منظم در آنها حضور دارد 
نیز دربر گرفته است. در همین چارچوب، استقرار سامانه های پدافند هوایی ارتش 
آمریکا در زمین گلف ترامپ در بدمینستر نیوجرسی، یکی از کم‌سابقه‌ترین تدابیر 
امنیتی پیرامون محل حضور او به شمار می‌رود. تصاویر منتشرشده از این محل، 
سامانه متحرک Avenger را در کنار محل بازی گلف ترامپ نشان می‌دهد؛ اقدامی 
که سطح نگرانی های امنیتی درباره احتمال حملات هوایی علیه رئیس جمهوری 

آمریکا را برجسته کرده است.
اما خبرنگاران آمریکایی در حالی به طعمه شدن توسط ترامپ و تیم امنیتی وی 
معترض شده‌اند که در این زمینه تجربه‌ای متفاوت در آمریکا وجود دارد. پیش از 
این، بیل کلینتون، رئیس‌جمهوری اسبق آمریکا، هنگام سفر به پاکستان در سال 
۲۰۰۰ از یک هواپیمای بدل استفاده کرده بود، اما خبرنگارانی که همراه او بودند، 

پیشاپیش و به صورت غیررسمی در جریان این طرح قرار گرفته بودند.
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 پایبندی مادرانه به آخرین وصیت پسر 
در حسینیه

 آخرین وصیت
 آبگوشتی برای همرزمان

روایت چهارم از ستون »مقاومت زنانه«، قصه جابه جایی سنگر پشتیبانی از 
مسجد به حسینیه محله است؛ کوچ اجباری زنانی که پس از 40 روز تلاش 
بی‌وقفه، با بی مهری و بهانه تراشی ها روبه‌رو شدند اما میدان را خالی 
نکردند. در این هجرت، حلقه اتصال دل‌های بانوان، مادر داغدار شهید 
بلندی است. مادری که فرزند نخبه‌اش را در غائله غرب تهران از دست 
داده، اما حالا با چشمانی اشک بار پای دیگ های غذا می‌ایستد تا به آخرین 
خواسته پسرش عمل کند؛ پختن غذایی گرم برای هم‌رزمانی که هنوز در 
میدان نبردند. این روایت، تصویر زنی است که با هر شعله اجاق، وصیت 
پسرش را زندگی می کند و برکت حضورش، پایگاه مقاومت محله را زنده 

نگه داشته است.
این غلغله و تکاپوی شیرین تا نزدیک به 40 روز هر روز در مسجدمان 
برقرار بود. اما بعد از 40 روز، ورق کمی برگشت؛ هیات ‌امنا و امام  جماعت 
مسجد به خاطر هزینه ها و تامین آب و برق این آشپزی های حجم بالا شروع 
کردند به سنگ‌اندازی و یک جورهایی ما را جواب کردند. دل سرد نشدیم؛ 
باروبندیلمان را جمع کردیم و به نزدیک‌ترین حسینیه محله رفتیم تا کار زمین 
نماند. آنجا هم همکاری مان را با خانم غیاثوند )مادر شهید بلندی( و همسر 

شهید بلندی با همان قوت ادامه دادیم.
کنار خانم بلندی بودن، خودش یک مدرسه بود؛ پر از خاطرات شیرین و البته 
تلخ. پسرش از نخبه‌های سپاه و از شهدای جنگ 12 روزه بود که در هدایت و 
کنترل پهپاد تخصص داشت و متاسفانه در همان غائله غرب تهران و شهرک 
شهید باقری که جلسه سران را زدند، شهید شد و به پدر شهیدش پیوست. 
جوانی فوق‌العاده، محبوب دل مادر و خواهرانش و عصای دست خانواده 
بود. خانم بلندی هر بار که قفل گوشیش را باز می کرد و چشمش به عکس 
پسرش می‌افتاد، بی‌اختیار اشک می‌ریخت و دل همه ما را هم خون می کرد 

و گریه مان را درمی آورد.
هنوز سال پسرش نرسیده بود که او پای این دیگ ها آمد. اصلا انگیزه‌اش 
برای این همه دوندگی و آشپزی، آخرین خواسته پسرش بود. پسرش قبل از 
رفتن از او خواسته بود برای هم‌رزمانش یک غذای مشتی بپزد؛ مادر هم یک 
آبگوشت خیلی چرب و چیلی و خوشمزه پخته بود که من چون همسایه شان 
بودم خوب یادم هست؛ حتی مقداری از آن را به ما هم داد. پسرش آن روز 

آبگوشت را برای هم‌رزمانش برد و دیگر هیچ وقت برنگشت.
همین شد که مادر شهید بلندی احساس می کرد دینش به پسرش، پختن 
غذا برای رزمنده هاست. حضور و نفس او مایه برکت مسجدمان شده بود 
و ما دخترا و مادرها، همه دورش جمع شده بودیم و با جان و دل کمکش 

می کردیم تا سفره آخرین وصیت پسرش همیشه پهن بماند.

مرضیه کیان،‌ خبرنگار: جهان همچنان روی مدار جنون می چرخد و هر روز 
پرده‌ای تازه تر از وقاحت و خون‌ریزی را در مقابل چشمان بهت‌زده بشریت 
به نمایش می گذارد. هنوز هم صحنه های عجیب و غریبی از غزه مخابره 
می شود؛ تصاویری که در آن نه تنها جان انسان ها، بلکه ابتدایی‌ترین اصول 
اخلاقی نیز به مسلخ برده شده است. همین یکی، دو روز اخیر، جهان شاهد 
بود که چگونه مسیر امدادرسانی به غزه با قساوت تمام مسدود شد. 
جلوی رسیدن آمبولانس ها به مجروحان بی‌دفاع گرفته شد و حتی اجازه 
تش  ندادند آمبولانس های حامل مصدومان بدحال از این باریکه خون و آ
خارج شوند. در غزه، نوزادکشی به یک رویه روزمره تبدیل شده و این ماشین 
کشتار همچنان بی‌وقفه کار می کند. اما این تراژدی، داستانی بی سابقه 
نیست. تاریخ مقاومت، زخم های مشابهی را بر تن دارد؛ از بمباران وحشیانه 
بیمارستان شهید بقایی در جنوب ایران تا ویرانی های امروز غزه. مدعیان 
حقوق بشر که روزگاری عده‌ای با خیال خام از امثال ترامپ برای نجات مدد 
می خواستند، نشان دادند که ارمغان‌شان چیزی جز بمباران بیمارستان ها 
و مدارس نیست. برای آنها، حقوق بشر تنها یک سوژه سرکاری و دستاویزی 
برای توجیه جنایات شان است؛ ماهیت اصلی آنها، تنها و تنها آدم کشی است.

آنچه این روزها در غزه می گذرد، فراتر از یک جنگ نابرابر و بیشتر شبیه به یک پاکسازی 
سیستماتیک و بی‌رحمانه است. تصاویری که در روزهای اخیر از مرزها و گذرگاه های 
غزه منتشر شد، وجدان هر انسان آزاده‌ای را به درد می‌آورد. ماشین جنگی رژیمی 
که هیچ خط قرمزی برای خود قائل نیست، حالا شریان های حیاتی امدادرسانی را 
هدف گرفته است. جلوگیری از ورود کاروان های امدادی و دارویی، تنها بخشی از این 
سناریوی شوم است. فاجعه بارتر آنجا بود که سربازان تا بن دندان مسلح، مسیر 
حرکت آمبولانس هایی را که برای نجات جان زنان و کودکان زیر آوار مانده می‌رفتند، 
سد کردند.این تنها یک ممانعت نظامی ساده نیست؛ این یک حکم اعدام دسته 
جمعی برای کسانی است که تنها جرمشان، قرار گرفتن در مسیر بمب های هوشمند 
و کور بود. حتی به آمبولانس هایی که حامل مصدومان بدحال و در آستانه مرگ 
بودند نیز اجازه خروج داده نشد. مجروحانی که با بدن های سوخته و قطع عضو، 
در انتظار رسیدن به یک تخت بیمارستانی در خارج از غزه بودند، در پشت گذرگاه ها 
جان دادند. این صحنه‌ها نشان می‌دهد که استراتژی دشمن، نه پیروزی در میدان 
نبرد، بلکه زجرکش کردن یک ملت و نابودی کامل اراده حیات در آنهاست. وقتی 
جلوی آمبولانس گرفته می شود، یعنی این پیام واضح: هیچ کس نباید زنده بماند.

نوزادکشی؛ تقاطع قساوت و وحشت
یکی از دردناک‌ترین و در عین حال تکان‌دهنده‌ترین ابعاد جنایات اخیر در غزه، تمرکز 
بیمارگونه بر کشتار نوزادان و کودکان است. تصاویری از پیکرهای کوچک و کفن پوش 
که در آغوش پدران و مادران بهت‌زده حمل می‌شوند، به تابلویی تکراری اما 
همچنان جگرسوز تبدیل شده است. در غزه، نوزادان پیش از آنکه راه رفتن بیاموزند، 
طعم مرگ را می چشند. دستگاه های انکوباتور در بیمارستان هایی که برقشان قطع 
شده، به تابوت های شیشه‌ای برای نوزادان نارس تبدیل شدند. این حجم از خشونت 
علیه کودکان تصادفی نیست. نوزادکشی، ریشه در یک تفکر عمیقا نژادپرستانه و 
ضد انسانی دارد که نسل آینده یک ملت را تهدید اصلی خود می پندارد. آنها از صدای 
گریه نوزادان فلسطینی بیشتر از صدای گلوله ها می ترسند، زیرا هر نوزادی که زنده 
بماند، فردا یک راوی برای این جنایات و یک ایستاده در میدان مقاومت خواهد 
بود. کشتار نوزادان در غزه، نشان‌دهنده ورشکستگی اخلاقی ارتشی است که توان 
مقابله با رزمندگان را ندارد و انتقام استیصال خود را از بی‌دفاع‌ترین موجودات 

روی زمین می گیرد.

سراب نجات دهندگان غربی
در میان این بحران های انسانی، همواره گروهی بوده‌اند که در طول تاریخ، با نگاهی 
ساده لوحانه و متوهمانه، چشم امید به قدرت های غربی و چهره هایی چون دونالد 
ترامپ دوخته‌اند. این عده با این خیال خام که آمریکا یا دیگر قدرت های استکباری 
قرار است دموکراسی و آزادی را برای خاورمیانه به ارمغان بیاورند، از آنها طلب کمک 
کردند. اما واقعیت میدانی، پاسخی کوبنده و تلخ به این توهمات داد.همان کسانی 
که ادعای نجات بخشی داشتند، سلاح ها و بمب هایی را تامین کردند که بر سر مدارس 
و بیمارستان ها فرود آمد. وقتی ترامپ و هم‌پیمانانش در منطقه دخالت کردند، 
نتیجه آن نه صلح، بلکه تشدید ویرانی ها، هدف قرار گرفتن پناهگاه های سازمان 
ملل، مدارس پر از آواره و بیمارستان های مملو از مجروح بود. آنها نشان دادند که در 
راهبرد نظامی شان، هیچ تفاوتی بین یک پایگاه نظامی و یک مدرسه ابتدایی وجود 
ندارد. برای آنها، خاورمیانه تنها یک آزمایشگاه بزرگ برای تسلیحات جدید و یک صفحه 
شطرنج برای تامین منافع اقتصادی است. خون انسان های بی گناه در این جغرافیا، 

ارزان ترین کالایی است که در بازار سیاست آنها معامله می شود.

نقابی بر چهره قاتلان
واژه »حقوق بشر« در ادبیات سیاسی غرب، مدت هاست که به یک شوخی تلخ و 
یک سوژه سرکاری تبدیل شده است. کنوانسیون های بین‌المللی، قطعنامه ها و 
بیانیه های پر زرق و برق، تنها زمانی کاربرد دارند که منافع خودشان به خطر بیفتد. در 
قاموس آنها، حقوق بشر تنها به معنای حقوق شهروندان خودشان و متحدانشان 
است. اگر خونی از دماغ یک غربی بیاید، تمام رسانه‌های جهان بسیج می شوند و 
دادگاه های بین‌المللی تشکیل جلسه می‌دهند؛ اما وقتی هزاران کودک در غزه 
تکه تکه می شوند یا زیر آوارها خفه می شوند، حق دفاع مشروع را برای قاتلان 
محفوظ می‌دانند. این استاندارد دوگانه نشان می‌دهد که نهادهای حقوق بشری، 
در واقع ابزارهایی برای پیشبرد هژمونی و فشار بر کشورهای مستقل هستند. آنها 
به جنایات خود ادامه می‌دهند، در حالی که در مقر سازمان ملل از صلح و کرامت 
انسانی سخن می گویند. این تضاد آشکار، پرده از ماهیت اصلی آنها برمی‌دارد: آنها 

قانون گذاران صلح نیستند، بلکه معماران جنگ و ویرانی اند.

پیوند خونین بیمارستان ها
برای فهم عمیق تر آنچه امروز در غزه رخ می‌دهد، نیازی نیست در تونل زمان به 
سال های دور تاریخ رجوع کنیم. تصاویری که امروز از بمباران بیمارستان المعمدانی، 
الشفا و دیگر مراکز درمانی غزه مخابره می شود، برای ما ایرانیان تصاویری غریب و 
ناآشنا نیست. همین چند ماه پیش بود که دست جنایتکاران، فاجعه‌ای مشابه را 
در بیمارستان شهید بقایی در جنوب ایران رقم زد و قلب‌ها را به درد آورد. حمله به 
بیمارستان شهید بقایی، یکی از همان نقاط تاریک و فراموش نشدنی است که نشان 

داد ماشین ترور و وحشت، مرز و جغرافیا نمی شناسد. در این جنایت تازه نیز، دشمنی 
که در میدان های رودررو مستأصل شده، کینه و خشم خود را بر سر مجروحان بی‌دفاع 
و کادر درمان آوار کرد. بیمارستانی که پناهگاه دردکشیدگان بود، در چشم به هم زدنی 
هدف کینه توزی قرار گرفت. خشونتی که در بیمارستان شهید بقایی رخ داد، تفاوت 
ماهوی با بمب هایی که امروز بر سر بیمارستان های غزه می‌ریزند، ندارد. هر دو از یک 
آبشخور فکری سیراب می شوند و هر دو با یک تفکر اعمال شده‌اند: تفکر نابودی کامل 
حیات و ایجاد رعب و وحشت.این پیوند جغرافیایی و زمانی نزدیک میان غزه و جنوب 
ایران، نشان‌دهنده وحدت رویه جبهه باطل در همین روزگاری است که در آن نفس 
می کشیم. مکان ها تغییر می کنند، اما ماهیت جنایتکارانه ثابت می ماند. خون هایی 
که همین چند ماه پیش در بیمارستان بقایی ریخته شد و خون کودکان فلسطینی در 
بیمارستان های غزه، از یک جنس است و توسط یک جبهه واحد بر زمین می‌ریزد. این 
پیوند خونین و تازه، رسالت ما را در روایتگری و ایستادگی سنگین تر از همیشه می کند.

ذات ماجرا: فقط آدم کشی
اگر تمام تحلیل های سیاسی، ژئوپلیتیکی و نظامی را کنار بگذاریم و به هسته 
مرکزی اقدامات این جریان های تروریستی و حامیانشان نگاه کنیم، تنها به یک 
حقیقت عریان و هولناک می‌رسیم: سوژه اصلی و ذات آنها فقط آدم‌کشی است. 
آنها بیمارستان می‌زنند، نه به این خاطر که آنجا یک هدف نظامی است، بلکه چون 
آنجا انسان هایی برای زنده ماندن تلاش می کنند. آنها نوزاد می کشند، چون از 
حیات بیزارند. خشونت آنها کور و بی حد و مرز است، تا جایی که حتی در مواقع لزوم، 
به هم کیشان و نیروهای خودی نیز رحم نمی کنند و آنها را نیز قربانی مطامع خود 
می سازند )همان طور که در پروتکل های نظامی خودشان مانند پروتکل هانیبال 
دیده شده که برای جلوگیری از اسارت، حتی حاضرند نیروهای خودی را بمباران کنند.(

این میل سیری ناپذیر به خون‌ریزی، ناشی از یک بحران وجودی است. جریانی که 
پایه های خود را بر غصب، دروغ و کشتار بنا کرده است، برای ادامه حیات چاره‌ای جز 
تزریق مداوم خون به رگ های خود ندارد. آنها قاتلانی حرفه‌ای هستند که کراوات 
می‌زنند، پشت تریبون ها لبخند می‌زنند و در حالی که فرمان شلیک به آمبولانس ها 

و حمله به بیمارستان ها را صادر می کنند، از تمدن و پیشرفت سخن می گویند.
اما تاریخ، معلمی سختگیر است. همان طور که خون های تازه‌ ریخته شده در 
بیمارستان شهید بقایی و دیگر نقاط ایران، ریشه های درخت مقاومت را در همین 
ماه های اخیر تنومندتر کرد، خون های پاکی که سال ها در غزه بر زمین می‌ریزد نیز 
پایه های این ساختار جعلی و تروریستی را سست تر از همیشه کرده است. همیشه 
آدم کشان، در نهایت در دریای خونی که خود به راه انداخته‌اند، غرق خواهند شد. 
این نه یک شعار، که سنت لایتغیر تاریخ است. صدای آمبولانس هایی که هرگز به 
مقصد نرسیدند و ضجه نوزادانی که در خاموشی جان دادند، تا ابد در گوش تاریخ 

خواهد پیچید و روزی، گریبان قاتلانشان را خواهد گرفت.

جنایت های بی‌وقفه علیه انسانیت در تاریخ

آدم کشان همیشه

کتـاب »از باغ هـای زخمـی زیتـون« مجموعـه  شـعری بـرای 
گروه سـنی بـالای ۱۰ سـال اسـت. ایـن کتـاب کـه سروده 
جمعی از هنرآموختگان نخسـتین دوره آموزشی قاصدک 
اسـت، به تازگـی بـه کوشـش انتشـارات جمکـران در ۴۴ 
صفحه مصور و بهای ۳۰۰ هزار تومان منتشـر شـده است. 
دبیری ایـن مجموعـه  شـعر را سـیداحمد مـیرزاده، شـاعر 
کـودک و نوجـوان و تصویـرگری آن را زهـرا خمسـه برعهـده 
داشته است. براسـاس معرفی انتشـارات، این کتاب فقط 
یک مجموعه‌ شـعر معمولی نیسـت؛ بلکه صـدای همدلی 
نسـل جدیـد ایران بـا هم‌سـالان خـود در غـزه اسـت. در این 
معرفـی آمـده: »ایـن کتـاب، روایتـی شـاعرانه و پراحسـاس 
از زندگـی کودکانـی اسـت کـه در میانـه جنـگ و خـون، هنوز 
رویـا می‌بیننـد. محتـوای اصلـی کلمـات اشـعار ایـن کتـاب، 
مقاومـت و آرزوی بازگشـت بـه آرامـش اسـت. اشـعار ایـن 
مجموعـه، تضـاد زیبـا امـا عمیقـی را ترسـیم می کننـد؛ از 
طرفـی، از عروسـک های زیر آوار مانـده می گوینـد و از طرفی 
دیگـر، از مشـت های گره کـرده و ایمانـی کـه بـه پیروزی و 
آزادی دارنـد.« بـه بهانـه انتشـار ایـن مجموعه  شـعر جدید 
در حـوزه مقاومـت، بـا سـیداحمد مـیرزاده، دبیـر ایـن 
مجموعـه گفت‌وگویـی انجـام شـده کـه می توانیـد آن را در 

ادامـه بخوانیـد:

 چطـور شـد کـه »از باغ‌هـای زخمـی زیتـون« تهیـه و  •
؟ شـد منتشر

ایـن مجموعـه‌ شـعر، برگزیـده‌ای اسـت از سروده هـای شـاعران 
هنرآمـوز دوره آموزشـی قاصـدک؛ دوره‌ای کـه از سـوی خانـه کتـاب 
و ادبیـات ایـران برگـزار شـد و مـن در آن دوره دبیـر علمـی ایـن طرح 
بـودم. ایـن کتـاب حـاوی اشـعاری اسـت از شـاعرانی مثـل زهـرا 
عراقـی، آزاده سـالمی، عفـت زینلی، شـقایق پای‌رنـج و... انتشـارات 
جمکران ایـن کتاب را بـا تصویرگری زهرا خمسـه به‌زیبایـی ویرایش، 
تصویـرگری، صفحه‌آرایـی و چـاپ کـرده اسـت. مـن هـم از انتشـارات 
جمکـران و هـم از مسـئولان خانـه کتـاب و ادبیـات ایـران تشـکر 

کنـم. می 

 شاعران این کتاب چطور انتخاب شدند؟ •
بعد از اینکه طوفان‌الاقصی اتفاق افتاد و طی سلسله‌رخدادهای 
بعـدی آن و جنایت هـای بی‌شـماری کـه رژیـم صهیونیسـتی در غزه 
انجام داد، بـرای همدردی با کـودکان مظلوم غـزه، فراخوانی بین 
هنرآموزان قاصدک منتشـر شـد. هنرآموزان قاصدک سروده های 
خـود را درباره غزه فرسـتادند. اشـعار بسـیار زیـادی رسـید و از بین 
آنهـا، شـعرهایی کـه امتیـاز بیشـتری آوردنـد، انتخـاب شـدند و در 
ایـن مجموعه به چـاپ رسـیدند. بنابراین شـاعران ایـن مجموعه، 
تعدادی از هنرآموزان برتر دوره های قاصدک خانه کتاب و ادبیات 

ایران هسـتند.

 شـعرها یـک موضـوع خـاص دارنـد یـا در یـک محـور  •
هسـتند ولـی موضوعـات متنـوع اسـت؟

شـعرها در یـک محـور موضوعـی هسـتند؛ همـه بـرای همـدردی 
بـا کـودکان غـزه و محکومیـت جنایت هـای رژیـم صهیونیسـتی و 
حامیـان آنهـا سروده شـده‌اند؛ امـا طبعـا هـر کـدام از شـاعران از 

موضـع و دیـدگاه خـاص خودشـان بـه جریـان نـگاه کرده‌انـد.
نکتـه مهمـی کـه در شـعرهای ایـن مجموعـه مشـاهده می شـود 
و بـا سـایر مجموعه هـای قبلی متفـاوت اسـت، روحیه ایسـتادگی، 
مقاومت، حس انتقام جویی و افتخار به رزمندگان مقاومت است 
و اینکـه مـا بـه پیروزی نهایـی جبهـه حـق ایمـان داریـم و تـا پیروزی 
نهایـی هـم دسـت از مبـارزه نمی کشـیم و تـن بـه ظلـم نمی‌دهیـم. 
شـعرهای ایـن مجموعـه ایـن ویژگـی را دارنـد. پیـش از ایـن 
مجموعـه، در بسـیاری از شـعرها همـدردی بـا ایـن موضـوع فقـط 
بـه شـکل بیـان دردهـا، غصه هـا و مصائبـی بـود کـه سـر کـودکان 
مظلـوم آمـده بـود؛ شـعرهایی کـه موضـع نداشـتند و طـرف ظالم 
را معرفـی و محکـوم نمی کردنـد بلکـه فقـط بـه محکـوم‌ کـردن 
جنـگ می پرداختنـد امـا شـعرهای ایـن مجموعـه عمدتـا دارای 

موضع گـیری هسـتند.

 شعرها برای چه گروه سنی مناسب هستند؟ •
عمـده شـعرهای ایـن مجموعـه بـرای گروه سـنی سـال های 
پایـان دبسـتان مناسـب‌اند؛ یعنـی همـان گروه سـنی کـه در 
تقسـیم بندی های گذشـته به‌عنـوان گروه سـنی »ج« از آن نـام 

می شـد. بـرده 

 اینکـه نسـل جدیـد شـاعران کشـور بـرای فلسـطین  •
شـعر بگوینـد، نشـان می‌دهـد کـه صـدای مقاومـت بـه 
گوش‌شـان رسـیده اسـت. آیـا صحبت‌هایـی بیـن شـما 
و آنهـا دربـاره اهمیـت شـعر سـرودن بـرای غـزه ردوبـدل 
می‌شـد؟ نظرات آنهـا و احساس‌شـان درباره نسل‌کشـی 

در غـزه و کشـتار کـودکان چـه بـود؟
مـن در یادداشـت‌ها و سـخنرانی‌هایی کـه درخصـوص موضـوع 
فلسـطین در شـعر کودک و نوجـوان ایـران داشـته‌ام بـه تاریخچه 
ایـن موضـوع در شـعر کـودک کامـل اشـاره کـرده‌ام. بـه ‌رغـم اینکه 
فلسـطین از همـان ابتـدای انقالب موضـوع بسـیار مهمـی بـرای 
مـا بـوده، امـا در دهه‌هـای اول پـس از انقالب چنـدان بـه ایـن 
موضـوع پرداختـه نشـده بـود؛ تـا اینکـه در دهـه ۹۰، بـه یکـی از 
موضوعـات جـدی حـوزه ادبیـات مقاومـت کـودک و نوجـوان 
تبدیـل شـد. بعـد از طوفان‌الاقصـی، می‌شـود گفـت طوفانـی در 
ایـن موضـوع رخ داد و شـاعران کـودک و نوجـوان به‌طـور جـدی 
و خودجـوش، سـروده‌های زیـادی در ایـن موضـوع آفریدنـد و 
این‌بار تفاوت‌هایی بـا دوره‌های قبل وجـود دارد که مهم‌ترینش 
خشـمی اسـت که در شـعرهای این دوره دیده می‌شـود. شعرها 
فقـط درد را بیـان نمی‌کننـد؛ بلکـه بیانگـر خشـمی مقـدس بـرای 

مبـارزه بـا رژیـم صهیونیسـتی و ایسـتادگی در برابـر اوینـد.
ایـن همـدردی شـاعران و درک شـاعران از موضـوع مقاومـت، 
اینکه صـدای مقاومت به گوش شـان خـورده، نشـان می‌دهد که 
دنیای شـعر کودک و نوجـوان فقـط دنیایی رنگیـن و پـر از بی خبری 

و غفلـت نیسـت.
واقعیـت ایـن اسـت کـه مـا در دنیایـی زندگـی می کنیـم کـه هـر روز 
جنایت های زیـادی علیه کودکان صورت می گیرد؛ در سرتاسـر دنیا 
و در منطقـه ما بیشـتر. جنایت دشـمن آمریکایی در مورد مدرسـه 
میناب را مشـاهده کنید. این یـک جنایت عجیب در تاریخ اسـت. ما 
چنین چیزی را حتی در تواریخ وحشـتناک دوران هـای قبل، مثلا در 

حملـه مغـول هـم نخوانده‌ایم.
مشـابه ایـن را در غـزه می‌بینیـم؛ بارهـا و بارها ایـن کودک کشـی ها 
در آنجا اتفاق افتـاد. آمارهای زیادی درباره تعـداد کودکانی که در 
حملات رژیـم صهیونیسـتی کشـته شـدند و اتفاقاتـی که بـرای آنها 
افتـاد، وجـود دارد. غیر از شـهادت خـود این کـودکان، آسـیب های 
دیـگری را هـم کـه ایـن کـودکان می‌بیننـد بایـد در نظـر گرفـت؛ 

لطمـه‌ای کـه بـه روابـط عاطفی شـان می خـورد، عزیزانـی کـه از 
دسـت می‌دهنـد، لطمـه‌ای کـه بـه رفاهشـان می خـورد و آسـیبی 

کـه بـه آموزش شـان وارد می شـود.
 چطـور می توانـد یـک نفـر اهـل ادبیـات کـودک و نوجـوان باشـد و 
به اینها نپـردازد و در شـعر کـودک و نوجـوان فقط مفاهیـم رنگین 
گاهـی  و سـانتی مانتال را بیـان کنـد؟ خوشـبختانه ایـن شـعور و آ
در شـاعران کـودک هسـت و در شـعرهای اخیـر بیشـتر بروز و ظهور 

پیدا کـرده اسـت.
درخصـوص شـعرهای ایـن مجموعـه و مجموعه شـعرهایی کـه 
هنرآمـوزان قاصـدک در این بـاره گفتنـد، بایـد بگویـم بلـه ما بـا آنها 
در ارتباط بودیم؛ یعنـی درباره نیازها و خلأها بـا همدیگر گفت‌وگو 
می کردیـم و اینهـا در هدایـت شـاعران موثـر بـود. دوره قاصـدک 
دوره مهمـی بـود. بـه‌ هـر حـال، شـاید یـک وقفـه و رکـودی و یـک 

شـکافی بیـن نسـل‌ها داشـت رخ مـی‌داد. بـرای آمـوزش نسـل 
جدید و ارتباط شـان با نسـل قدیم، برگزاری چنین دوره‌ای ضروری 
بـود. در خانـه کتـاب و ادبیـات ایـران برنامـه‌ریزی مفصلـی انجـام 
شـد. اردوهای مختلفی در اسـتان های قم، مازنـدران، یزد و تهران 
برگزار شـد. از بهترین استادان دعوت شـد که به هنرآموزان درس 
بدهنـد. کارگاه هـای بسـیار پربـاری برگـزار شـد. از بیـن ۹۲ نفـر در 
دوره اول و تقریبـا همیـن تعـداد در دوره هـای بعد، تعـداد درخور 
توجهی شـاعر و نویسـنده کـودک پدیـد آمـده کـه امروز کتاب های 
مسـتقل از آنهـا چـاپ می‌شـود؛ یعنـی امروز الحمـدلله تبدیـل بـه 

شـاعران و نویسـندگان برومنـدی شـده‌اند.

 دوره قاصـدک نشـان داد کـه یـک کارگاه موقتـی و  •
تمام‌شـدنی نبـوده. آیـا هنـوز بـا شـاعران دوره‌هـای آن 
تعامـل دارید؟ و آیـا برنامه‌هـای دیگری با این شـاعران در 

دسـت انجـام اسـت؟
الحمـدلله هنوز ایـن ارتبـاط با دوسـتان برقـرار اسـت. هـر از گاهی 
در فضـای مجـازی و سـایر امکاناتـی کـه وجـود دارد، برنامه هایـی 
می گذاریـم، شـعرهای هـم را نقـد می کنیـم و نکته هایـی را کـه 

هسـت در میـان می گذاریـم.

 یکـی از شـعرهای ایـن مجموعـه یا بخشـی از یک شـعر  •
را برایمـان بخوانیـد.

شعری از شقایق پای رنج می خوانم:
تیر و ترکش و تفنگ
بنگ بنگ بنگ بنگ

با تفنگ چوبی ام
می روم به سوی جنگ

موشکی که کاغذی‌ست
می رود به آسمان

موشکی که واقعی ست
می خورد به شهرمان

تا خدا کنار ماست
با خودت بگو مدام
ما برنده می شویم

جنگ می‌شود تمام

دبیر مجموعه شعر »از باغ‌های زخمی زیتون«:

شعرهایی که از خشمی مقدس می گویند

حسین رسولی، پژوهشگر، مترجم و منتقد:
سینما در گسترش فرهنگ عمومی، موفق تر از تئاتر عمل کرد؛ اساطیر نمی میرند!
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رامتین شهبازی، دبیر نهمین جایزه کتاب سال سینمای ایران:
ارتباط حوزه عملی با حوزه نظری در سینمای ما کاملا قطع است

گاهی کافی است تلفن همراهتان را باز کنید تا در عرض چند ثانیه با تصویری 
از یک فاجعه، تحلیلی چندکلمه‌ای درباره یک جنگ، یا برشی از یک نظریه 
پیچیده فلسفی روبه‌رو شوید. در کسری از ثانیه، نه تنها متوجه می شوید چه 
اتفاقی افتاده، بلکه گوینده به شما دیکته می کند که دقیقا چه احساسی 
باید داشته باشید: خشمگین شوید، تمسخر کنید یا تاسف بخورید. 

همه چیز جویده‌شده، بسته بندی شده و آماده بلعیدن است.

روزگاری مواجهه با جهان نظمی دیگر داشت؛ رویدادی رخ می‌داد و ذهن ما ناگزیر 
بود فرآیندی دشوار را طی کند: درنگ، سبک-سنگین کردن شواهد، تفسیر زمینه ها 
و در نهایت رسیدن به قضاوتی شخصی. اما امروز، در اکوسیستم رسانه های نوین، 
مرز میان داده های خام، اطلاعات لحظه‌ای و روایت‌های معنادار به کلی فروریخته 
است. رسانه ها دیگر تنها راوی رویدادها نیستند؛ آنها دستورالعمل احساسی و 

شیوه تفسیر آن را هم در لقمه هایی آماده به خوردمان می دهند.
فیلسوف معاصر، بیونگ چول هان، این وضعیت را »بحران روایت« می نامد. 
اطلاعات در جهان دیجیتال ماهیتی گسسته و انفجاری دارند؛ آنها تنها با شوک و 
غافلگیری کار می کنند و نمی توانند معنایی پایدار بسازند، زیرا خلق یک روایت اصیل 
محتاج آرامش، پیوستگی و درگیری عمیق فکری است. وقتی »داستان گویی« جای 
خود را به »داستان‌فروشی« پلتفرم‌ها می‌دهد، ما با سیلابی از احکام قطعی روبه‌رو 
می شویم. در این فضا، اینفلوئنسرها به کاتالیزورهای هیجان بدل می شوند؛ 
چهره هایی که با چند جمله قاطع در ویدئوهایی کوتاه، الگوی واکنشی مشخصی 
را تزریق می‌کنند و ما نیز طوطی‌وار همان واژه ها، استعاره ها و خشم ها را در 
 بخش نظرات و گفت‌وگوهای روزمره تکرار می کنیم. در این میان، الگوریتم ها و 
هوش مصنوعی نیز زبان را میانگین سازی می کنند؛ زبانی متکی بر کلیشه ها و توافق 
عام که اصالت و فردیت اندیشه را در پای ادبیاتی یکدست و از پیش‌ تنظیم شده 

قربانی می کند.

مغز صرفه‌جو و توهم فراغت
روان شناسی شناختی به ما یادآوری می کند که انسان اساسا موجودی »مقتصد« 
است؛ ساختار فرگشتی مغز به گونه‌ای تکامل یافته که تا حد ممکن انرژی مصرف 
نکند و همیشه کم‌تلاش‌ترین مسیر ذهنی را انتخاب کند. دانیل کانمن، روان‌شناس 
این سازوکار را با دو سیستم توضیح می‌دهد: »سیستم یک« که سریع، خودکار، 
عاطفی و ارزان است و »سیستم دو« که کند، منطقی، تحلیلی و پرهزینه است. وقتی 
فشاری برای حل مسئله وجود ندارد، ذهن با کمال میل بار تفکر را از دوش سیستم 

دوم برمی دارد و به الگوهای آماده سیستم اول می سپارد.
انسان همیشه ابزارهایی برای »برون سپاری شناختی« می سازد؛ خط، حافظه را ثبت 
و ماشین حساب زحمت محاسبات را کم می کرد. اما ابزارهای نوین پا را فراتر گذاشته 
و استدلال، ترکیب مفاهیم و قضاوت نقادانه را برون سپاری کرده‌اند. همان‌طور که 
پژوهشگران دانشگاه استنفورد اشاره می کنند، این ابزارها ذهن ما را ذاتا ناتوان 
نمی کنند، بلکه اندیشیدن را به یک امر »اختیاری« و تجملی تبدیل می کنند. ما با یک 

سوال آغاز می کنیم، میانبر الگوریتمی را انتخاب می کنیم، پاسخ آماده را می پذیریم 
و در نهایت ساختارهای تحلیل عمیق را در ذهنمان فرسوده می کنیم.

غواصانی که قایق سوار شدند
نیکلاس کار، نویسنده آمریکایی، این استحاله ذهنی را با تمثیلی درخشان توصیف 
می کند: ذهن ما در گذشته شبیه غواصی بود که در اعماق دریای کلمات غوطه‌ور 
می شد، اما زیستن در اتمسفر اینترنت ما را به راکبان قایق موتوری سریعی بدل 
کرده که روی امواج حرکت می کنند و رد می شوند. به لطف انعطاف پذیری عصبی، 
مدارهایی از مغز که برای اسکرول کردن و هضم خرده اطلاعات ساخته شده‌اند 
روزبه‌روز قوی تر می شوند و در مقابل، شبکه های مسئول تمرکز طولانی و درک 
مفاهیم پیچیده رو به تحلیل می‌روند. وابستگی دائمی به پاسخ‌های آماده پدیده‌ای 
به نام »تسلیم شناختی« به بار می‌آورد؛ وضعیتی که در آن ارزیابی مستقل را متوقف 
می کنیم و فید الگوریتم را به عنوان واقعیت می پذیریم. این یعنی انباشت »بدهی 
شناختی.« درست مانند استقراض مالی که در کوتاه مدت حس رفاه می‌دهد اما 
در بلندمدت ورشکستگی می‌آورد، واگذاری تفکر به ماشین ها نیز راحتی موقتی 
می سازد، اما به قیمت از دست رفتن توانایی استدلال، درک تناقض ها و حل خلاقانه 

مسائل تمام می شود.

اقتصاد خشم و تیراندازی در تاریکی
معماری پلتفرم های نوین بر ستون اقتصاد توجه بالا رفته است؛ جایی که سودآوری 
غول های فناوری مستقیما به دقایق خیره ماندن ما به صفحه نمایش گره خورده 
است. پژوهش‌های علوم اعصاب نشان می‌دهند هیچ سوختی به اندازه »خشم 
اخلاقی« نمی‌تواند این موتور را روشن نگه دارد. یافته های مالی کروکت، دانشمند 
علوم شناختی در دانشگاه های ییل و پرینستون نشان می‌دهد که ابراز خشم در 
شبکه های اجتماعی از قوانین یادگیری تقویتی پیروی می کند. لایک ها و بازنشرها، 
درست مانند سازوکار دستگاه‌های قمار، جرقه‌های دوپامینی در مغز ایجاد می کنند 
و واکنش های خشمگینانه را به عادتی تثبیت شده تبدیل می کنند. در این ساختار 

شتاب زده، هر ثانیه درنگ به منزله از دست رفتن موج تعامل است.
جاناتان‌ هایت، روان شناس اجتماعی و استاد دانشگاه این گسست اجتماعی را 
به سقوط »برج بابل« تشبیه می کند. گویی شبکه‌های اجتماعی میان میلیاردها 
کاربر، تفنگ های دارت‌انداز با تیرهای بی پایان پخش کرده‌اند تا افراد از پشت نقاب 
گمنامی، به هر لغزش جزئی دیگران شلیک کنند و دیوارهای اعتماد مدنی را فرو 
بریزند. تراژدی اینجاست که ما اغلب خشم واقعی را تجربه نمی کنیم، بلکه آن را به 
صورت مکانیکی اجرا می کنیم؛ رفتاری شبیه به خوردن از سر کسالت بدون احساس 
گرسنگی واقعی. به تعبیر بیونگ چول هان، این طوفان های زودگذر هیجانی هرگز به 
کنش پایدار مدنی تبدیل نمی شوند؛ آتشی سریع روشن می شود و فردا در هیاهوی 

ترند بعدی خاکسترش بر باد می رود.

توهم دانستن در ۳۰ ثانیه
پدیده‌ای در روان شناسی به نام »توهم عمق تبیینی« وجود دارد که می گوید ما 
انسان ها معمولا فکر می کنیم کارکرد پدیده های پیچیده را خیلی بهتر از آنچه واقعا 

هست می‌دانیم، تا زمانی که از ما خواسته شود مکانیسم دقیق آن را مرحله به 
مرحله توضیح دهیم؛ اینجاست که توهم فرو می پاشد.

ویدئوهای کوتاه- ریلزها، تیک تاک و شورت‌ویدیوهای یوتیوب- این توهم را به 
اوج رسانده‌اند. یک ویدیوی ۳۰ ثانیه‌ای با تدوینی پرشتاب و موسیقی هیجانی، 
موضوعات کلانی مثل اقتصاد، اگزیستانسیالیسم یا تروماهای روانی را به چند 
گزاره لقمه شده تقلیل می‌دهد. کاربر احساس اغنای شناختی کاذبی پیدا می کند 
و می پندارد بدون خواندن کتاب، حقیقت موضوع را دریافته است. با این اتفاق، 
»اصطکاک شناختی« از بین می‌رود؛ همان تجربه ناخوشایند ندانستن، سردرگمی در 

برابر پارادوکس ها و کلنجار رفتن با متن های دشوار که بنیان فهم عمیق است. ذهنی 
که به این لقمه های زیرنویس‌دار خو گرفته، در برابر متن های چند هزار کلمه‌ای دقیق 
و عمیق بی تاب می شود و به قول نیکلاس کار، کتابخانه های ژرف ما جای خود را به 

»کتابخانه ای از خرده ریزها و تکه های پراکنده« می دهند.

از گفت وگوی عقلانی تا ازدحام تک افتادگان
در تحلیل نحوه قطبی  شدن جامعه، فیلسوف معاصر سی. تی نگوین، تفاوت 
دقیقی میان »حباب های معرفتی« و »اتاق های پژواک« می گذارد. در حباب معرفتی، 
صداهای دیگر فقط شنیده نمی شوند چون فیلترها مانع رسیدن آنها هستند؛ اما 
در اتاق پژواک، دیدگاه های مخالف تعمدا به گوش مخاطب می‌رسند، اما به عنوان 
صداهایی نادان، خائن یا مغرض بی‌اعتبار می شوند. در این ساختار، هویت فرد بر 
نفی و تحقیر دیگری شکل می گیرد و هرگونه میانجی‌گری یا تردید، خیانت به قبیله 

تلقی می‌شود.
بیونگ چول هان در اثر خود »در ازدحام« نشان می‌دهد که جمع های دیجیتال 
شباهتی به توده ها و جمع های تاریخی ندارند. گروه ها در گذشته روحی جمعی 
و اراده‌ای برای ساخت آینده مشترک داشتند اما ازدحام دیجیتال متشکل از 
افرادی اتمیزه شده، تک‌افتاده و خودشیفته است که هر یک در انزوای اتاق های 
خود مشغول بهینه سازی پروفایل هایشان هستند. آنها فقط بر سر یک رسوایی 
یا هیجان آنی موقتا همگرا می شوند و سپس دوباره در خلأ انفرادی خود پراکنده 
می شوند. به این ترتیب، عرصه عمومی که قرار بود بستر گفت‌وگوی عقلانی باشد، 

به مجمع الجزایری از گروه ها و حلقه های خشمگین تبدیل شده است.

فضیلت مقاومت با خواندن آرام
انفعال فکری انسان امروز نه یک نقص اخلاقی فردی است و نه فقط تنبلی در 
مطالعه؛ بلکه حاصل تلاقی سه گانه سه نیروی قدرتمند است: زیست شناسی 
مغز که در پی کمترین هزینه انرژی و برون سپاری تفکر است، مدل تجاری پلتفرم ها 
 که سود خود را در تحریک دائمی خشم و حذف درنگ می‌بیند و مدل های 
هوش مصنوعی و پردازش داده که با میانگین سازی زبان، توهم تسلط را بدون رنج 

اندیشیدن به ما عرضه می کنند.
در چنین عصری، پافشاری بر طمأنینه و تأمل، دست‌وپنجه نرم کردن با متون دشوار 
و استقبال از زحمت تفکر، فراتر از یک سرگرمی یا عادت فردی است؛ این کار نوعی 
ایستادگی و مقاومت فکری در برابر ساختاری است که می خواهد ما را به واحدهایی 

مصرف کننده، منفعل و تک افتاده در شبکه تقلیل دهد.

عاشورا برای شیعه تنها یک واقعه تاریخی نیست؛ بخشی از تاریخ مقدس و یکی 
از مهم‌ترین سرچشمه های الهام دینی، اخلاقی و اجتماعی است. با این حال 
فاصله گرفتن از زمان وقوع این حادثه، افزایش منابع تاریخی و تغییر شرایط 
اجتماعی و سیاسی، زمینه را برای شکل گیری قرائت ها و تفسیرهای تازه از کربلا 
فراهم کرده است. اینکه این بازخوانی تا کجا می تواند پیش برود، مرز میان تفسیر 
تاریخی و تحمیل مفاهیم امروز بر گذشته کجاست و پژوهش های جدید تا چه 
اندازه توانسته‌اند روایت های عاشورا را از گزارش های متأخر و غیرمستند جدا 
کنند، از جمله پرسش های مهمی است که همچنان محل بحث است. در همین 
زمینه، گفت‌وگوی روزنامه جام جم با حجت‌الاسلام والمسلمین رسول جعفریان، 
پژوهشگر تاریخ را در ادامه می خوانید. گفت‌وگویی درباره ضرورت شناخت و 
تفسیر مجدد نهضت عاشورا، تحولات تاریخ نگاری کربلا، نقش پژوهش های 
منبع شناختی و همچنین نسبت مفاهیمی چون عدل، ظلم، قیام و اصلاح‌گری 

با واقعه عاشورا.

 چرا عاشورا همچنان نیازمند بازخوانی و تفسیر دوباره است؟ •
عاشورا برای شیعه تنها یک واقعه تاریخی نیست بلکه بخشی از تاریخ مقدس و منبع 
الهام دینی، اخلاقی و ارزشی است. همان گونه که قرآن فقط برای اطلاع خوانده 
نمی شود و تلاوت آن خود عبادت است، روایت عاشورا نیز چنین جایگاهی دارد. 
روضه، مرثیه و تاریخ کربلا برای مؤمن صرفا گزارش گذشته نیست؛ سرمایه‌ای معنوی 

است که پیوسته اندیشه، احساس و باور دینی او را تغذیه می کند.

این نگاه قدسی چگونه بر فهم عاشورا اثر می‌گذارد؟ •
وقتی یک رخداد جنبه قدسی پیدا می‌کند، نسبت ما با آن نیز تغییر می کند. عاشورا 
فقط موضوع پژوهش تاریخی نیست بلکه بخشی از زیست دینی جامعه است. نقل 
معروفی از مرحوم علامه طباطبایی، به روایت آقای علوی بروجردی، همین معنا را 
نشان می‌دهد؛ آنجا که می گوید حاضر است بیتی از شعر ایرج میرزا درباره حضرت 
علی‌اکبر )ع( را با تفسیر المیزان معاوضه کند. این سخن، عمق تاثیر معنوی و عاطفی 

عاشورا را به خوبی آشکار می کند.
 پس چرا برداشت‌ها از عاشورا یکسان نمانده است؟ •

چون فهم ما از تاریخ ثابت نیست. هر نسل با تجربه ها، پیش فرض ها و افق فکری خود 
به گذشته می نگرد. از همین رو یک واقعه تاریخی می تواند خوانش های متفاوتی 
پیدا کند. بخشی از این تفاوت به ظرفیت خود حادثه بازمی گردد و بخشی دیگر به 
شرایط ذهنی، فرهنگی و اجتماعی مفسران آن. به همین دلیل، بازتفسیر عاشورا نه 

یک استثنا بلکه امری طبیعی و اجتناب ناپذیر است.

 انگار زمان به‌گونه‌ای به بازتفسیرها میدان می‌دهد؟ •
تاریخ هرچه از زمان وقوع یک حادثه فاصله می گیرد، امکان داوری های تازه را فراهم 
می کند. همان گونه که درباره سیاستمداران نیز گفته‌اند نباید در همان زمان قضاوت 
کرد، درباره حوادث تاریخی هم چنین است. افزون بر این، هر دوره با مسائل و نیازهای 
خود به گذشته می نگرد. بنابراین برداشت ما از عاشورا، مانند مشروطه و دیگر 

رخدادهای بزرگ، در هر عصر دستخوش تغییر و بازخوانی می شود.

مهم‌ترین عوامل این تغییر نگاه چیست؟ •
افزایش منابع تاریخی، گسترش مطالعات، تحول در فهم اجتماعی و سیاسی و 
تجربه های تازه همگی در این فرآیند نقش دارند. بسیاری از ما از کودکی با یک تفسیر 
مشخص از عاشورا آشنا می‌شویم اما با مطالعه منابع و آشنایی با پژوهش های جدید 
نگاه مان تغییر می کند. این تجربه‌ای رایج است و نشان می‌دهد که فهم تاریخی، 

پدیده ای زنده و در حال تحول است.

شرایط سیاسی و اجتماعی تا چه اندازه بر این فهم اثرگذار است؟ •
بسیار زیاد. در یک قرن اخیر، تفسیرهای گوناگونی از عاشورا شکل گرفته که هرکدام 
بر مستندات خود تکیه دارند. ایدئولوژی ها، فضای سیاسی، شرایط اجتماعی، 
تحولات فرهنگی و حتی نقش رهبران فکری در شکل گیری این قرائت ها موثر 
بوده‌اند. قدرت نیز در تثبیت یا تغییر این نگاه ها سهم مهمی داشته است. بنابراین 
بازتفسیر عاشورا یک واقعیت تاریخی و اجتماعی است و هیچ یک از ما بیرون از این 

فرآیند قرار نداریم.

آیا دیگر از »تاریخ قابل اعتنای عاشورا« می‌توان سراغ گرفت؟ •
در چند دهه گذشته گام های ارزشمندی برداشته شده است. به گمان من، بازنویسی 
تاریخ کربلا بر پایه منابع متقدم، از مرحوم شیخ عباس قمی و نفس‌المهموم آغاز 
شد. ترجمه مرحوم شعرانی نیز در شناساندن این اثر نقش مهمی داشت. پس از آن، 
مرحوم صالحی نجف‌آبادی هرچند با هدف اثبات دیدگاه خود، ناگزیر به بازخوانی 

دقیق منابع شد و همین، اهمیت استناد و ارجاع به منابع کهن را بیش از پیش 
آشکار کرد.

این رویکرد چه تاثیری بر پژوهش‌های بعدی گذاشت؟ •
حتی منتقدان صالحی نجف‌آبادی نیز همین مسیر را ادامه دادند و بحث منبع‌شناسی 
را جدی تر گرفتند. البته فضای عاطفی و سیاسی سال های پیش از انقلاب بر بسیاری 
ثار عاشورایی سایه انداخته بود و در مواردی، دقت منبع شناختی را تحت تاثیر  از آ

قرار می‌داد. با این همه، پس از انقلاب، انتشار مستقل مقتل ابومخنف و تفکیک آن از 
تاریخ طبری، نقطه عطفی در پژوهش های تاریخی عاشورا به شمار می آید.

پس از آن، جریان پژوهش چگونه ادامه یافت؟ •
به تدریج منبع شناسی در مراکز دانشگاهی و حوزوی، به‌ویژه در رشته تاریخ، جایگاه 
ثار کهنی مانند بخش های مربوط به امام حسین )ع( در  مهمی پیدا کرد. همزمان، آ

طبقات ابن سعد و انساب الاشراف منتشر شد.

جعفریان: تاریخ هرچه از زمان وقوع یک حادثه فاصله می گیرد، امکان داوری های تازه را فراهم می کند

هر نسل، عاشورا را از نو می خواند

نگاهی به فروش فیلم ها پیش از پایان مرداد
»زنده شور« در صدر

مرداد پرتعطیل تا اینجا فروشی حدود 154 میلیارد تومان را به ثبت رسانده. 
در حالی که فیلم هایی مانند زنده شور، استخر و لباس شخصی را در جدول 

داشته است.
گاه« از روز جمعه 23 مرداد فیلم جدیدی اکران نشده است و  به گزارش »آ
سینماها در یک ماه اخیر براساس اعلام سامانه سمفا تا ساعت 19 همین 
روز، به فروش 154 میلیارد تومانی دست یافتند. به مناسبت فرارسیدن 
سالروز ارتحال پیامبر اسلام حضرت محمد )ص(، سالروز شهادت امام 
حسن مجتبی )ع( و سالروز شهادت امام رضا )ع(، سینماهای سراسر 
کشور از ساعت ۱۹ روز سه شنبه ۲۰ مرداد تا پایان روز پنج شنبه ۲۲ مرداد 

تعطیل بودند.

»زنده شور« صدرنشین جدول فروش شد

 فیلم سینمایی »زنده شور« به تهیه کنندگی و کارگردانی کاظم دانشی از
 ۲۴ تیر اکران خود را آغاز کرده و با فروش 503 هزار و 923 بلیت به فروش 
75 میلیارد و 586 میلیون تومانی دست یافته و در رتبه اول جدول فروش 
هفتگی قرار گرفته است. »زنده شور« درباره یک شب از کار مرتضی زند، 
نماینده دادستان است که برای اجرای حکم پنج اعدامی متهم به قتل به 

شهر دیگری آمده است اما اجرای حکم اول تازه آغاز ماجرا است...
بهرام افشاری، سارا بهرامی، حامد بهداد، امیر جعفری، شبنم مقدمی، صدف 
اسپهبدی، محمد ولی‌زادگان، رویا جاویدنیا، علیرضا محمدی‌آرا، عرفان 
ناصری، فرید سجادی حسینی، بهرام ابراهیمی، حسین پورکریمی، مارال 
فرجاد، محمد عسگری و تورج الوند فهرست پربازیگر این فیلم دانشی را 

تشکیل می دهند.
فیلم سینمایی »استخر« به کارگردانی سروش صحت نیز از ۲۴ تیر اکران 
خود را آغاز کرد و با فروش 416 هزار و 30 بلیت به فروش 62 میلیارد و 
564 میلیون تومانی رسید و در رتبه دوم قرار گرفت. امین حیایی، سحر 
دولتشاهی، مهران مدیری، کاظم سیاحی، علیرضا خمسه، پانته‌آ پناهی ها، 
بیژن بنفشه خواه، مجید یوسفی و سورنا صحت گروه بازیگران »استخر« 

را تشکیل می دهند.
فیلم سینمایی »لباس شخصی« به کارگردانی و نویسندگی امیرعباس 
ربیعی و تهیه کنندگی حبیب والی نژاد با فروش 25 هزار و 406 بلیت به 
فروش سه میلیارد و 246 میلیون تومانی دست یافت. مهدی نصرتی، توماج 
دانش بهزادی، مجید پتکی، مهیار شاپوری، زنده یاد میلاد افواج، عماد 
درویشی، احمد لشینی، شهاب بهرامی، روزبه رئوفی، کیوان محمودنژاد و 

ماه منیر بیطاری از جمله بازیگران این فیلم هستند.
فیلم سینمایی »آنتیک« به تهیه‌کنندگی محمود بابایی و کارگردانی هادی 
نائیجی با فروش 21 هزار و 158 بلیت به فروش سه میلیارد و 55 میلیون 
تومانی رسید. »آنتیک« داستان ابی و ولی را با بازی پژمان جمشیدی و بیژن 
بنفشه خواه روایت می کند. در کنار پژمان جمشیدی و بیژن بنفشه خواه، 
ستاره پسیانی، آناهیتا افشار، امیر نوروزی، غلامرضا نیکخواه، فرزین محدث، 
علی باقری، مجتبی شفیعی، هادی افتخارزاده، آرش نوذری، لادن ژافه‌وند، 
یدالله شادمانی، رحمان باقریان، مهدی قربانی و... بازیگران اصلی هستند 

که در این فیلم ایفای نقش کرده اند.
در خلاصه داستان این کمدی سینمایی آمده ‌است: »انقلاب شده و کاسبی 
ابی و ولی، آنتیک بازهای قبل انقلاب کساد است اما افتادن گذرشان به یک 

امامزاده، مسیر زندگی شان را تغییر می دهد...«
بعد از آن، فیلم »تهران کنارت« به کارگردانی علی بهراد و تهیه کنندگی مجید 
کریمی با فروش 18 هزار و 921 بلیت به فروش دو میلیارد و 769 میلیونی 
رسید. این فیلم با حضور بازیگرانی همچون علی شادمان، آناهیتا افشار، 
آیدا ماهیانی، رضا کولغانی، تینو صالحی، گلنوش قهرمانی، داود ونداده و 

علی مصفا ساخته شده است.
در خلاصه داستان »تهران کنارت« آمده است: این فیلم روایتی اجتماعی و 
تأمل برانگیز از تلاقی چند زندگی در میان شلوغی، هیاهو و روزمرگی های 
شهر تهران است. این فیلم با نگاهی واقع گرایانه نشان می‌دهد چگونه 
انتخاب های کوچک و بزرگ، سرنوشت آدم ها را به هم پیوند می‌زند 
و مسیر زندگی شان را تغییر می‌دهد. داستان تهران کنارت با فضایی 
شاعرانه و احساسی، تصویری متفاوت از روابط انسانی، تنهایی در 
کلان شهر تهران و چالش های زندگی در پایتخت امروزی ایران ارائه 
می کند. این اثر با تمرکز بر دغدغه های اجتماعی و عاطفی، مخاطب را 
به تفکر درباره ارتباطات، سرنوشت و معنای همدلی در زندگی شهری 

دعوت می کند.
انیمیشن فانتزی »نبرد با خرچنگ« به تهیه‌کنندگی و کارگردانی مازیار 
محمدی‌نژاد از چهارشنبه ۳۱ تیر اکران خود را در سینماهای سراسر کشور 
آغاز کرده است. این انیمیشن با فروش 17 هزار و 117 بلیت به فروش یک 
میلیارد و 888 میلیون تومانی دست یافت. در خلاصه داستان »نبرد 
با خرچنگ« آمده است: سامی، کودک اسرارآمیزی که از دل یک حفره 
شگفت‌انگیز از آسمان به خاک جزیره شاد فرود می‌آید، داستانی عجیب به 
همراه دارد. او به همراه دریانوردهای کشتی سن‌ایچ می خواهد به جنگ 
خرچنگی برود که در حال بلعیدن تمام شادی‌های کودکانه است. آیا او در 

این سفر دشوار و هیجان انگیز موفق می شود؟

نگاهی بر برون سپاری تفکر در عصر رسانه و الگوریتم ها

چطور شتاب دیجیتال فرصت اندیشیدن را از ما ربود
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محمد غلام نژاد، مدیرکل بیمه سلامت استان تهران:
سقف حمایت خارج از شمول بیماران خاص به ۱۰۰ میلیون تومان رسید

 جذب نیروهای امریه متخصص 
در روستاها

معاون توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری به تلاش و اعلام 
آمادگی این معاونت برای بازسازی ۳۸۰ واحد مسکونی ۱۰۰ درصد تخریب 
شده در جنگ 40روزه، اشاره کرد و گفت: روند استفاده از نیروهای امریه 
متخصص در روستاها و مناطق محروم و احیای واحدهای تولیدی راکد و 

نیمه راکد در روستاها و مناطق محروم ادامه دارد.
عبدالکریم حسین‌زاده در گفت‌وگو با »ایسنا« با اشاره به تدوین نقشه 
راه جدید برای امریه های کشور و استفاده از نیروهای امریه متخصص در 
روستاها و مناطق محروم، افزود: همچنان معاونت توسعه روستایی نسبت 
به جذب نیروهای امریه متخصص در روستاها متعهد است و در دستور کار 
این معاونت قرار دارد و چنانچه این نیروها در استان های مختلف حضور 
داشته باشند به روند توسعه در مناطق روستایی و کم برخوردار کشور 

کمک می کنند.
به گفته وی، تعدادی از نیروهای امریه متخصص برای اعزام به روستاها 
اقدام کرده‌اند و برخی از دستگاه های دولتی هم برای اعزام به خدمت در 
روستاها و مناطق محروم درخواست داده بودند و ستاد کل نیروهای 
مسلح نیز نهایت همکاری را داشته است که ان شاءالله با تثبیت شرایط 
پساجنگ حتما برای استفاده از نیروهای امریه متخصص در روستاها و 
مناطق محروم، اقدامات لازم صورت می گیرد. معاون رئیس جمهور در 
ادامه در مورد اقدامات این معاونت برای احیای واحدهای تولیدی راکد و 
نیمه راکد در مناطق محروم و روستایی در کشور که از سال گذشته آغاز شده 
است، اظهار کرد: طی سال‌های گذشته طبق آمار اعلام شده ۷۰ هزار واحد 
تولیدی کوچک و بزرگ شهری و روستایی و حتی واحدهای تولیدی خانگی 
تعطیل شده بودند که پایش این ۷۰ هزار واحد تولیدی در یک سامانه ملی 
آغاز شد و با تعدادی از این واحدها تماس گرفته شد و سامانه را برای احیای 

این واحدها راه اندازی کردیم.
حسین‌زاده در مورد اقدامات این معاونت برای بازسازی ۳۸۰ واحد مسکونی 
تخریب ۱۰۰ درصدی شده در جنگ 40روزه، افزود: برای بازسازی این واحدهای 
مسکونی در روستاها و مناطق محروم در ماه های اخیر بسیاری از گروه های 
مردمی و گروه های جهادی و حتی وزارت مسکن به میدان آمدند و دولت 
نیز جلسه های بسیاری در ستاد بازسازی خانه های تخریب شده برگزار کرد و 
معاونت توسعه روستایی ریاست جمهوری اقدامات لازم را انجام می‌دهد و 

تا بازسازی نهایی این واحدها اعلام آمادگی می کند.

آموزش »حضوری« از اول مهر
معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه همه تلاش 
همکاران در وزارتخانه این است که آموزش ها از مهر به صورت حضوری باشد 
گفت: با تاکید رئیس جمهور، وزارت ارتباطات ۱۰۰ سرور به شبکه شاد اضافه 
کرد اما همچنان نیازمند حمایت و مساعدت در تقویت زیرساخت‌ها هستیم.
رضوان حکیم‌زاده در برنامه‌ای تلویزیونی با بیان اینکه تقویت سرورهای 
شبکه شاد و بستر شاد امری ملی است، گفت: در این زمینه پیگیری هایی را 
وزارتخانه انجام داد برای اینکه اگر مجبور به استفاده از بستر فضای مجازی 
شویم با کیفیت بهتری بتوانیم این کار را انجام دهیم. وی افزود: خوشبختانه 
با تاکید رئیس جمهور، وزارت ارتباطات ۱۰۰ سرور اضافه کرد اما همچنان 

نیازمند حمایت و مساعدت در تقویت زیرساخت ها هستیم.
معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه همه تلاش 
همکاران در وزارتخانه این است که آموزش ها از سال تحصیلی جدید به صورت 
حضوری باشد، ادامه داد: برنامه‌ای تحت عنوان طرح توانا در دست اجرا 
داریم و آن توانمندسازی معلمان است که امسال با محوریت مدارس انجام 
می شود تا بتوانند مهارت‌های لازم برای تدریس موثر و فعال در فضای مجازی 
را داشته باشند و بیاموزند که چگونه می توانند در فضای مجازی تدریس 
موثرتری داشته باشند. حکیم‌زاده با بیان اینکه جشنواره‌ای در همین زمینه 
برگزار می شود اظهار کرد: بیش از ۵۰ هزار اثر معلمان از تجربه های برترشان 

به ما رسیده که در دست بررسی است و این جشنواره هم برگزار خواهد شد.

تامین ۳۰ میلیارد تومان برای تقویت 
زیرساخت انرژی مراکز معلولان

معاون مشارکت های مردمی سازمان بهزیستی کشور گفت:‌ ۳۰ میلیارد 
تومان اعتبار از محل مسئولیت اجتماعی شرکت ملی نفت ایران با هدف 
ارتقای سطح زیر ساخت انرژی مراکز نگهداری افراد دارای معلولیت در 

استان های هرمزگان و خوزستان تامین شد.
به گزارش »آگاه« به نقل از سازمان بهزیستی کشور، مجتبی حسین نژاد اظهار 
کرد: هزینه خرید دیزل ژنراتور ویژه مناطق گرمسیر با هدف بهره برداری در مراکز 
شبانه‌روزی تحت نظارت سازمان بهزیستی کشور از محل اعتبار مسئولیت 
اجتماعی شرکت نفت ایران تامین شد. وی افزود: با توجه به گرمای هوا در 
مناطق گرمسیری و شرایط جنگی در استان های هرمزگان، خوزستان و ضرورت 
ارائه خدمات مناسب به جامعه هدف تحت پوشش این سازمان ورعایت 
مسائل مرتبط با با پدافند غیرعامل و با عنایت به اینکه اعتبارات این سازمان 
برای تامین هزینه های مرتبط با خدمات مورد نیاز جامعه هدف کافی نیست، 
پس از برگزاری جلسات متعدد و مذاکرت موثر با شرکت نفت ملی ایران موفق 

به دریافت ۳۰ میلیارد تومان هزینه تامین دیزل ژنراتور شدیم.
معاون مشارکت های مردمی سازمان بهزیستی کشور یادآور شد: این اعتبار با 
هدف تامین زیرساخت انرژی مراکز تحت نظارت سازمان بهزیستی کشور صرف 
خرید دیزل ژنراتور مراکز شبانه‌روزی نگهداری و مراقبتی افراد دارای معلولیت 
در استان های هرمزگان و خوزستان شده است و دیزل ژنراتور مراکز نگهداری 
شبانه‌روزی افراد دارای معلولیت پس از تامین اعتبار در استان خوزستان 
شهرستان های هفتکل، شوشتر، گتوند، لالی، مسجدسلیمان و اندیکا و 

استان هرمزگان شهرستان های بندرلنگه، بستک و پارسیان خریداری شد.

گاه« کتابخانه و موزه ملی ملک به عنوان یکی از مجموعه‌های مهم  به گزارش »آ
موقوفه فرهنگی کشور، مجموعه‌ای ارزشمند از میراث مکتوب و هنری ایران را 
در خود جای داده است. این مجموعه به همت حاج حسین آقا ملک شکل گرفت 
شخصیتی که بخش قابل توجهی از دارایی و مجموعه فرهنگی خود را وقف کرد تا 
برای استفاده عمومی و فرهنگی در اختیار جامعه قرار گیرد. موسسه کتابخانه و 
موزه ملی ملک نخستین موزه وقفی - خصوصی ایران و یکی از 6 کتابخانه بزرگ 

کشور با موضوعیت نسخه های خطی در تهران است.
این کتابخانه دارای حدود ۷۰ هزار کتاب چاپی، ۳۴۰۰ کتاب چاپ سنگی و ۵۴۸ 
عنوان نشریه ادواری در ۴۰۰۰ مجلد است. بخش قابل توجهی از کتاب های چاپی 
متعلق به پیش از سال ۱۳۲۰ خورشیدی هستند و در زمره نخستین کتاب های چاپی 
ایران قرار می گیرند. کتابخانه ملک پیوسته با خرید کتاب های خطی و چاپی از محل 

عواید موقوفات ملک غنی تر می شود.

غیر از مخازن کتاب و تالارهای مطالعه، بخش های مجهزی هم برای انجام امور فنی 
از قبیل مرمت نسخ خطی، عکاسی و تهیه میکروفیلم، صحافی، جلدسازی و... ایجاد 
شده‌اند. در کنار این بخش‌ها، انتشارات موسسه از سال ۱۳۴۸ برای چاپ و نشر 
ثار پژوهشی مرتبط با آنها تاسیس شده است.  نسخ خطی موجود در کتابخانه و آ
ثار در تالارهای موزه محدود نمی شود.  امروز حفاظت از این میراث، تنها به نمایش آ
بخش مهمی از فعالیت مجموعه در فضاهایی است که معمولا بازدیدکنندگان آنها 

را نمی بینند یعنی مخازن، بخش حفاظت و مرمت و آزمایشگاه.

آنچه در ویترین دیده نمی‌شود
وقتی یک بازدیدکننده وارد موزه می شود، معمولا نتیجه نهایی کار را می‌بیند 
نسخه‌ای که در شرایط کنترل شده به نمایش گذاشته شده، یک جلد تاریخی، سندی 
قدیمی یا اثر هنری که پس از سال ها همچنان قابل مشاهده است. اما پشت این 

نمایش، فرآیندی مستمر وجود دارد.
ثار تاریخی پیش از آنکه در معرض دید عموم قرار بگیرند و حتی زمانی که در مخزن  آ
نگهداری می شوند، باید از نظر وضعیت حفاظتی مورد توجه قرار گیرند. برای یک 
کتاب یا نسخه تاریخی، صرفا سالم بودن ظاهری صفحات به معنای سالم بودن 
اثر نیست. کاغذ ممکن است به دلیل گذشت زمان شکننده شده باشد، مرکب در 
معرض آسیب قرار گرفته باشد، جلد یا شیرازه کتاب دچار فرسودگی شده باشد یا 
عوامل محیطی و زیستی روی آن اثر گذاشته باشند. در چنین شرایطی است که 
نقش حفاظت و مرمت پررنگ می شود. در موزه و کتابخانه ملی ملک، بخشی از 
این فعالیت ها در آزمایشگاه و بخش های تخصصی حفاظت انجام می شود. یکی از 

ثار و پایش شرایط آنهاست. وظایف مهم این بخش، بررسی وضعیت آ
ثار به صورت مستمر مورد توجه قرار گیرد تا اگر  پایش به این معناست که وضعیت آ
نشانه‌ای از تغییر یا آسیب مشاهده شد، بتوان در همان مراحل اولیه برای کنترل 

آن اقدام کرد.
در مورد مجموعه‌ای که تعداد زیادی اثر تاریخی را در خود جای داده، این موضوع اهمیت 

بیشتری دارد زیرا آسیب های ناشی از رطوبت، دما، آلودگی های محیطی، حشرات و عوامل 
زیستی می توانند در صورت کنترل نشدن، دامنه گسترده تری پیدا کنند.

به همین دلیل، آزمایشگاه را نباید صرفا محلی برای »تعمیر کتاب های خراب شده« 
دانست. بخش مهمی از فعالیت آزمایشگاهی، شناخت وضعیت اثر و کمک به 

تصمیم گیری درباره شیوه حفاظت و مرمت آن است.

ثار کاغذی قارچ؛ دشمن خاموش آ
ثار کاغذی و نسخ تاریخی را تهدید می کند، رشد قارچ است.  یکی از آسیب‌هایی که آ
شرایط نامناسب محیطی، به خصوص رطوبت نامناسب، می تواند زمینه رشد 
عوامل قارچی را فراهم کند. در مجموعه هایی مانند ملک که تعداد زیادی نسخه و 
سند تاریخی در مخازن نگهداری می شود، کنترل این عوامل اهمیت ویژه‌ای دارد. 
ثار و شرایط مخزن پایش می شوند و در صورت مشاهده آلودگی،  به همین دلیل، آ

اقدامات لازم برای کنترل و قارچ زدایی انجام می شود.
لوده تنها یک اثر در معرض خطر  این فرآیند از این جهت اهمیت دارد که یک اثر آ
نیست؛ در صورت فراهم بودن شرایط نامناسب، امکان انتقال یا گسترش آلودگی 
ثار نیز وجود دارد. بنابراین قارچ‌زدایی را باید بخشی از یک نظام بزرگ‌تر  به دیگر آ
حفاظت از مجموعه دانست نظامی که در آن شرایط محیطی، وضعیت مخزن، 
وضعیت فیزیکی آثار و عوامل زیستی به صورت همزمان مورد توجه قرار می گیرند. 
این قارچ ها شناسایی و برای از بین بردن هرکدام از آنها روش های مناسب اتخاذ و 
اعمال می شوند. این کار بسیار با حوصله توسط مرمتگران و اعضای تیم حفاظت و 

آزمایشگاه انجام می‌گیرد.

نسخه ای که فقط »کتاب« نیست
ارزش یک نسخه تاریخی تنها به نوشته های داخل آن محدود نمی شود. نوع کاغذ، 
مرکب، تذهیب، تصویرگری، جلد، شیوه دوخت و صحافی و حتی نشانه هایی که 
از نحوه استفاده و نگهداری یک کتاب در طول تاریخ باقی مانده، می تواند برای 
پژوهشگران اطلاعات ارزشمندی داشته باشد. به همین دلیل، مرمتگر نمی تواند 
مانند یک کتاب معمولی با یک نسخه تاریخی برخورد کند. هدف، نو کردن اثر نیست 
بلکه باید تا حد امکان اصالت و شواهد تاریخی آن حفظ و از ادامه تخریب جلوگیری 
شود. در مرمت اصولی، هر مداخله باید حساب شده باشد. گاهی بهترین اقدام 
برای یک اثر، مرمت گسترده نیست؛ بلکه تثبیت وضعیت آن و فراهم کردن شرایط 

مناسب برای نگهداری است.

از مخزن تا میز مرمت
مسیر حفاظت از یک اثر تاریخی را می توان زنجیره‌ای از اقدامات دانست نگهداری 
مناسب، پایش، شناسایی آسیب، بررسی تخصصی و در صورت نیاز، مرمت. در 
کتابخانه و موزه ملی ملک، اهمیت این زنجیره زمانی بیشتر مشخص می شود که 
ثار تاریخی است آثاری که  بدانیم بخش قابل توجهی از مجموعه، میراث مکتوب و آ
ادامه حیات آنها به شرایط نگهداری وابسته است. مخزن در این میان نقش نخستین 

خط دفاعی را دارد. کنترل شرایط محیطی و جلوگیری از ایجاد زمینه برای رشد قارچ 
یا فعالیت آفات، می تواند از بسیاری از آسیب ها پیشگیری کند. اگر با وجود همه این 
اقدامات، آسیبی در اثر مشاهده شود، بررسی های تخصصی و فرآیندهای حفاظتی 

و مرمتی وارد مرحله بعد می شوند.

میراثی که حاصل یک وقف تاریخی است
اهمیت حفاظت از مجموعه ملک را می توان در نگاه واقف آن نیز جست‌وجو کرد. 
ثار فرهنگی را گردآوری و  حاج حسین آقا ملک مجموعه‌ای از کتاب ها، نسخه‌ها و آ
سرانجام بخش عمده دارایی خود را وقف امور فرهنگی کرد. بنابراین آنچه امروز در 
کتابخانه و موزه ملی ملک نگهداری می شود، صرفا مجموعه‌ای از اشیای قدیمی 
نیست بخشی از یک میراث فرهنگی است که با نیت استفاده عمومی و فرهنگی برای 
آیندگان به امانت گذاشته شده است. حفاظت از چنین مجموعه‌ای در واقع ادامه 
ثاری که یک نسل گردآوری و حفظ کرده، نباید در گذر زمان  همان نگاه است؛ یعنی آ

به دلیل بی توجهی از بین بروند.

مرمت؛ کاری که تمام نمی شود
ثار تاریخی، مرمت یک پروژه یک باره نیست. حتی اثری که یک بار مرمت شده،  برای آ

همچنان نیازمند مراقبت و پایش است.
نسخه‌ای که امروز شرایط مناسبی دارد، ممکن است سال ها بعد به دلیل تغییر 
شرایط محیطی یا فرسودگی طبیعی نیازمند بررسی دوباره باشد. به همین دلیل، 
حفاظت از میراث مکتوب بیشتر از آنکه یک عملیات مقطعی باشد، یک فرآیند دائمی 
ثار  است. در موزه و کتابخانه ملی ملک، فعالیت های مرتبط با آزمایشگاه، پایش آ
مخزن، کنترل عوامل آسیب‌زا و قارچ‌زدایی را می‌توان بخشی از همین رویکرد دانست 
رویکردی که تلاش می‌کند پیش از آنکه آسیب به مرحله جبران ناپذیر برسد، آن را 
شناسایی و کنترل کند. شاید بازدیدکننده هنگام تماشای یک نسخه خطی قدیمی 
در ویترین، تنها چند صفحه از یک کتاب را ببیند اما پشت همان چند صفحه، سال ها 
مراقبت، پایش، دانش مرمت و حفاظت قرار دارد تلاشی برای اینکه اثری که قرن ها 
از حوادث گذشته عبور کرده، در زمانه امروز از بین نرود و همچنان امکان مطالعه و 

تماشای آن برای نسل های بعد وجود داشته باشد.

وزیر میراث  فرهنگی، گردشگری و صنایع ‌دستی در همفکری با شماری از مدیران این 
وزارتخانه، تصمیم هایی در خصوص انتقال اموال فرهنگی به بیرون از ساختمان ارگ 
آزادی و جابه جایی مرکز هنرهای سنتی اتخاذ کرده است؛ تصمیم هایی که با توجه 
به جایگاه و اهمیت این مرکز، نگرانی های جدی در میان کارشناسان و متخصصان 

حوزه میراث فرهنگی ایجاد کرده است.
پیرو این موضوع، جامعه باستان شناسی کشور در بیانیه‌ای اعلام کرد: مرکز هنرهای 
سنتی، وابسته به پژوهشگاه میراث‌ فرهنگی و گردشگری، یکی از مهم‌ترین نهادهای 
کشور در زمینه تولید، آموزش، پژوهش و انتقال دانش هنرهای سنتی است. انتقال 
اموال و جابه جایی این مرکز با استناد به‌ضرورت حفاظت بهتر و ارتقای شرایط 

نگهداری و مستندنگاری مطرح شده است.
مدارک و گزارش‌های منتشرشده در خبرگزاری های داخلی نشان می‌دهد که 
متاسفانه قائم‌مقام وزیر و معاونت میراث‌ فرهنگی، مدیر کل حوزه وزارتی و مدیر کل 

موزه ها در روند این تصمیم زیانبار و پرمخاطره نقش مستقیم داشته اند.
وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع ‌دستی در حال حاضر با مجموعه‌ای از 
مسائل و چالش های اساسی مواجه است: انتصاب مدیران فاقد تخصص مرتبط 
در برخی حوزه ها، کمبود منابع مالی، تخریب بناها و بافت های تاریخی، تعرض 
و غارت محوطه های باستانی، مرمت های غیراصولی و زیانبار، شرایط نامناسب 
برخی موزه ها و پایگاه های ملی و جهانی، ورشکستگی و تعطیلی شماری از مراکز 
گردشگری، رهاشدگی و عدم حمایت از هنرهای سنتی و صنایع ‌دستی، قطع روابط 
و همکاری های پژوهشی بین‌المللی و ده ها چالش دیگر. انتظار می‌رود ظرفیت 
مدیریتی وزارتخانه بیش از هر چیز بر حل این مسائل بنیادی و انجام ماموریت های 
اصلی و قانونی آن متمرکز شود و از اقداماتی که ممکن است خود به ایجاد 
مشکلات تازه منجر شوند، پرهیز شود. تصمیم به انتقال اموال فرهنگی و جابه جایی 
پژوهشکده هنرهای سنتی در دولت چهاردهم، ناگزیر تجربه انتقال بخش هایی 
از این وزارتخانه به شیراز و اصفهان در دولت دهم را به یاد می‌آورد؛ تجربه‌ای که 
پیامدهای آن برای بخش هایی از میراث‌ فرهنگی و صنایع‌ دستی کشور همچنان 
محل بحث و نقد کارشناسی است. تصمیم کنونی نیز با مخالفت و اعتراض شماری 
از کارشناسان و تشکل های تخصصی مواجه شده است. متاسفانه، بی توجهی 
به خواست کارشناسان، رویه‌ای است که در دو سال گذشته در این وزارتخانه 

تشدید شده است.
و  نیست  پوشیده  ما  بر  موجود  شرایط  بهبود  و  ساختارها  اصلاح  ضرورت 
جامعه باستان شناسی ایران نیز بر آن تاکید دارد؛ با این حال، شرط نخست هرگونه 
اصلاح، بهره گیری از مدیران و کارشناسان متخصص، برخورداری از برنامه روشن، 
شناخت دقیق چالش ها و ارائه راه حل‌های کارشناسی و قابل ارزیابی است. بدون 
طی چنین آ، تصمیم هایی از این دست ممکن است نه تنها به حل مسائل موجود 

منجر نشوند، بلکه مشکلات جدیدی نیز پدید آورند.
مجموعه سعدآباد و شرایط حفاظتی مخازن و فضاهای آن برای متخصصان و 
کارشناسان این حوزه، امری ناشناخته نیست که بتوان در پوشش ارتقا و بهبود 
شرایط حفاظتی اموال فرهنگی، چنین طرحی را توجیه کرد. از سوی دیگر، کمبود 
فضا در مخازن و گنجینه های موزه ملی ایران نیز مسئله‌ای شناخته شده است که 

سال ها مورد توجه کارشناسان و مدیران موزه بوده است.
در چنین شرایطی، انتقال اموال از یک فضای دارای مشکل به فضایی که خود با 
محدودیت های جدی روبه‌روست، بیش از آنکه راه حلی پایدار باشد، می توان به 
مشکلات عدیده بیشتری منجر شود. از این روی، استناد به ارتقای شرایط حفاظتی، 
نیازمند ارائه مستندات فنی، ارزیابی های کارشناسی و توضیح شفاف درباره مزایایی 

محل جدید است.
همچنین نباید تجربه انتقال پژوهشگاه میراث فرهنگی، مرکز اسناد و کتابخانه به 
شیراز و معاونت صنایع‌ دستی به اصفهان در دولت دهم را از یاد برد؛ اقدامی که 

در آن زمان با استناد به سیاست تمرکززدایی از 
تهران و کاهش مخاطرات طبیعی صورت گرفت، 
اما پیامدهای اجرایی و نهادی آن همچنان در 
باقی مانده  کشور  تخصصی  جامعه  حافظه 
است. تکرار چنین تصمیم هایی، بدون ارزیابی 
دقیق تجربه‌های گذشته و انتشار مطالعات 
کارشناسی، می تواند هزینه های جبران ناپذیری 
میراث  تخصصی  و  علمی  ساختارهای  برای 

فرهنگی کشور در پی داشته باشد.
جامعه باستان شناسی ایران، با تاکید بر ضرورت 

اصلاح وزارتخانه و تغییر رویه آن در راستای انجام تکالیف و ماموریت های قانونی، 
مخالفت خود را با اقدامات نسنجیده و پرمخاطره‌ای چون انتقال اموال فرهنگی 
و جابه جایی مرکز هنرهای سنتی اعلام می‌دارد و خواهان توجه ویژه دولت و 
رسیدگی نهادهای نظارتی به روند تصمیم گیری و مدیریت در این وزارتخانه است. 
در شرایطی که معاونت تخصصی صنایع‌ دستی ماه هاست بدون معاون تخصصی 
اداره می شود و ترکیب برخی شوراهای راهبردی وزارتخانه با پرسش های جدی 
درباره میزان حضور و نقش متخصصان حوزه‌های باستان شناسی، معماری، 
موزه‌داری، مرمت، هنرهای سنتی و دیگر رشته های مرتبط مواجه است، انتظار 
می‌رود دولت نسبت به تقویت جایگاه تخصص و کارشناسی در این وزارتخانه توجه 

ویژه نشان دهد.
وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع ‌دستی پیش از هر چیزی نهادی تخصصی 
برای شناخت، حفاظت، پژوهش، معرفی و توسعه پایدار میراث‌ فرهنگی، صنایع‌ 
دستی و گردشگری ایران است. انتصاب مدیران در این مجموعه نیز باید متناسب 
با همین ماهیت و برپایه تخصص، تجربه و شناخت از ماموریت های آن صورت 
گیرد. فرصت های موجود برای حفاظت و اعتلای میراث فرهنگی، هنرهای سنتی، 
گردشگری و صنایع‌ دستی کشور محدود و ارزشمند است. ضروری است این فرصت ها 
با تصمیم های کارشناسی، برنامه‌ریزی بلند مدت و بهره گیری از ظرفیت متخصصان 

کشور حفظ و تقویت شوند.
جامعه باستان شناسی ایران از مسئولان دولت و وزارت میراث‌ فرهنگی، گردشگری 
انتقال  روند  می خواهد  صنایع ‌دستی  و 
اموال فرهنگی و جابه جایی مرکز هنرهای 
سنتی را متوقف کرده و پیش از هرگونه 
کارشناسان  حضور  با  را  موضوع  اقدام، 
نهادهای  و  مرتبط  متخصصان  مستقل، 
علمی و حرفه‌ای مورد ارزیابی قرار دهند. 
همچنین انتظار می‌رود دلایل، مستندات 
فنی و مطالعات کارشناسی مرتبط با چنین 
اختیار  در  شفاف  به‌صورت  تصمیم هایی 

جامعه تخصصی و افکار عمومی قرار گیرد.

مخالفت باستان شناسان با جابه جایی مرکز هنرهای سنتی

این اقدامات، نسنجیده و پرمخاطره است

نبرد کتابخانه و موزه ملی ملک با قارچ و آفت میراث مکتوب

نسخه های چندصدساله در اتاق مراقبت
در میان بناها و مجموعه های فرهنگی تهران، کتابخانه و موزه ملی ملک جایگاه متفاوتی دارد؛ نه فقط به لحاظ جغرافیا که در کنار وزارت امور خارجه و در یکی از مهم‌ترین 
خیابان های تاریخی تهران یعنی سی  تیر واقع شده بلکه از این جهت که بخش مهمی از ارزش آن فقط در اشیای به نمایش درآمده نیست، در گنجینه‌ای است که در پشت صحنه 

و در مخازن نگهداری می شود؛ از نسخه های خطی و کتاب های چاپ سنگی و سربی گرفته تا اسناد، آثار هنری و اشیای تاریخی.

با کتاب قدیمی در خانه چه کنیم؟
در خانه خیلی از افراد نسخ تاریخی، کتب و قرآن‌های قدیمی زیادی 
وجود دارد که به دلیل نداشتن شرایط نگهداری مناسب، بسیاری از آنها 
در معرض قارچ و از بین رفتن هستند. مردم بسیاری علاقه دارند این 
میراث خانوادگی را نزد خود نگه دارند. اما نمی‌دانند چطور باید از آنها 

حفاظت کنند تا برگه هایشان زرد نشود و از بین نرود.
مسئولان کتابخانه و موزه ملک می گویند که اگر کتاب خاصی باشد 
آن را برای صاحب اثر مرمت می کنند اما نمی توانند حجم زیادی از این 
تقاضاها را پاسخ دهند. چون امکانات آزمایشگاهی و کارگاه نسخ و 
ثارشان کم است و تنها می تواند پاسخگوی نیاز مخزن موزه  مرمت آ
باشد. اما اگر اثری به موزه اهدا شود اول به آزمایشگاه می‌رود و مرمت 
می شود و بعد در معرض دید قرار می گیرد. با این وجود برای آموزش 
ثار در  مردم فیلم های کوتاهی ساخته شده تا از روند فرسودگی این آ

محیط خانه جلوگیری شود.
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حمیدرضا خان محمدی، رئیس سازمان نوسازی و تجهیز مدارس کشور:
2300 مدرسه در سال جاری آماده و تحویل خواهد شد

ممنوعیت به کارگیری اتباع خارجی 
فاقد مجوز در واحدهای صنفی

معاون نظارت بر اماکن پلیس تهران بزرگ از تشدید نظارت بر اشتغال اتباع 
خارجی در واحدهای صنفی خبر داد.

گاه« پلیس تهران بزرگ از تشدید نظارت بر وضعیت اشتغال  به گزارش »آ
اتباع خارجی در واحدهای صنفی خبر داد و اعلام کرد: در جریان بازدیدهای 
هدفمند کارشناسان معاونت نظارت بر اماکن از صنوف محدوده نازی‌آباد، 

هفت نفر از اتباع خارجی غیرمجاز در یک کافه رستوران شناسایی شدند.
در جریان این بازدیدها، کارشناسان معاونت نظارت بر اماکن پلیس تهران 
بزرگ وضعیت فعالیت و مدارک کارکنان واحدهای صنفی را مورد بررسی 
قرار دادند که در بازرسی از یک کافه‌رستوران در محدوده نازی‌آباد مشخص 
شد هفت نفر از اتباع خارجی غیرمجاز در این واحد مشغول به کار هستند. 
بررسی های انجام شده نشان داد افراد شناسایی شده فاقد مجوز اقامت 
قانونی و همچنین فاقد پروانه کار معتبر بوده و اشتغال آنان خارج از 

چارچوب ضوابط و مقررات قانونی صورت گرفته است.
بر این اساس، برخورد قانونی لازم با واحد صنفی مذکور انجام و پرونده مربوطه 
برای سیر مراحل قانونی به مراجع ذی‌صلاح ارجاع شد. معاون نظارت بر اماکن 
پلیس تهران بزرگ با تاکید بر استمرار نظارت بر واحدهای صنفی، خاطرنشان 
کرد: اشتغال اتباع خارجی بدون مجوزهای قانونی تخلف محسوب می شود و 
صاحبان صنوف موظفند در به کارگیری نیروی انسانی، ضوابط و مقررات قانونی 

را رعایت و از به کارگیری افراد فاقد مجوزهای لازم خودداری کنند.

 حق پرستاری افراد دارای اوتیسم
 ۹۰ درصد افزایش یافت

رئیس سازمان بهزیستی کشور از افزایش ۹۰ درصدی اعتبارات حق پرستاری 
افراد دارای اوتیسم و راه‌اندازی ۱۰ مرکز موقت شبانه‌روزی اوتیسم و 

برنامه ریزی برای افزایش این مراکز به ۳۰ مرکز خبر داد.
سیدجواد حسینی، رئیس سازمان بهزیستی کشور در گفت‌وگو با »مهر« 
درباره حمایت های سازمان بهزیستی از کودکان دارای اوتیسم گفت: 
در رابطه با اوتیسم، روز گذشته به طور کامل توضیح دادم و دبیرخانه 
توانمندسازی و مشارکت طیف اولیا و خانواده‌های افراد دارای اوتیسم در 
مشهد دایر شد. وی با بیان اینکه این دبیرخانه، دبیرخانه ملی است، افزود: 
درباره موضوع اوتیسم مطالب بسیار زیادی وجود دارد و می توان ساعت ها 
در این زمینه صحبت کرد، اما در پاسخ به این سوال، به برخی اقدامات 

انجام شده از سوی سازمان بهزیستی اشاره می کنم.
رئیس سازمان بهزیستی کشور ادامه داد: نخست اینکه برای نخستین سال، 
ردیف های اعتباری مربوط به حق کارفرمایی، خویش فرمایی و کارآفرینی 

برای اشتغال طیف افراد دارای اوتیسم دریافت کردیم.
حسینی با اشاره به حمایت های مالی از افراد دارای اوتیسم گفت: دوم 
اینکه حق پرستاری افراد دارای اوتیسم و افراد دارای ضایعه نخاعی را برای 
نخستین بار، جدا از یارانه ها، نسبت به سال های گذشته ۹۰ درصد افزایش 
دادیم. وی همچنین از راه‌اندازی مراکز موقت شبانه‌روزی برای افراد دارای 
اوتیسم خبر داد و گفت: ۱۰ مرکز موقت شبانه‌روزی اوتیسم دایر کرده‌ایم و 
تا پایان سال این تعداد را به ۳۰ مرکز خواهیم رساند که این موضوع برای 
افراد دارای اوتیسم بسیار مهم است. رئیس سازمان بهزیستی کشور با 
اشاره به راه‌اندازی مراکز روزانه ویژه افراد دارای اوتیسم بالای ۱۴ سال اظهار 
کرد: دو مرکز روزانه برای افراد دارای اوتیسم بالای ۱۴ سال دایر کرده‌ایم، 
شیوه نامه آن نیز نوشته شده و در حال گسترش این مراکز در سراسر کشور 
هستیم. حسینی همچنین بر اهمیت تشخیص و مداخله بهنگام در زمینه 
اوتیسم تاکید کرد و گفت: برای تشخیص و مداخلات بهنگام اوتیسم، 
سامانه اوتیسم را راه‌اندازی کرده‌ایم تا خانواده ها بتوانند از طریق آن، 
تشخیص اولیه را انجام دهند. وی ادامه داد: اگر اوتیسم تا سن پنج یا شش 
سالگی شناسایی شود و مداخله بهنگام صورت گیرد، این موضوع در روند 
توانبخشی بسیار موثر خواهد بود. بنابراین این اقدام را انجام داده‌ایم تا 
خانواده ها بتوانند در زمان مناسب برای شناسایی و دریافت مداخلات لازم 
اقدام کنند. رئیس سازمان بهزیستی کشور تاکید کرد: این کار از اقدامات 
خود سازمان بهزیستی است و برای انجام آن نیازی به تفاهم نامه با دستگاه 
دیگری نداریم؛ چراکه باید خودمان این اقدامات را انجام دهیم و در این 

زمینه منتظر تفاهم نامه با دستگاه دیگری نمی مانیم.

پنج ماه از آغاز سال گذشته، اما برای بخشی از بازنشستگان تامین اجتماعی 
هنوز دو ماه نخست سال تمام نشده است؛ نه در تقویم، بلکه در حساب 
بانکی. مابه‌التفاوت افزایش حقوق فروردین و اردیبهشت همچنان در انتظار 
تامین اعتبار و پرداخت است؛ پولی که قرار بود بخشی از افزایش مستمری 
سال ۱۴۰۵ را جبران کند، اما حالا با گذشت ماه ها، خودش هم در معرض 

کاهش ارزش قرار گرفته است.

طبق گزارش های منتشرشده، پرداخت این معوقات از شهریور مطرح شده؛ یعنی 
بازنشسته‌ای که باید افزایش حقوق خود را از ابتدای سال دریافت می کرد، حالا باید 

ماه پنجم سال را هم با انتظار پشت سر بگذارد.
مسئله فقط »پرداخت نشدن یک طلب« نیست. وقتی درآمد یک خانوار ثابت و 
هزینه های زندگی متغیر و صعودی است، تاخیر در پرداخت بخشی از درآمد، عملا 
به معنای از دست رفتن بخشی از قدرت خرید آن درآمد است. اگر پولی که باید در 
فروردین به حساب بازنشسته می‌آمد، در شهریور یا ماه های بعد پرداخت شود، 
همان رقم اسمی دیگر همان قدرت خرید چند ماه قبل را ندارد. بازنشسته فقط 
منتظر پول خودش نیست؛ منتظر پولی است که در این فاصله، تورم بخشی از ارزش 

آن را خورده است.
افزایش حقوق  این وضعیت زمانی اهمیت بیشتری پیدا می کند که بدانیم 
بازنشستگان در سال ۱۴۰۵ روی کاغذ قابل توجه است. بر اساس اعلام سازمان 
تامین اجتماعی، مستمری حداقل ‌بگیران ۶۰ درصد افزایش یافته و به ۱۶۶ میلیون 
و ۲۵۵ هزار و ۵۰۰ ریال رسیده است. برای سایر سطوح نیز افزایش ۴۵ درصدی 
به‌علاوه مبلغ ثابت ۱۵ میلیون و ۵۸۶ هزار و ۴۷۰ ریال در نظر گرفته شده است. اما 
همین اعداد یک پرسش اساسی را پیش می کشند: افزایش ۶۰ یا ۴۵ درصدی حقوق، 

در زندگی واقعی بازنشسته چه معنایی دارد؟

۶۰ درصد بیشتر؛ اما برای کدام سفره؟
در اقتصاد خانوار، درصد به تنهایی چندان حرف نمی‌زند. آنچه اهمیت دارد مبلغی 
است که در پایان ماه باقی می ماند و سبدی که با آن می توان خرید. ممکن است 
حقوق یک بازنشسته ۶۰ درصد بیشتر شده باشد، اما اگر بخش عمده درآمدش 
صرف خوراک، مسکن، درمان، قبوض و سایر هزینه های ضروری شود، افزایش 

اسمی حقوق الزاما به معنای افزایش رفاه نیست.

برای حداقل‌ بگیران، این مسئله جدی تر است. افزایش ۶۰ درصدی برای این گروه، 
هرچند از نظر درصدی بالاتر از سایر سطوح است، بر پایه درآمدی پایین تر محاسبه 
می شود. در سوی دیگر، مستمری  بگیران سایر سطوح قرار دارند که افزایش آنها 
۴۵ درصد به‌علاوه مبلغ ثابت است. بنابراین نمی توان صرفا با مقایسه درصدها 
گفت کدام گروه وضعیت بهتری پیدا کرده است؛ باید دید بعد از افزایش، درآمد 
واقعی هر گروه در برابر هزینه های زندگی چه اندازه قدرت خرید دارد. از سوی 
دیگر، »حداکثر بگیر« را نباید با »سایر سطوح« یکی دانست. حداکثر مستمری یک 
رقم یکسان برای همه نیست و میزان آن به سابقه بیمه، دستمزد مشمول بیمه 
و قواعد محاسبه مستمری بستگی دارد. به همین دلیل، فاصله قابل توجهی 
میان کف و سقف دریافتی در میان بازنشستگان تامین اجتماعی وجود دارد؛ اما 
فشار تورمی برای کسی که بخش عمده درآمدش صرف نیازهای ضروری می شود، 

به مراتب ملموس تر است.

حداقل‌ بگیران؛ جایی که سفره زودتر کوچک می شود
بر اساس برخی گزارش ها حدود ۷۵ درصد بازنشستگان دریافتی کمتر از ۲۰ میلیون 
تومان دارند. همچنین می توان کسری منابع سازمان را با بدهی های دولت مرتبط 

دانسته و بر ضرورت پرداخت بدهی های دولت به تامین اجتماعی تاکید کرد.
این آمار و اظهارات البته باید با آمار رسمی سازمان تطبیق داده شود، اما یک 
واقعیت را نمی توان نادیده گرفت: هرچه درآمد به هزینه های ضروری نزدیک‌تر 
باشد، کوچک‌ترین افزایش قیمت، اثر بزرگ‌تری بر زندگی خانوار می گذارد. کاهش 
قدرت خرید هم الزاما با یک تصمیم بزرگ شروع نمی شود. ممکن است ابتدا خرید 
یک کالای غذایی حذف شود، بعد تعداد دفعات خرید گوشت یا میوه کاهش پیدا 
کند، مراجعه پزشکی به تعویق بیفتد و هزینه‌ای که زمانی جزو نیازهای عادی زندگی 
بوده، به »هزینه اضافی« تبدیل شود. اینجاست که مفهوم قدرت خرید از یک 

اصطلاح اقتصادی به واقعیتی در آشپزخانه و داروخانه تبدیل می شود.

متناسب سازی؛ فرمولی که باید در سفره دیده شود
در این میان، متناسب سازی نیز به پیچیدگی موضوع اضافه می کند. سازمان تامین 
اجتماعی اعلام کرده مرحله سوم و نهایی متناسب‌سازی در سال ۱۴۰۵ اجرا شده 
است. بر اساس توضیحات این سازمان، متناسب‌سازی طی سه مرحله ۴۰ درصد 

در سال ۱۴۰۳، ۳۰ درصد در سال ۱۴۰۴ و ۳۰ درصد در سال جاری اجرا شده است.
اما اجرای یک فرمول قانونی زمانی برای بازنشسته معنا پیدا می کند که اثر آن را 
در زندگی روزمره خود ببیند. اگر همزمان با افزایش مستمری، هزینه های زندگی 

افزایش پیدا کند و از سوی دیگر، بخشی از افزایش حقوق ماه های ابتدایی سال 
نیز با تاخیر پرداخت شود، فاصله میان »رقم روی حکم حقوقی« و »واقعیت سفره« 

همچنان باقی می‌ماند.
گزارش های منتشرشده درباره تاخیر در پرداخت معوقات، ریشه مشکل را به 
کمبود منابع، کسری نقدینگی سازمان و بدهی های دولت به تامین اجتماعی 
مرتبط می‌دانند. فعالان صنفی بازنشستگان نیز بارها بر ضرورت پرداخت بدهی های 
دولت تاکید کرده‌اند. اما برای بازنشسته، منشأ مشکل چندان تفاوتی در اصل 
ماجرا ایجاد نمی کند. او حق بیمه خود را در دوران اشتغال پرداخت کرده و انتظار 
دارد مستمری‌اش در زمان مقرر به دستش برسد. اینکه سازمان با کمبود منابع 
مواجه است یا دولت بدهکار است، توضیحی برای وضعیت مالی سازمان است؛ اما 
در نهایت، هزینه این تاخیر از جیب کسی پرداخت می شود که درآمدش به سختی 

کفاف زندگی را می دهد.
اینجا پرسش مهمی شکل می‌گیرد: اگر افزایش حقوق قرار است از ابتدای سال اجرا 
شود، چرا بازنشسته باید ماه ها برای دریافت مابه‌التفاوت آن منتظر بماند؟ و اگر 
قرار است منابع سازمان از مسیر بدهی های دولت تامین شود، چرا تاخیر در پرداخت 

این بدهی ها باید به تاخیر در پرداخت حق بازنشسته تبدیل شود؟

قیمت ها منتظر تامین اعتبار نمی مانند
زمان به نفع بازنشسته نمی گذرد. قیمت ها منتظر تامین اعتبار نمی مانند. 
اجاره خانه، دارو، مواد غذایی و سایر هزینه های ضروری ماه به ماه پرداخت می شوند؛ 

اما مابه التفاوت حقوق می تواند ماه ها در صف بماند.
این همان نقطه‌ای است که فاصله میان »افزایش حقوق« و »افزایش قدرت خرید« 
خودش را نشان می‌دهد. ممکن است روی کاغذ درصد افزایش حقوق قابل توجه 
باشد، اما اگر پول با تاخیر برسد و در فاصله میان تصویب تا پرداخت، هزینه های 
زندگی افزایش پیدا کند، بخشی از اثر آن افزایش پیش از رسیدن به دست بازنشسته 
از بین رفته است. در نهایت، مسئله بازنشستگان تامین اجتماعی را نمی توان فقط با 
یک عدد، یک درصد افزایش حقوق یا یک وعده پرداخت معوقات توضیح داد. مسئله 
اصلی، قدرت خرید است؛ اینکه بازنشسته پس از سال ها کار و پرداخت حق بیمه، 
در پایان هر ماه چه مقدار از زندگی‌ای را که برایش برنامه‌ریزی کرده بود، می تواند 
حفظ کند. پنج ماه انتظار برای دریافت پولی که از ابتدا حق بازنشسته بوده، فقط یک 
تاخیر اداری نیست. در اقتصادی که قیمت ها هر روز جلو می‌روند، تاخیر در پرداخت 
می تواند به معنای کوچک‌تر شدن همان سفره‌ای باشد که قرار بود افزایش حقوق، 

آن را کمی بزرگ تر کند.

دبیر انجمن واردکنندگان برنج ایران اعلام کرد از ابتدای سال تاکنون حدود ۷۰۰ 
تن برنج با عنوان »آمریکایی«، بدون ثبت سفارش و توسط اشخاص حقیقی از مرز 
عراق وارد کشور شده است؛ شیوه‌ای که قاچاق نیست، اما نظارت های سختگیرانه 

واردات رسمی را نیز ندارد.
انتشار گزارش هایی درباره ورود و عرضه برنج های موسوم به »آمریکایی« در بازار 
ایران طی روزهای اخیر، بار دیگر موضوع منشأ و مسیر ورود برنج های خارجی به 
کشور را مورد توجه قرار داده است؛ موضوعی که رئیس اتحادیه بنکداران مواد 
غذایی تهران ورود قاچاق این محصولات از مسیر عراق را محتمل دانسته بود، 
هرچند تاکید کرده که به جز چند تصویر در شبکه‌های اجتماعی که ادعا شده مربوط 
به برنج های آمریکایی است، تاکنون اثری از عرضه این برنج ها در بازار تهران مشاهده 
نشده و اطلاعات موجود درباره حضور آن، عمدتا از فعالان بازار و مناطق مرزی به 

دست آمده است.
مجیدرضا خاکی درباره جزئیات این موضوع به »ایسنا« گفت: تا پیش از این، واردات 
برنج عموما به صورت رسمی و از طریق ثبت سفارش انجام می شد. ثبت سفارش 
به نوعی مجوز وزارت جهاد کشاورزی به عنوان متولی این حوزه بود؛ پس از طی 
مراحل قانونی، محموله های وارداتی، تحت آزمایش‌های دقیق و سختگیرانه قرار 
می گرفتند و تنها در صورت انطباق محصول با استانداردهای فیزیکی و بهداشتی، 

مجوز ترخیص صادر می شد.
این محموله ها توسط اشخاص حقیقی و از طریق کشور عراق وارد شده‌اند و بر 
اساس آمار دریافت‌شده، از ابتدای سال تاکنون حدود ۷۰۰ تن برنج با عنوان »برنج 
آمریکایی« از این مسیر وارد کشور شده است. دبیر انجمن واردکنندگان برنج ایران 
افزود: از سال گذشته، دولت امکان واردات کالاهای اساسی از طریق رویه های 
مرزی نظیر کوله‌بری و ملوانی را نیز فراهم کرده است. این شیوه بدون ثبت سفارش 
انجام می شود و طبیعتا سطح نظارت و سختگیری اعمال شده در فرآیند رسمی ثبت 
سفارش را ندارد. این انجمن پیشتر در مکاتبه با دستگاه های مرتبط، نگرانی خود 
را درباره این رویه اعلام کرده بود؛ زیرا احتمال ورود برنج های بی کیفیت، تقلبی یا 
غیربهداشتی از این مسیر وجود دارد. نگرانی دیگر این است که چنین وارداتی به نام 
شرکت های واردکننده تمام شود، در حالی که این شرکت ها در آن نقشی ندارند و 

اشخاص حقیقی در مرزها اقدام به واردات می کنند.
خاکی درباره ادعای واردات برنج های آمریکایی به کشور نیز گفت: این محموله ها 
نیز توسط اشخاص حقیقی و از طریق کشور عراق وارد شده‌اند. بر اساس آمار 
دریافت شده، از ابتدای سال تاکنون حدود ۷۰۰ تن برنج با عنوان »برنج آمریکایی« 
از این مسیر وارد کشور شده است. وی تاکید کرد: نظر انجمن واردکنندگان برنج 
همچنان این است که واردات باید از طریق ثبت سفارش و به‌وسیله شرکت های 
دارای برند انجام شود؛ شرکت هایی که در قبال محصول وارداتی 
پاسخگو هستند و محموله های آنها پیش از ترخیص، با اخذ 
شناسه و ثبت منبع در سازمان غذا و دارو، تمام آزمایش ها و 

آزمون های لازم را طی می کنند.
دبیر انجمن واردکنندگان برنج ایران افزود: نمی توان این نوع 
ورود را قاچاق دانست، زیرا قاچاق به معنای ورود غیرقانونی 
کالاست و این محموله ها از یک رویه مجاز مرزی وارد شده‌اند. 
با این حال، این شیوه را نمی توان با فرآیند رسمی ثبت سفارش 
و واردات شرکتی یکسان دانست. خاکی همچنین هرگونه خرید 
رسمی برنج از آمریکا را رد کرد و گفت: هیچ تفاهم نامه یا برنامه‌ای 
برای واردات مستقیم و سیستماتیک برنج از آمریکا به انجمن 
ابلاغ نشده و چنین رویه‌ای نیز وجود ندارد. ورود محموله های 
اخیر به صورت پراکنده، توسط اشخاص حقیقی و خارج از یک نظام 

ساختارمند انجام شده است.

رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، از رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا، 
درخواست کرد یکبار برای همیشه نسبت به شناسایی و برخورد با منبع تامین دارو 

در بازار سیاه ناصرخسرو اقدام شود.
به گزارش »آگاه« حسینعلی شهریاری، با اشاره به تداوم فعالیت دلالان دارو در بازار 
آزاد، گفت: سال هاست با این مشکل مواجه هستیم که بخشی از داروهایی که در 
داروخانه ها پیدا نمی شود و خانواده های بیماران برای تهیه آنها با مشکل مواجهند، 
در بازار آزاد به راحتی توسط دلالان عرضه می شوند. وی افزود: مسئله اینجا است که 
دارویی که بیمار برای پیدا کردن آن باید به چندین داروخانه مراجعه کند و در نهایت 
نیز ممکن است آن را پیدا نکند، چگونه سر از بازار آزاد و دست دلالان در می‌آورد؛ 
این موضوع نیازمند بررسی جدی و شناسایی مسیر ورود دارو به بازار غیررسمی 
است. شهریاری با اشاره به بازار سیاه ناصرخسرو، تصریح کرد: سال ها است درباره 
فعالیت مافیای دارو و حضور دلالان در این بازار صحبت می شود، اما باید مشخص 
شود داروهایی که در ناصرخسرو و بازارهای مشابه عرضه می شود، از کجا می آیند.

رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس ادامه داد: نمی توان تصور کرد همه این 
داروها توسط افرادی که از خارج از کشور برمی گردند و یک یا دو قلم دارو همراه خود 
دارند، وارد بازار می شوند، حجم و نوع برخی داروهای موجود در بازار آزاد نشان می‌دهد 
که موضوع بسیار فراتر از این است و باید منشأ تامین آنها به صورت دقیق بررسی شود.

واردات از مسیر شرکت های رسمی و قانونی
وی یادآور شد: بخش قابل توجهی از داروها از مسیر شرکت های رسمی و قانونی 
وارد کشور می شوند و در شبکه رسمی توزیع قرار می گیرند بنابراین باید بررسی شود 

چگونه بخشی از این داروها از شبکه رسمی خارج و به بازار آزاد راه پیدا می کنند.
شهریاری افزود: این احتمال وجود دارد که در برخی موارد دارو از مسیرهایی مانند 
داروخانه ها، شرکت های توزیع یا سایر بخش های زنجیره تامین خارج و وارد بازار 
آزاد شود. اگر چنین اتفاقی رخ می‌دهد، باید عوامل آن شناسایی و با آنها برخورد 
شود. وی با اشاره به شیوه های احتمالی فعالیت دلالان دارو، گفت: گاهی شنیده 
می شود افرادی در اطراف برخی داروخانه‌ها حضور دارند و به اسم بیمار یا با 
استفاده از نسخه، دارو را تهیه می کنند و سپس آن را به بازار آزاد و محل هایی مانند 
ناصرخسرو منتقل می‌کنند! اگر چنین تخلفاتی وجود دارد، شناسایی آن چندان 

دشوار نیست و باید مسیر تهیه و انتقال دارو مشخص شود.
رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس تاکید کرد: اینکه دارویی در داروخانه پیدا 

نشود اما همان دارو در بازار آزاد به‌راحتی قابل تهیه باشد، یک تناقض جدی است که 
نمی توان از کنار آن عبور کرد و باید مشخص شود چه کسی این داروها را تامین می کند، 

از چه مسیری به دست دلالان می رسند و چه افرادی در پشت این شبکه قرار دارند.

اراده جدی برای شناسایی ریشه های بازار سیاه دارو وجود ندارد
وی با بیان اینکه در سال های گذشته برای مقابله با مفاسد اقتصادی در حوزه 
دارو اقداماتی انجام شده است، گفت: با وجود تلاش‌هایی که در این زمینه صورت 
گرفته، به نظر می‌رسد هنوز با اراده جدی و همه جانبه برای شناسایی ریشه های 
این شبکه مواجه نیستیم؛ اگر قرار است با پدیده دلالی و بازار غیررسمی دارو 
برخورد شود، نباید فقط چند دلال خرد در سطح بازار شناسایی و جمع‌آوری شوند؛ 

باید مسیر تامین دارو و افرادی که پشت این شبکه قرار دارند مشخص شود.
شهریاری با اشاره به ضرورت ورود جدی دستگاه های مسئول به این موضوع، 
تصریح کرد: از سردار حسین رحیمی، رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا، 
درخواست می کنم یک بار به صورت جدی موضوع فعالیت افرادی را که در 
ناصرخسرو و بازارهای مشابه دارو فعالیت می کنند، بررسی کند و مشخص 
شود این افراد از کجا خط می گیرند، داروها را از چه مسیری تهیه می کنند و با چه 

اشخاص یا مجموعه هایی ارتباط دارند.
رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس ادامه داد: باید بررسی شود دارویی 
که در شبکه رسمی کشور وارد و توزیع شده، چگونه سر از بازار آزاد درمی‌آورد. اگر 
مشخص شود دارو از داروخانه، شرکت توزیع یا هر بخش دیگری از زنجیره رسمی 

خارج شده است، باید با عوامل آن برخورد جدی صورت گیرد.

پای برنج آمریکایی چگونه به ایران باز شد؟

واردات بدون نظارت رسمی
درخواست مجلس از فراجا برای مقابله با بازار سیاه دارو

منبع تامین دارو در »ناصرخسرو« باید شناسایی شود

پنج ماه انتظار برای پولی که هر روز بی‌ارزش تر می شود

معوقات فروردین و اردیبهشت بازنشستگان تامین اجتماعی 
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خدا همیشه تعداد محدودی پیشامد »آس« ... و »آدم خاص« داره...
که ـ ته ‌تهش ـ فقط نصیب »خواص« می شن... نصیب کسانی که همه 

امورشون رو ـ به صدق و پایمردی ـ می سپرن به خدا... و اعتماد می کنن.
نشونه پیشامدهای خاص، »ناگهانی  شدن« و »برکت سرشار«شونه. اما 

آدم های خاص، زبان... و اجازه معرفی خودشون رو ندارن...
خاص بودن شون هم به زیبایی، ثروت، شهرت و ظاهرشون نیست... برای 
همین هم اغلب وقتی نصیب »عام« می شن، طرد و ناسپاسی می شن... به 
همین دلیل، سهم آدم های خاص می شن. دعا کن »خاص شناس« بشیم 

رفیق جان!

سیدمحمد سادات اخوی/ نشر پرنده

مزارع آفتابگردان شهرستان خرم‌آباد ـ لرستان
گل آفتابگردان گیاهی است یک ساله که تا حدود سه متر رشد می کند و گل آن درشت و بسیار زیباست که به قطر 35 سانتیمتر می‌رسد. کشتزار آفتابگردان، چون مزرعه آفتاب است که 
زیبایی‌اش چشم هر بیننده‌ای را به خود معطوف می کند. شهرستان خرم‌آباد با مرکزیت شهر الشتر به واسطه خاک حاصلخیز و آب کافی و هوای مرطوب کوهستانی بستر زراعت انواع 

محصولات کشاورزی است. آفتابگردان از آن دسته محصولات صنعتی است که در این منطقه رویش چشمگیری دارد.

عکس: عزیز بابانژاد / تسنیم

پرواز بزرگ ترین هواپیمای تمام برقی جهان
بزرگ‌ترین هواپیمای تمام برقی جهان نخستین پرواز خود را به انجام رساند 

تا رکورد دیگری در جهان شکسته شود.
هواپیمای نمایشی X1 با وزن ۱۱ هزار و ۳۴۰ کیلوگرم از شرکت »هارت ایرواسپیس« 

برای یک پرواز آزمایشی ۲۷ دقیقه‌ای بر فراز نیویورک به پرواز درآمد.
هواپیماهای تمام برقی که با موتورهای الکتریکی کار می کنند که منحصرا 
توسط باتری ها تغذیه می شوند، بیش از نیم قرن است که وجود دارند و 
برخی از آنها حتی از سال ۲۰۲۰ گواهینامه پرواز نیز دریافت کرده‌اند. با این 
حال، با وجود پیشرفت های قابل توجه، چنین ماشین هایی با مشکل 
تولید در مقیاس عمده مواجه شده‌اند. هواپیمای نمایشی X1 با طول 
بال های ۳۲ متر، نقطه عطف مهمی را نشان می‌دهد، زیرا از نظر اندازه با 

هواپیماهای توربوپراپ محلی معمولی قابل مقایسه است.
وزن برخاست این نمونه اولیه به طور قابل توجهی کمتر از یک هواپیمای 
مشابه با وزن ۱۹ هزار و ۵۰۰ کیلوگرم است، اما از سرعت و برد عملیاتی کمتر رنج 
می برد. این محدودیت در مورد همه هواپیماهای تمام برقی صدق می کند، 
چرا که باتری ها چگالی انرژی بسیار کمتری در مقایسه با سوخت هواپیما 
دارند و در حالی که مخازن سوخت در طول پرواز سبک تر می شوند، باتری ها 
وزن یکسانی دارند که از نظر بار مفید به سرعت به وزن مرده تبدیل می شود.
X1 به عنوان پیش‌درآمدی برای مدل تولیدی هیبرید- با این اوصاف،

الکتریکی ۳۰ نفره موسوم به ES-30 در نظر گرفته شده است که شرکت 
سازنده ادعا می کند هزینه‌های عملیاتی آن ۴۰ درصد کمتر از هواپیماهای 

محلی معمولی خواهد بود.
آندرس فورسلوند، بنیان گذار و مدیرعامل »هارت ایرواسپیس« گفت: با 
نخستین پرواز X1، شرکت ما پرواز الکتریکی را در مقیاس یک هواپیمای تجاری 
به نمایش گذاشته است. هواپیماهای تجاری الکتریکی پتانسیل تغییر 
اساسی اقتصاد خطوط هوایی و در نهایت کاهش هزینه سفر هوایی برای 
مسافران را دارند. این در قلب چشم‌انداز ما برای سفرهای هوایی فراوان قرار 
دارد، با الکتریکی شدن، خدمات هوایی مقرون به صرفه تر، مکررتر و پاک تر  و 

از فرودگاه های نزدیک تر به خانه امکان پذیر می شود.

رد جوراب روی پا چه موقع 
نگران کننده است؟

رد جوراب روی مچ و ساق پا پس از چند ساعت پوشیدن جوراب یا در پایان 
روز پدیده‌ای شایع است و معمولا جای نگرانی ندارد با این حال پزشکان 
می گویند این علامت در برخی موارد می‌تواند نشانه وجود مشکلات 

زمینه ای باشد به ویژه اگر همراه علائم دیگری ظاهر شود.
این خطوط اغلب در افرادی دیده می شود که ساعت های طولانی سر پا 
می‌ایستند یا مدت زیادی پشت میز می‌نشینند. در این شرایط، پاها مدت 
طولانی پایین تر از سطح قلب قرار می گیرند و خون و مایعات بیشتر در 
اندام های تحتانی تجمع پیدا می کنند. از آنجا که بسیاری از افراد یا مشاغل 
کم تحرک دارند یا ساعت‌های طولانی ایستاده کار می کنند، مشاهده این 

خطوط امری رایج است.
اگر فرد مدت زیادی را نشسته یا ایستاده سپری نمی‌کند، ممکن است علت 
فرورفتگی ساده تر باشد. برای مثال جوراب بیش از حد تنگ باشد. کم‌آبی 
بدن نیز از دیگر عوامل شایع است. در حالت کم‌آبی، تجمع مایعات در پاها 
می تواند باعث تورم خفیف و باقی ماندن رد جوراب شود. مصرف غذاهای 
پرنمک نیز به طور موقت باعث احتباس مایعات و تورم در پاها و حتی 

انگشتان دست می شود و ممکن است این خطوط را ایجاد کند.
در بیشتر افراد، رد جوراب به تنهایی نشانه بیماری نیست اما اگر با علائم 
دیگری همراه باشد، مراجعه به پزشک توصیه می‌شود. یکی از مهم‌ترین 
علائم، بروز تورم حتی در زمانی است که جوراب به پا نداشته باشید. 
همچنین، تغییر رنگ پوست اطراف مچ پا به‌ویژه تیره شدن پوست، وجود 
رگ های واریسی بزرگ، احساس سنگینی، درد یا خستگی پاها پس از 
ایستادن که با بالا بردن پاها بهبود می یابد، می تواند نشان‌دهنده مشکلات 
وریدی باشد. این مشکلات معمولا خطرناک نیستند اما در صورت بروز علائم 

قابل توجه، ممکن است نیاز به درمان داشته باشند.
متخصصان همچنین توصیه می کنند اگر رد جوراب فقط روی یک پا دیده 
می شود، در یک سمت بسیار شدیدتر از سمت دیگر است یا به‌مرور زمان بدتر 
می شود، حتما موضوع با پزشک در میان گذاشته شود. به گفته آنها، بدن 
معمولا تقارن دارد و تفاوت قابل توجه میان دو پا می تواند نشانه وجود یک 
مشکل زمینه‌ای باشد. به گزارش هاف پست، در موارد جدی تر اگر فرورفتگی ها 
به تدریج عمیق تر شوند یا مدت بیشتری روی پوست باقی بمانند ممکن است 
نشانه بیماری هایی مانند نارسایی قلبی یا بیماری کلیوی باشند. در نارسایی 
قلبی، معمولا علائم دیگری نیز وجود دارد از جمله تنگی نفس، دشواری در صاف 
خوابیدن و تشدید تدریجی تورم پاها. پزشکان تاکید می کنند هر تغییری که با 

گذشت زمان شدت پیدا کند یا با علائم جدید همراه شود، باید بررسی شود.

واتس اپ با قابلیت جدید، پیام های 
کلاهبردارانه را شناسایی می کند

واتس‌اپ ویژگی »هشدار کلاهبرداری« )Scam Alert( را برای کنترل آنکه 
افراد واقعا کسی که ادعا می کنند، هستند اضافه کرده است.

به نقل از ایندیپندنت، ابزار جدید با استفاده از هوش مصنوعی پیام‌های 
افرادی که در فهرست تماس های کاربر نیستند را بررسی می کنند. این 
قابلیت ساختار محاوره‌ای و نشانه های زبانی را برای آنکه تشخیص دهد آیا 
یک پیام بخشی از کلاهبرداری است یا خیر، استفاده می کند. اگر واتس‌اپ 
تشخیص دهد پیامی کلاهبردارانه است، هشداری در چت نمایش می‌دهد 
که برای طرف دیگر محاوره قابل مشاهده نیست. در این حالت کاربر تصمیم 
می گیرد فردی که پیام مذکور را فرستاده مسدود یا گزارش کند یا آنکه به 
طور معمول به گفت‌وگو ادامه دهد. این ابزار را باید به طور دستی روشن 
کرد و هنگامی که فعال می شود، واتس‌اپ یک مدل ماشین یادگیری را 
برای کنترل پیام های مورد نظر دانلود می کند. طبق بیانیه متا، این مدل 
هوش مصنوعی روی دستگاه فعال می شود و به عبارت دیگر هیچ یک از 
گفت‌وگوهای کاربر به واتس‌اپ یا یک طرف ثالث دیگر ارسال نمی‌شوند. 
البته برخی اطلاعات با واتس‌اپ به اشتراک گذاشته می شود. واتس‌اپ 
برای تضمین آنکه این ویژگی کار می کند و برای اطمینان از آنکه در جریان 
جدیدترین شیوه های کلاهبرداری است، نشانه های مخصوصی را جمع‌آوری 
می کند که با اطمینان پردازش می شوند و به طور ناشناس در اختیار متا قرار 
می گیرند. سیستم »هشدار کلاهبرداری« با استفاده از گفت‌وگوهای قبلی 
که کاربران واتس‌اپ به عنوان کلاهبرداری احتمالی گزارش داده‌اند، ساخته 
شده است. در مرحله بعد این گفت‌وگو برای ساخت یک سیستم مبتنی بر 
هوش مصنوعی با قابلیت شناسایی آنکه آیا یک پیام جدید مشابه است یا 

خیر و پس از آنکه احتمال دارد غیرقانونی باشد، به کار می رود.

اهواز ۵۱ درجه ای می‌شود
رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوای سازمان 
هواشناسی از تداوم رگبار و رعدوبرق در شمال و جنوب کشور، وزش باد 
شدید و خیزش گردوخاک در برخی مناطق کشور خبر داد و گفت: اهواز با 
دمای ۵۱ درجه سانتیگراد طی دو روز آینده گرم‌ترین مرکز استان کشور 

خواهد بود.
صادق ضیاییان با اشاره به آخرین نقشه های پیش یابی هواشناسی اظهار 
کرد: امروز یک‌شنبه )۲۵ مرداد( در برخی نقاط گیلان و اردبیل، ارتفاعات 
مازندران و گلستان، روز دوشنبه )۲۶ مرداد( در ارتفاعات مازندران، گلستان 
و خراسان شمالی و روزهای سه شنبه و چهارشنبه )۲۷ و ۲۸ مرداد( در 
ارتفاعات مازندران و جنوب سیستان و بلوچستان رگبار و رعدوبرق و وزش 
باد شدید موقت پیش‌بینی می شود. ضیاییان ادامه داد: طی پنج روز آینده 
در برخی مناطق شمال شرق، شرق، جنوب شرق، مرکز و استان های واقع در 
دامنه های جنوبی البرز، در بعضی ساعات وزش باد شدید، خیزش گردوخاک 

و کاهش کیفیت هوا پیش‌بینی می شود.
رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا همچنین 
گفت: تنگه هرمز و دریای عمان طی دو روز آینده مواج خواهد بود. رئیس 
مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا درباره وضعیت 
جوی تهران طی روزهای آینده اظهار کرد: آسمان تهران امروز )‌۲۵ مرداد( 
 صاف از بعدازظهر افزایش ابر و باد با حداقل دمای ۲۹ و حداکثر دمای

۳۹ درجه سانتیگراد و طی دوشنبه )۲۶ مرداد( صاف از بعدازظهر افزایش باد 
با حداقل دمای ۳۰ و حداکثر دمای ۳۹ درجه سانتیگراد پیش‌بینی می شود.

پیاز را کجا نگه داریم که هم تازه بماند و هم خاصیتش حفظ شود؟
نگهداری پیاز راه دارد

تازه بماند، به چیز  اینکه مدت بیشتری  برای  پیاز 
پیچیده‌ای نیاز ندارد؛ فقط باید از رطوبت، گرمای 
زیاد و فضای بدون تهویه دور باشد. یک سبد توری 
در محیطی خنک، خشک و تاریک می تواند گزینه 
مناسبی باشد و مهم تر از همه، پیاز و سیب‌زمینی را 

کنار هم نگه ندارید.
پیاز فقط یک طعم‌دهنده برای غذا نیست؛ این 
که  است  ترکیباتی  حاوی  ساده  غذایی  ماده 
می توانند برای سلامت قلب، گوارش و چشم 
مفید باشند. اما اگر پیاز را در جای نامناسب 
نگهداری کنید، رطوبت، گرما و نبود جریان هوا 
می تواند روند خراب شدن آن را سریع تر کند. 
جالب اینکه یکی از رایج‌ترین اشتباه‌ها، گذاشتن 

پیاز کنار سیب زمینی است.
برای پیاز کامل و خشک نشده، محیط خنک، تاریک و 
خشک با گردش مناسب هوا معمولا انتخاب بهتری از 
یخچال است. رطوبت بالای یخچال می تواند شرایط 
مناسبی برای نرم شدن و فساد پیاز ایجاد کند. بهتر 

است پیازها را در یک سبد توری یا ظرفی با تهویه 
مناسب قرار دهید؛ نه در کیسه پلاستیکی بسته یا 
ظرف کاملا دربسته. سه عامل می توانند ماندگاری 

پیاز را کاهش دهند:
رطوبت زیاد: احتمال کپک‌زدگی و فساد را افزایش 

می دهد.
گرمای زیاد: روند جوانه‌زدن و خراب شدن را سرعت 

می دهد.
نور مستقیم: می‌تواند شرایط نامناسبی برای نگهداری 

ایجاد کند.
بنابراین کابینت یا انباری خنک، تاریک و خشک که 

جریان هوا داشته باشد، گزینه مناسبی است.

یک اشتباه مهم: پیاز را کنار سیب‌زمینی 
نگذارید

اگر عادت دارید پیاز و سیب‌زمینی را کنار هم نگه دارید، 
بهتر است این عادت را تغییر دهید. این دو ماده غذایی 
در کنار هم می توانند روند خراب شدن یکدیگر را 

سریع‌تر کنند. بهتر است برای هرکدام فضای جداگانه 
و دارای تهویه در نظر بگیرید.

پیاز جوانه زده را دور بریزیم؟
جوانه زدن لزوما به معنای فاسد بودن پیاز نیست. 
اگر پیاز هنوز سفت است و نشانه‌ای از کپک، پوسیدگی 
یا بوی غیرطبیعی ندارد، معمولا می توان قسمت 
جوانه‌زده را جدا کرد و از بخش سالم استفاده کرد. اما 
اگر پیاز خیلی نرم، آبکی، کپک‌زده یا بدبو شده است، 

بهتر است مصرف نشود.
همچنین رطوبت اضافه می تواند ماندگاری پیاز را 
کاهش دهد. بنابراین بهتر است پیاز کامل را تا زمانی 
که قصد استفاده از آن را ندارید، نشویید و فقط 
هنگام مصرف تمیز کنید. ماجرا برای پیاز بریده شده 
متفاوت است. پیاز خردشده یا نصف شده را باید در 
ظرف تمیز و دربسته داخل یخچال قرار داد و در مدت 

کوتاه مصرف کرد.
EatingWell :منبع

آب و هوا

سبک زندگی

پنج عارضه مصرف بیش از حد پروتئین
پروتئین خوب است اما به اندازه

پروتئین یکی از مهم‌ترین مواد مغذی برای حفظ عضلات، تولید انرژی و 
عملکرد طبیعی بدن است، اما متخصصان هشدار می‌دهند که مصرف بیش 
از حد آن، به‌ویژه در بلندمدت، می تواند سلامت کلیه‌ها، دستگاه گوارش و 

قلب را تحت تاثیر قرار دهد.
به گزارش verywellhealth، پروتئین برای ساخت و ترمیم عضلات، تولید 
آنزیم ها، تقویت سیستم ایمنی و حفظ سلامت عمومی بدن ضروری است. با 
این حال، متخصصان تاکید می کنند که مصرف بیش از اندازه پروتئین، به‌ویژه 
در بلندمدت، می تواند عوارضی برای سلامت ایجاد کند؛ به خصوص در 
افرادی که به بیماری های کلیوی یا برخی بیماری‌های زمینه‌ای مبتلا هستند.

مهم ترین عوارض مصرف بیش از حد پروتئین 
۱ ـ افزایش خطر برخی بیماری ها: برخی مطالعات نشان داده‌اند که رژیم های 
 بسیار پرپروتئین ممکن است با افزایش خطر ابتلا به برخی بیماری ها، 
از جمله بیماری عروق کرونر قلب و برخی انواع سرطان ارتباط داشته باشند. 
البته متخصصان تاکید می کنند که این خطر به عواملی مانند نوع پروتئین 
مصرفی، الگوی کلی تغذیه و سبک زندگی نیز بستگی دارد و صرفا میزان 

پروتئین تعیین کننده نیست.
۲ ـ مشکلات گوارشی: رژیم های پرپروتئین معمولا باعث می شوند افراد فیبر 
کمتری دریافت کنند، زیرا مصرف میوه ها، سبزیجات و غلات کامل کاهش 
می یابد. کمبود فیبر می تواند باعث بروز مشکلاتی شود مثل: یبوست، نفخ 

و اختلال در عملکرد طبیعی روده.
۳ ـ افزایش فشار بر کلیه‌ها: یکی از مهم‌ترین نگرانی ها درباره مصرف زیاد 
پروتئین، تاثیر آن بر عملکرد کلیه‌هاست. برخی پژوهش ها نشان داده‌اند 
رژیم های پرپروتئین می توانند باعث افزایش بار کاری کلیه ها شوند و در 
برخی افراد، به‌ویژه مبتلایان به بیماری مزمن کلیه، روند کاهش عملکرد 

کلیه را تسریع کنند.
۴ ـ افزایش فشار متابولیکی بر بدن: اگرچه بدن برای عملکرد طبیعی به پروتئین 
نیاز دارد، اما دریافت بیش از نیاز، لزوما به معنای عضله سازی بیشتر نیست. 
مطالعات نشان می‌دهد پروتئین اضافی همیشه به‌طور موثر مورد استفاده 
قرار نمی گیرد و ممکن است فشار متابولیکی بیشتری بر اندام های زیر وارد 
کند: کلیه ها، کبد، استخوان ها، همچنین افراد مبتلا به نقرس ممکن است 

با مصرف بیش از حد برخی منابع پروتئینی، علائم شدیدتری را تجربه کنند.
۵ ـ افزایش خطر فشار خون بالا: برخی تحقیقات نشان می‌دهد مصرف بیش 

از حد پروتئین ممکن است با افزایش خطر فشار خون بالا همراه باشد.

باید مصرف پروتئین را کاهش دهیم؟
کارشناسان تاکید می کنند پاسخ این سوال خیر است. پروتئین همچنان یکی 
 از ارکان اصلی یک رژیم غذایی سالم محسوب می شود و فواید زیادی دارد، 
از جمله: افزایش احساس سیری، حفظ و رشد توده عضلانی، کمک به ترمیم 
بافت ها، تقویت سیستم ایمنی، اما مشکل زمانی ایجاد می شود که مصرف 

پروتئین به قیمت حذف سایر مواد مغذی باشد.
پروتئین ماده‌ای ضروری برای سلامت بدن است، اما مصرف بیش از 
اندازه آن، به‌ویژه در بلندمدت، ممکن است با مشکلاتی مانند اختلالات 
گوارشی، افزایش فشار بر کلیه ها، فشار متابولیکی بیشتر، افزایش خطر 
فشار خون بالا و احتمال بالاتر برخی بیماری ها همراه باشد. متخصصان 
توصیه می کنند به جای پیروی از رژیم های افراطی، رژیمی متعادل شامل 
پروتئین، کربوهیدرات های سالم، چربی های مفید، میوه‌ها، سبزیجات و 
غلات کامل داشته باشید و در صورت ابتلا به بیماری های کلیوی یا سایر 
بیماری های مزمن، میزان پروتئین مصرفی را با نظر پزشک یا متخصص 

تغذیه تنظیم کنید.

گوجه فرنگی در فریزر تا یک سال می ماند
گوجه فرنگی از سبزیجات محبوب خانواده هاست که در غذاها و سالادهای زیادی 
مورد استفاده است اما گاهی اوقات شیوه نگهداری آن درست نیست که موجب 
از بین رفتن این محصول خوشمزه می شود. با برخی راهکارهای هوشمندانه 
می توان گوجه های اضافی را به صورت پوره، حلقه‌ای یا هلالی منجمد کرده و 
بدون نیاز به یخ‌زدایی، در تمام فصول سال برای تهیه خورشت، سس و سوپ 

استفاده کرد.
آیا تا به حال برایتان پیش آمده که گوجه  فرنگی های تازه یک‌دفعه زیاد بیایند و 
فرصت مصرفشان را نداشته باشید؟ یا در دل زمستان، آرزوی طعم تابستانی گوجه‌ 
فرنگی را کرده‌اید؟ نگران نباشید! روش نگهداری گوجه فرنگی در فریزر بهترین و 
اقتصادی‌ترین راهکار برای حفظ عطر، طعم و ارزش غذایی این ماده پرکاربرد است. 
در این مطلب، به جای روش های پیچیده، با ساده‌ترین تکنیک های بسته بندی آشنا 
می شوید که نه تنها کارتان را در آشپزی راحت تر می کند، بلکه هزینه های خرید خارج 

از فصل را هم به شدت کاهش می دهد.
وسایل مورد نیاز: گوجه  فرنگی تازه )به مقدار دلخواه(، کیسه های مخصوص فریزر یا 

بطری های پلاستیکی تمیز، چاقوی تیز و تخته برش، غذاساز یا رنده دستی.

مراحل گام به گام فریز کردن گوجه‌ فرنگی باماندگاری یک ساله:
۱ ـ شست‌وشو و برش بندی هوشمندانه: گوجه ‌فرنگی ها را به خوبی بشویید و خشک 
کنید. بسته به سلیقه، آنها را به صورت حلقه‌ای، هلالی یا نگینی خرد کنید. )توجه: 

پوست گیری کاملا اختیاری است و تاثیری در کیفیت نگهداری ندارد.(
2 ـ تبدیل به پوره )در صورت تمایل(: اگر قصد تهیه سس یا سوپ دارید، تکه های گوجه 

را داخل غذاساز بریزید و به صورت پوره‌ای یک دست درآورید. برای بافت درشت تر 
هم می توانید از رنده استفاده کنید.

3 ـ بسته بندی اصولی و استاندارد: پوره یا برش های گوجه را در کیسه های مخصوص 
فریزر یا بطری های پلاستیکی درب‌دار بریزید. اگر از کیسه استفاده می کنید، بهتر است 

مقدار هر کیسه را به اندازه یک وعده غذایی در نظر بگیرید.
4 ـ خارج کردن هوای اضافی )کلید طلایی(: هوای درون کیسه را به‌آرامی خارج کنید 
و درب آن را محکم ببندید. این کار از تشکیل بلورهای یخ بزرگ )سوختگی فریزر( 

جلوگیری کرده و بافت گوجه را تا ماه ها حفظ می کند.
5 ـ چیدمان در فریزر: کیسه ها را به‌صورت صاف و روی هم در فریزر قرار دهید تا جاگیری 

بهتری داشته باشند.

نکات طلایی و کاربردهای بی نظیر:
 نیازی به یخ‌زدایی نیست! بزرگ‌ترین مزیت این روش این است که برای استفاده، 
کافی است گوجه را مستقیم و به صورت منجمد به غذای در حال پخت اضافه کنید. 

)خورشت، سس پیتزا، سوپ، املت و انواع خورشت ها(
 انعطاف پذیری بالا: فرقی نمی کند پوره را دوست داشته باشید یا برش های درشت 

را؛ این روش برای هر نوع برشی جواب می دهد.
 ماندگاری فوق‌العاده: با رعایت این اصول ساده، گوجه‌ فرنگی شما تا ۱۲ ماه در فریزر 

سالم و خوش‌طعم می ماند.
 کاهش دورریز غذا: با این ترفند، دیگر هیچ گوجه‌ای در یخچال خراب نمی شود و 

آشپزی در تمام فصول سال برای تان لذت بخش تر خواهد بود.
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